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   و محمولي وجود رابط ختلاف نوعينزاع در ا

  
   ∗∗∗∗ دكتر عبدالعلي شُكر

  

  چكيده

 در بيان دو اطلاق وجود رابطي، به اختلاف نوعي ميان يكي از اطلاقات آن صدرالمتألهين
اين عقيده با اشتراك معنوي و وحدت مفهوم وجود . با وجود محمولي معتقد شده است

ن وي به توجيه اختلاف نوعي و رفع تعارض به همين جهت شارحا. رسد ناسازگار به نظر مي
ييد آن، وجه مشترك أبرخي اين ديدگاه را از وي عجيب دانسته و گروهي در ت. اند پرداخته

برخي ديگر غايت تباعد و بينونت را . اند ميان وجود رابط و محمولي يا مستقل را نفي كرده
جيه ديگري براي بيان اين اختلاف در مفهوم، تو. اند طرح كردهمبر مبناي تشكيك وجود 

  .علامه طباطبايي ديدگاهي مقابل نظر ملاصدرا دارد. ادعاست
   كه در مقابل وجود محمولي قرار دارد و در قضايا استعمال وجود رابط ،در واقع    

 وجود رابط كه در مقابل وجود مستقل قرار  آن باباشد،  منطق مية و مربوط به حوزشود مي
حكم به  صدرالمتألهينآنچه . است متفاوت رود ي به شمار مي و يك بحث فلسفدارد

قسم .  وجود رابط به معناي نخست با وجود محمولي است، آنها نموده استاختلاف نوعي
   .مشمول اشتراك معناي وجود استديگر

  ، صــدرالمتـألهينمولي،ــود محـقل، وجـــود مستــط، وجــود رابـوج :ديـان كليـاژگو
  .وعين  اختلاف    

                                                
       mo- alim2001@ yahoo.com                      عضو هيئت علمي دانشگاه شيراز                                                            ∗∗∗∗
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  مقدمه

 عبارتي در اسـفار وجـود دارد كـه نـزاع فراوانـي را در             ،مورد اختلاف وجود رابط و محمولي     در  
 ميـان صـدرالمتألهين و برخـي از         ،از يـك طـرف    . ن صدرالمتألهين ايجاد كرده اسـت     اميان شارح 

ير  در ميان شارحان حكمت متعاليه در توجيه و تفـس   ،له و از طرف ديگر    ئشارحان وي در اصل مس    
ــان  ــتلاف بيـ ــدرالمتألهين، اخـ ــدگاهصـ ــود دارد ديـ ــدگاه .  وجـ ــي ديـ ــر   برخـ ــل نظـ ــا مقابـ   هـ

  .اند  كردهتلاشملاصدرا قرار گرفته و گروهي براي ايجاد سازگاري ميان اصول حكمت متعاليه 
معنـاي  :  در اصطلاح فلاسفه به دو معنا بـه كـار رفتـه اسـت              1ملاصدرا معتقد است وجود رابطي        

وجود محمولي است كه در قضاياي حمليه رايج است؛ معناي دوم وجود نـاعتي              نخست در مقابل    
ملاصدرا ميان وجود رابط به معناي نخـست و وجـود    . است كه وجود في نفسه آن براي غير است        

، زيرا تعلقي بودن را عـين ذات وجـود          )79، ص 1ملاصدرا، ج (ل است ئمحمولي اختلاف نوعي قا   
 در حالي كه وجود محمـولي داراي        ،)82، ص همان( انسلاخ است  داند كه از آن غير قابل       رابط مي 

تـر   بـه عبـارت دقيـق   . تواند در قضيه محمول واقع شود      استقلال مفهومي است و به همين جهت مي       
اختلاف آنها بـه لحـاظ مفهـوم و عنـوان، اخـتلاف تبـايني و بـه لحـاظ مـصداق، اخـتلاف از نـوع                 

لهين ايـن   أ نظر نهايي صدرالمت   ،ي اصالت وجود   بر مبنا  .)143، ص همان(ستامتحصل و لامتحصل    
 اشـراقيه  ةاست كه تمام ممكنات عين ربط و تعلـق بـه ذات مـستقل خداونـد بـوده و از نـوع اضـاف                 

  ).299-300، ص2، جهمان(باشند مي
  

  اختلاف نوعي 

 كه در مقابل وجود محمولي قـرار دارد و  ،ملاصدرا پس از توضيح يكي از اطلاقات وجود رابطي       
شود، اخـتلاف وجـود رابـط بـه ايـن معنـا را بـا وجـود محمـولي          ياي حمليه، رابط واقع ميدر قضا 

اتفـاق نـوعي    مـورد   دهد كه اين مطلب بـا آنچـه در           داند و بلافاصله توضيح مي     اختلاف نوعي مي  
ايـم منافـات نـدارد و در نهايـت بـه اشـتراك لفظـي ميـان ايـن دو وجـود رأي                         طبيعت وجود گفته  

  :دهد مي
 ةـير الوجود المحمولي بالنوع أم لا، ثم تحققه في الهليات البـسيط           غفي كونه    تلفواقد اخ   و …

   ةـفي طبيع والاتفاق النوعي. أم لا؟ و الحق هو الاول في الاول والثاني في الثاني
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، كمـا   ةـ و مفهوماتهـا الانتزاعي ـ    ةـالوجود مطلقاً عندنا لاينافي التخالف النوعي في معانيها الذاتي        
، 1ج، همـان (ظعلـي أن الحـق أن الاتفـاق بينهمـا فـي مجـرد اللف ـ        . مزيد ايـضاح  سيتضح لك   

   ).79ص
 اين اسـت كـه وي از يـك طـرف            را برانگيخته،  صدرالمتألهينن  اآنچه شگفتي برخي از شارح        

 و از   )35، ص   همـان (طور مستدل قائل به اشتراك معنوي مفهوم وجود و وحدت آن شده اسـت             هب
عي دو قسم از اقسام وجود قائل شده و اشـتراك آنهـا را تنهـا در لفـظ                    به اختلاف نو   ،طرف ديگر 

- ايـن مطلـب را از او بـسيار عجيـب دانـسته            ،به همين جهت گروهـي از هـم مـشربان وي          . داند مي

انـد كـه     ديگر به انحاء مختلف به توجيه كلام ايشان پرداختـه          ة و دست  )94صزاده آملي،   حسن(اند
  .دشو در ادامه به آنها اشاره مي

  
   و فارابي اختلاف نوعي در كلام ابن عربيةزمين

در اثـر بـزرگ   ، مستقل آنچه صدرالمتألهين در خصوص اختلاف نوعي و تبايني دو وجود رابط و     
 نيـز  عربي در زمينـة عـدم مناسـبت ميـان حـق و ممكنـات            كلام ابن  دربيان كرده است،     اسفار خود
آنان ظل را   . دانند ق را نسبت ظل و ذي ظل مي       عرفا نسبت ميان مخلوقات با ذات ح      . شود  مي ديده

ايــن نــسبت در نظــر عرفــا يــك نــسبت كــوني اســت كــه   . كننــد بــه معنــاي انتــسابي قلمــداد مــي 
در عرفان وجود به خداونـد  ). 292، ص2ملاصدرا،  ج(كند صدرالمتألهين از آن به وجود تعبير مي    

ايـن  .  انتـساب بـه وجـود حـق اسـت        نامند كه تنها   اختصاص دارد و ما سوي االله را وجود كوني مي         
عربـي  ابـن . وجودهاي انتسابي، معاني عدمي هستند و به همين جهت با ذات حـق مناسـبتي ندارنـد                

داند، معرفت ذات حق را كه وجـود   ضمن اينكه مناسبت ميان ما سوي االله با ذات حق را منتفي مي           
   ).4صعربي، ابن(دكن مطلق است نيز براي ماسواي او كه وجودات مقيد هستند، نفي مي

عربي ميان وجود حقيقي با وجودات كـوني يـا ممكـن مناسـبتي وجـود نـدارد؛                  پس در نظر ابن       
 ذكر اسـت كـه اخـتلاف بـه اطـلاق و تقييـد در       شايان . يابدكه مقيد را نشايد كه مطلق را در  چنان

  ).171كديور، ص(شود كلام برخي از شارحان صدرالمتألهين نيز ديده مي
چنين آقا علي مدرس در جايي ديگر تقابل فقر ممكنـات و غنـاي واجـب را تقابـل سـلب و                      هم    

 جميـع ممكنـات و مـا         بـا  فارابي نيز ذات واجب را مبـاين      ). 54مدرس زنوزي، ص  (داند ايجاب مي 
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سوي االله قرار داده و هرگونه مناسبت و مشاكلتي را ميان إنيت واجب كـه اعلـي، اشـرف و افـضل        
  ).106فارابي، ص(كند ت كه صرف وابستگي و عين تعلق هستند، منتفي مياست و ميان ممكنا

  

   محموليهاي مختلف در تفسير اختلاف نوعي وجود رابط و ديدگاه

  عدم وجه مشترك ميان وجود رابط و محمولي. 1

  :اند  گفتهصدرالمتألهينبرخي در تحليل بيان  
توان   بود كه وجه مشتركي را نمي       معنايش اين خواهد   ،اگر ميان دوچيز اشتراك لفظي باشد      

از ميان آنها استخراج نمـود؛ زيـرا وجـود رابـط در حكـم ادواتـي اسـت كـه بالـذات مـورد                      
ـ اسـت؛ بنـابراين    ـ اعم از لنفسه و لغيره    شود، اما وجود محمولي، في نفسه      ملاحظه واقع نمي  

مـشترك ميـان    وجود معنـاي    . گيرد در حكم ادواتي است كه بالذات مورد ملاحظه قرار مي         
پـس حـق آن     . امكان پـذير نيـست    »  بالذات ةادوات ملحوظ «با  »  بالذات ةادوات غير ملحوظ  «

  .)76ملامحمد، ص(است كه اتفاق ميان وجود رابط و محمولي به مجرد لفظ است
يكـي از آن  . وجود جامع مشترك، مستلزم اين است كه امر جامع مشترك بر هر دو حمل شود                

حال آنكه وجود رابـط بـه     . كه بايد بتواند موضوع  جامع مشترك واقع شود        دو، وجود رابط است     
تواند در معناي اسمي ظاهر شـود و در جايگـاه موضـوع قـرار گيـرد؛ زيـرا           دليل معناي حرفي نمي   

حيثيـت  . معناي حرفي و حالت رابطي و عدم استقلالي، از دامن وجـود رابـط زدوده نخواهـد شـد                 
ط است و انفصال از اين خصوصيت موجب انقـلاب ذاتـي خواهـد    تعلقي و ربطي، ذاتي وجود راب    

در نتيجـه اخـتلاف ميـان وجـود         . يستبود؛ پس وجه مشتركي ميان وجود رابط و مستقل موجود ن          
  .رابط و محمولي، نوعي است

  
  مناقشات مدرس زنوزي در اين استدلال

  ت برخاسته و با سه  استدلال به مخالفةطي با اين نحوـود رابـ وجةالـوزي در رسـدرس زنـم
  :را تمام ندانسته است مناقشه آن

  
   اولةمناقش

  تواند مستلزم انقلاب نسبت به طرف نسبت شود كه نسبت،   وجود قدر مشترك زماني مي
  . فعل  موضوع واقع شود، در حالي كه اين فعليت مبين نيستلبا
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ج و نيـز مجـرد قيـام    توضيح آنكه تحقق قدر مشترك همانند تقرر ذات يـك موضـوع در خـار               
مبدأ محمول به ذات موضوع و انتزاع اين مبدأ از آن، موجب فعليـت حمـل نيـست؛ بلكـه فعليـت                      

 محمول كه قائم به موضـوع       أاز جمله اينكه حصول مبد    . ط ديگري است  يحمل مستلزم وجود شرا   
در غيـر  . است امكان تحقق در ذهن را داشته باشد و لابشرط هم مأخوذ شود تا حمل فعليـت يابـد               

كـه   چنـان  هـم . اين صورت، تحقق حمل در حقيقت وجود، بالفعـل و بـالقوه امكـان پـذير نيـست            
  ماهوي كه در خارج داراي هويت و در حقيقت وجود خارجي مشترك هستند، ميـان هـيچ       ياشيا

يعني تحقق آن حقيقـت، در ذهـن ممكـن نيـست؛ زيـرا      . شود يك از اين هويات حمل محقق نمي      
پس تحقـق هريـك از آنهـا        . طور كه امر ذهني عين وجود ذهني است        همانعين خارجيت است،    

            .در مــــــــــــــوطن ديگــــــــــــــري مــــــــــــــلازم انقــــــــــــــلاب ذات آنهاســــــــــــــت
كنـد، بلكـه لازم اسـت در ذهـن بـه             امكان حصول مبدأ محمول نيز در فعليت آن كفايـت نمـي               

امكـان حـصول در   صورت لابشرط فعليت يابد، چنانكه ماهيت انسان در افرادش موجـود اسـت و     
حـصول بالفعـل در ذهـن نيـز     . يابـد  ذهن را دارد، اما حمل ميان ماهيت انسان و افرادش تحقق نمي       

بنابراين معاني حرفيه گـاهي در ذهـن تحقـق          . كافي نيست، بلكه بايد به نحو استقلالي حصول يابد        
حرفيـه كـه بـه       زيـرا معـاني      ؛پـذيرد  كه حمل ميان آنها و غيـر خـود تحقـق نمـي             يابند در حالي   مي

انـد صـلاحيت محموليـت را ندارنـد و حتـي اگـر صـلاحيت                 صورت بالفعل در ذهن تحقـق يافتـه       
محموليت را داشته باشند نيز كافي نيست؛ بلكه واجب است موضوع هم بعـد از امكـان حـصول و          

  .)173كديور، ص(فعليت آن در ذهن، براي موضوعيت صلاحيت داشته باشد
  

   اولةرد مناقش

از نظر ايـن دسـته مقصودكـساني كـه     .  برخي ديگر مورد قبول واقع نشده است      ة از ناحي  اين مناقشه 
دانند، همان امكان انقلاب است كه دگرگوني نـسبت را           وجود قدر مشترك را مستلزم انقلاب مي      

وقتي تحقق چيزي در خارج ممتنـع باشـد، احتمـال آن نيـز از           . بخشد يبه طرف نسبت صلاحيت م    
ر انقلاب نسبت به طرف نسبت محـال و ممتنـع باشـد هـر چيـزي كـه مـستلزم               حال اگ . رود بين مي 

پيدايش امكان اين انقلاب باشد نيز ممتنع خواهد بود؛ زيرا ممتنع در عـالم خـارج بـه معنـاي عـدم            
  .)287ابراهيمي ديناني، ص(امكان وجود آن است

  
   دومةمناقش
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هـاي  د آنگـاه ميـان تمـام نـسبت         وجود نداشـته باش ـ    يمحمول اگر قدر مشترك ميان وجود رابط و      
گونـه قـدر    سـاير امـور، هـيچ    روند و همچنين ميان آنهـا و  شمار مي هادوات ب  كه از آلات و    جزئي

جزئـيِ آلـي بـا      اً  ه ايـن نـسبت  لااقـل در مفهـوم نـسبت             حـال آنك ـ   ،مشتركي نبايد وجود داشته باشد    
ات بودنشان؛ تمـام مفـاهيم      ادوات، در آلات و ادو     همچنين تمام آلات و   . يكديگر اشتراك دارند  

در مفهوميت خـود، تمـام موجـودات ذهنـي در موجوديـت، تمـام ممكنـات در ممكنيـت و تمـام                   
هرچنـد  . معدومات در معدوميت به حسب حكم عقل كه مطابق نفس الامر است، مشترك هـستند   

اظ  يـا عرضـيات و يـا بـه لح ـ         هـستند  كلـي ذاتيـات   ه  اين مفاهيم يا ب ـ   . معدومات ذات واقعي ندارند   
  ).173كديور، ص(ذاتيت و عرضيت مختلف هستند

  
   سومةمناقش

اي اعم از ايجابي يـا سـلبي منعقـد نخواهـد             محصوره ةگونه قضي اگـر اين سخن درست باشد، هيچ     
اسـت و حـال آنكـه       » عقـد الحمـل   «و  » عقـد الوضـع   «گونه از قضايا متوقف بر       زيرا انعقاد اين   ،شد

كه عنوان محمـول نيـز در     ميان افراد خود است، چنانعنوان موضوع در عقد الوضع قدر مشترك      
  ).174، ص همان(عقود ايجابي صادق، قدر مشترك ميان آنهاست

  :ايشان در پايان مناقشات خود چنين مي نويسد
 و إذا   ةـ ــ فهـي معـاني حرفي ـ     ةـ ــ واصال ـ ةــ إذا لوحظت حقيق   ةــويستبين من هذا أن المعني الآلي     

  ).175، ص همان( ةــ عنها فهي معاني اسميةــ حاكيةــلوحظت بوجوهٍ كلي
يكـي بـه لحـاظ      . گيرنـد  پس مطابق اين سخن، معاني حرفي به دو لحاظ، دو عنوان به خود مـي                  

عنوان امـر   ه اين معاني حرفي ب    ةحقيقت آنهاست كه چيزي جز معاني حرفي نيستند و ديگر ملاحظ          
شـمار  هنـاي اسـمي و امـر مـستقل ب ـ         صورت مانند ساير معاني ذهني يـك مع        كلي است كه در اين    

  . روند مي
  
  

  اخذ معناي اسمي از معناي حرفي 

  ي كـه ايـن ويژگـي از    ا ه گونـه  تعلقي بـودن را عـين ذات وجـود رابـط مـي دانـد ب ـ                صدرالمتألهين
كنـد وجـود رابـط كـه مفـاد       ما بلافاصله اشاره مـي    ا ،وجود رابط غير قابل انسلاخ و انفكاك است       

  :واند به صورت معناي اسمي أخذ شودت معناي حرفي است، مي
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 والحاصل أن الوجود الرابطي بالمعني الاول مفهوم تعلقي لا يمكن تعقلهـا علـي الاسـتقلال و                
يستحيل أن يسلخ عنه ذلك الـشأن، و يؤخـذ معنـي اسـمياً بتوجيـه                  و ةــمن المعاني الحرفي   هو

  ).82، ص1ملاصدرا، ج(الالتفات اليه فيصير الوجود المحمولي
  
   غايت تباعد .2

 ، كلام ايشان را مبني بر اختلاف نوعي ميـان وجـود رابـط و              صدرالمتألهين ديگري از پيروان     ةدست
    جـوادي آملـي،   (انـد  عد و نهايت اختلاف ايـن دو قـسم از وجـود كـرده     محمولي، حمل بر شدت ب

سـخن  اشتراك معنوي وجـود و ذومراتـب بـودن آن، تنهـا راه توجيـه      به   زيرا بنا بر قول      ؛)523ص
رسد، در يك طـرف   بين مراتب وجود به نهايت خود مية اين است كه وقتي  فاصل     صدرالمتألهين

وجود حق و مستقل قرار دارد كه شدت وجـود اسـت و در طـرف ديگـر وجـود رابـط اسـت كـه              
  .اضعف مراتب است

ستلزم  ضمن اينكه اتحاد معناي اين دو وجود را م         صدرالمتألهينمرحوم سبزواري در ذيل كلام          
داند، معتقد است كه شـايد مـراد ايـشان از اخـتلاف نـوعي و اشـتراك لفظـي ميـان دو               انقلاب مي 

وجود رابط و مستقل يا محمولي اين باشد كه چون بين آنها غايـت تباعـد و بينونـت وجـود دارد،                    
  .كندايشان اتصاف ماهيت به وجود را به عنوان شاهد ذكر مي. همانند مشترك لفظي است

 در توجيه نظر صاحب حكمـت متعاليـه      صدرالمتألهينرار مرحوم سبزواري و ديگر شارحان       اص    
 كـه   صـدرالمتألهين به دليل آن است كه پذيرش اشتراك لفظي ميان دو قسم از وجـود، بـا مبنـاي                   

  .همان وحدت مفهوم وجود و تشكيك حقيقت آن است، ناسازگاري دارد
 انتزاعيات و اضافات و همچنـين  اعـدام          صدرالمتألهينر  طور كه در نظ   به اعتقاد سبزواري همان       

ــره  ــات به ــته باشــد؛       ملك ــود داش ــي از وج ــد حظ ــم باي ــط ه ــود راب ــد، وج ــود دارن ــااي از وج    ام
 بسيار دارد و بدين ترتيب هر دو به ايـن معنـا   ةعلت ضعف آن، از وجود مستقل و محمولي فاصل هب

صدق و كذب قضايا بـدون   صورت آندر  ،دچرا كه اگر وجود رابط موجود نباش    ،  موجود هستند 
دهد كه اختلاف نوعي را به اختلاف در مرتبه ارجاع           بنابراين سبزواري ترجيح مي   . ماند ملاك مي 

به الاتفاق، عين ما بـه الاخـتلاف آن اسـت و يـك سـنخ وجـود                    زيرا در مراتب تشكيكي ما     ؛دهد
تـوان اخـتلاف آنهـا را بـه          ، مـي  حتي اگر يكي ذهني و ديگـري خـارجي باشـد          . بيشتر نخواهد بود  
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صدرا را چنين تعبير كرد كه اختلاف نـوعي از  ملابا اين بيان بايد كلام . شدت و ضعف بازگرداند  
   ).80، صحاشيه بر اسفارسبزواري، (جهت مفهوم است نه اينكه هيچ جهت اتفاقي بين آنها نباشد

كـديور،  (ضـعيف دانـسته اسـت     حكيم آقا علي مـدرس توجيـه سـبزواري را نپـسنديده و آن را                    
  ).176ص
 بـا اعتقـاد ايـشان در    دانـد  مـي كه صدق و كذب قضيه را مشروط به وجود رابـط         بيان سبزواري       

  .اند، ناسازگار است مورد هليات بسيطه كه فاقد رابط بوده، اما مشمول صدق و كذب
  
  اختلاف در مفهوم. 3

 پيمـوده شـده   صـدرالمتألهين اي بعد از  ديگري كه براي توجيه اختلاف نوعي، توسط حكم  ةطريق
 از اختلاف نوعي دو وجود رابط و مستقل چيزي جـز اخـتلاف   صدرالمتألهيناين است كه منظور    

-ه مورد بحث بـه اخـتلاف مفهـومي نيـز ب ـ    مسئلة سبزواري ذيل   يةدر حاش . تواند باشد  مفهومي نمي 
  :استده  اشاره شصدرالمتألهين اولي درحل ناسازگاري كلمات ةعنوان طريق

كلامه في تخالف المفهومين بما هما مفهومان و بما هما كالماهيتين لـذينك       :والاولي أن يقال  
سـبزواري، حاشـيه بـر      (لاجهت اختلاف بينهمـا    الوجودين الرابط والمحمول، لاأن الوجودين    

  .)80اسفار، ص 
ابـط و    رابطـي در اخـتلاف مفهـومي بـين وجـود ر            ـة همچنين حكيم آقا علـي مـدرس در رسال ـ           

ايـشان در   .  به استدلال پرداختـه اسـت      صدرالمتألهينعنوان يكي از احتمالات در كلام       همحمولي ب 
استدلال خود مفهوم وجود محمولي را خارج از مقـولات دانـسته و در مقابـل آن، مفهـوم وجـود                     

.  اسـت  اضافه قرار داده و از اين طريق بر اختلاف مفهومي آنها  استدلال كـرده           ةمقولدر  رابطي را   
است و در عين حـال خـارج از مقـولات      مستقل در تصور،بدين ترتيب كه مفهوم وجود محمولي 

 استقلال در تـصور نـدارد و منـدرج      ، اما مفهوم وجود رابط    ؛كند   و بر ذات حق نيز صدق مي       است
 كـديور، ( ليكن وجود رابـط و مـستقل در اصـل وجـود متحـد هـستند                ، اضافه خواهد بود   ةدر مقول 

  ).170ص
 بيان ايشان اختلاف وجود رابط و مستقل يـا محمـولي در مفهـوم و اتحـاد در حقيقـت و                      مطابق    

  .اصل وجود است
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 حكيم نوري ذيل بحث مورد نظر نيز آمده است، با ايـن تفـاوت كـه            ة در حاشي  ،شبيه اين سخن      
رود  بـه شـمار مـي      اضافه كه از معقولات ثانيه       ة و براي مقول   داندايشان اختلاف آنها را اعتباري مي     

نـوري  (ل است كه به اين اعتبـار از سـنخ حقيقـت وجـود محمـولي خواهـد بـود                   ئتحقق ضعيفي قا  
  ).79، صاصفهاني

 توجيـه اتحـاد سـنخي    بـراي  اضافه بيشتر  ة وجود رابط تحت مقول    اندراجتلاش حكيم نوري در         
  . استآنهاست، اما تلاش آقا علي مدرس بيشتر در جهت توجيه اختلاف مفهومي آنه

  
  چند نكته

   اولةنكت

 علي نوري به سخن مرحوم سـبزواري  آقابا اندكي دقت روشن مي شود كه بازگشت كلام حكيم  
 ايـن   ميـان ونـت ناست كه در تفسير اختلاف نوعي وجود رابط و محمولي قائل به غايت تباعد و بي         

رابـط از وجـود    زيرا مطابق بيان ايشان در سلسله تشكيكي وجود حتـي اگـر وجـود           ؛دو وجود شد  
ذهني هم برخوردار باشد باز هم در موجوديت با وجود محمـولي كـه عـين خارجيـت اسـت هـم                      

  .سنخ خواهند بود
  

   دومةنكت

 ايـن مباينـت منحـصر بـه     آنگاهاينكه اگر مباينت مفهومي ميان وجود رابط و وجود محمولي باشد    
ي نيـز انتـزاع مـي شـوند بـا هـم       اين دو قسم نخواهد بود، بلكه تمام مفاهيمي كه از وجـودات نفـس     

  .مباين خواهند بود
، ص حاشـيه بـر اسـفار   سـبزواري،  ( ديگـري ةمرحوم سبزواري در حاشي با توجه به اينكه      همچنين    
دليل نوع نداشتن وجود بـه معنـاي سـنخ حقيقـت         ه را ب  صدرالمتألهيندر كلام   » اتفاق نوعي « ،   )79

علي نوري و آقاعلي مدرس نيز بـه همـين معنـا           ا  آقكه در عبارت حكيم       چنان ؛ است دانستهوجود  
 مباينت مفهومي وجـود رابـط و محمـولي باشـد،        صدرالمتألهين حال اگر مقصود     ؛تلقي شده است  

 زيـرا مقـصود، بيـان مـسانخت در حقيقـت و اصـل               ،آنگاه اين مباينت به حسب سنخ نخواهد بـود        
  .وجود است نه در مفهوم

  
   سومةنكت
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ــدرس و    ــي م ــا عل ــيم آق ــاحك  ــ  آق ــت مقول ــدرج در تح ــط را من ــود راب ــوري، وج ــافه ةعلي ن    اض
اند و همين امر را محور استدلال خود در اثبات اختلاف مفهـومي وجـود رابـط و محمـولي        دانسته

اي از مقولات ده گانه قـرار گيـرد چيـزي جـز              ما روشن است امري كه تحت مقوله      ا ؛اند قرار داده 
توانـد مقـول و محمـول      آيد و مـي  مي» هو ما«واب ماهيت است كه در ج  . يك ماهيت نخواهد بود   

تواند محمـول واقـع شـود و در نتيجـه      ما وجود رابط قسيم وجود محمولي است و نمي      ا ؛واقع شود 
 امـا  ؛آنچه از وجود رابط قابل انتزاع است تنها مفهـوم اسـت       . تواند قرار گيرد    ماهيات نمي  ةزمر در

  .شود هرگز ماهيت از وجود رابط انتزاع نمي
  

   چهارمةنكت

 اشـراقيه از طـرف   ة مقوليـه بـا اضـاف   ة از يك طـرف و ميـان اضـاف    اضافه ة با مقول   مقوليه ةيان اضاف م
 مقوليـه   ة مقوليه در اين است كـه اضـاف        ة اشراقيه و اضاف   ةفرق ميان اضاف  . ديگر، تفاوت وجود دارد   

 ةمـا اضـاف   ا ؛دارد و همـاهنگي وجـود       وهمواره قائم به دو طرف است و بين طرفين نيز نوعي تكـاف            
 ةدر مقول ـ. آفرين اسـت  طرف، خود  و اشراقيه چيزي است كه پيوسته قائم به طرف واحد مي باشد          
 حقيقـت اضـافه   ،به عبارت ديگر. شود اضافه، حقيقت اضافه همواره اضافه است و طرف واقع نمي        

ن ربـط و  اشـراقيه نيـز واقعيـت اضـافه  تنهـا عـي        اضـافة   در  . شـود هرگز مضاف يا مضاف اليـه نمـي       
  .وابستگي به صاحب اشراق است

 شـود؛  مـي  ماهيـات واقـع     ة اضافه در زمر   مقولة.  اضافه نيز تفاوت است    مقولة با   همقولياضافة   بين    
 در اين ويژگـي    هاشراقياضافة   و   همقولياضافة  .  يك واقعيت عيني و خارجي است      ه مقولي اضافة  ما  ا

 همقولي ـاضافة آنچه از .  اضافه امر ماهوي استمقولةما ا؛  كدام امر ماهوي نيستند    مشتركند كه هيچ  
  .توان انتزاع كرد  اضافه ميمقولة ليكن ماهيت را از ؛قابل انتزاع است، مفهوم است

 اضـافه؛ زيـرا وجـود    مقولـة  است نـه  همقولياضافة  شود،   آنچه در خصوص وجود رابط گفته مي          
اضـافة   نيـز بـا      همقولي ـاضـافة   چنانكـه   . شود ميرابط داراي ماهيت نيست و تنها مفهوم از آن انتزاع           

  . يكي نيستهاشراقي
 و  ه مقولي ـ اضـافة ذكر اين نكته حائز اهميت است كه بنا بـه قـول مـشهور، وجـود رابـط از نـوع                          

 در بـاب وجـود رابـط و اينكـه تمـام ممكنـات عـين ربـط و تعلـق                  صدرالمتألهينمطابق نظر نهايي    
  .اشراقيه خواهد بوداضافة از نوع محض نسبت به ذات واجب الوجودند، 
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   اختلاف متحصل با لا متحصل .4

اخـتلاف نـوعي   اي از  توان توجيه قابل ملاحظه ، ميصدرالمتألهينكلمات  ي ازبرخبا دقت نظر در  
  .ميان وجود رابط و مستقل به دست آورد

م تسلـسل   در ضمن بحث از مواد ثلاث و در پاسخ به اشـكالي در خـصوص لـزو           صدرالمتألهين    
ن، در خـصوص اخـتلاف نـوعي        اكند كه بـه منازعـات شـارح        اي اشاره مي   در مواد ثلاث، به نكته    

حاصل تحقيقي كه ايشان در ايـن زمينـه انجـام           . دهد مستقل نيز پايان مي     محمولي يا  وجود رابط و  
 نظر آلـي و  يا» مابه ينظر«و » مافيه ينظر«بايست به تفاوت ميان دو اعتبار  داده است اين است كه مي    

  . استقلالي توجه شود و احكام مختلف هر كدام مورد بررسي قرار گيرد
زند و معتقد است كه عقل گاهي         اعتبار، به صور معقوله مثال مي      ة در توضيح اين دو نحو     ايشان    

دهد و گـاهي بـه خـود آن صـورت      صورت معقوله، غير آن را مورد توجه و نظر قرار مي       ة  به وسيل 
فيـه   مـا «يا نظر آلـي اسـت و حالـت دوم           » به ينظر  ما«حالت اول همان اعتبار     . كند  مي معقوله توجه 

  صورت عقلي انسان بـا نظـر آلـي و مـا بـه ينظـر، هـيچ             ،به عنوان مثال  . يا نظر استقلالي است   » ينظر
 زيرا از اين جهت نه موجود است و نه  معدوم، نه ممكن اسـت و  ؛شود گونه حكمي بر آن بار نمي 

 انسان در اين حالت تنهـا مـرآت و          ةصورت معقول . طور ساير احكام را نيز ندارد       و همين  نه واجب 
در حـالي كـه اگـر همـين صـورت      . حقيقت جـوهري انـسان در خـارج اسـت       ة    منعكس كنند  ةآين

، احكـام مخـصوص بـه خـود پيـدا        انساني با نظر استقلالي و فيه ينظر مورد توجه واقع شـود     ةمعقول
در اين حالـت صـورت   .  انسان خارجي و حقيقت جوهري آن در خارج دارد كند، سواي آنچه   مي

 خواجه نـصير  ).143 و 142ص، 1جملاصدرا، (معقوله ، عرضي قائم به نفس و كيف نفساني است        
  ).107طوسي، ص (له اشاره كرده استئالدين طوسي نيز به اين مس

بـدين   . جـاري كـرد   تـوان     مي مستقل نيز  همين سخن را در بحث مورد نظر يعني وجود رابط و              
هنگـامي كـه بـا نظـر     . تواند مورد توجه واقع شـود ترتيب كه معناي حرفي و ربطي به دو لحاظ مي      

عبـارت  هب ـ. شـود  و هيچ احكامي بـر آن بـار نمـي     دارد  هيچ حكمي ن  ،  توأم باشد » ما به ينظر  «آلي و   
معاني حرفـي در نگـرش آلـي         با اين بيان  . شود گيرد نه محمول واقع مي      نه موضوع قرار مي    ،ديگر

اما اگـر بـا نگـرش اسـتقلالي     . هرگز معناي اسمي نخواهند داشت تا محمول يا موضوع واقع شوند      
به معناي حرفي و ربطي نگريـسته شـود، چيـزي جـز يـك وجـود مـستقل و معنـاي                     » ما فيه ينظر  «و
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 مـي توانـد   صورت احكام خاص خود را دارا است و بـه ايـن لحـاظ      اسمي نخواهد بود كه در اين     
  .داشته باشد موضوع يا محمول واقع شود و احكام وجود محمولي را

مدرس هيدجي زنجاني با الهـام از همـين بيـان بـه توجيـه اشـتراك لفظـي ميـان وجـود رابـط و                  
 بر اين باور اسـت كـه وجـود رابـط بـه             صدرالمتألهينايشان در ذيل كلام     . محمولي پرداخته است  

آيد و اگر در همـين حـال     از اشيا به شمار ميئيول وجود است و نه شيلحاظ رابط بودنش نه مشم    
پس اگر عقل نظـر  . برآن اطلاق شود، به اشتراك لفظ خواهد بود و اين سخن حقي است   » وجود«

 موضـوع يـا محمـول قـرار دهـد، بـه وجـود               ، آن را بـه صـورت مـستقل        واستقلالي به آن بيفكنـد      
حرفي است كه در مقام روابط و ادوات بودن فاقد معنـاي            اين شأن معاني    . شود محمولي مبدل مي  

شـوند و ايـن      محصلي هستند؛ اما در مقام لحاظ استقلالي به معناي اسمي و مـستقل دگرگـون مـي                
  ).80 و 79مدرس هيدجي، ص(دگرگوني از نوع انقلاب ناقص به تام و قوه به فعل است

و مفهوم ربطي به صورت معناي اسـمي     در اينجا ممكن است اشكال شود كه اگر معناي حرفي               
  .و مستقل در آيد مستلزم انقلاب است

 انقـلاب دو گونـه اسـت كـه يكـي از آنهـا       :دهـد  اين اشكال چنـين پاسـخ مـي    به صدرالمتألهين    
انقلاب مستحيل آن است كـه فعليتـي بـه فعليـت       . مستحيل است و ديگري مستحيل و محال نيست       

هاسـت،   ساير صور و فعليتة و صورت نوعي محصل، طرد كنندديگر تبديل شود؛ زيرا هر فعليت  
  .دو صورت يا دو فعليت در يك چيز قابل تحقق نيست

كه امري بالقوه  به فعليت برسد يا لامتحصلي، تحـصل پيـدا كنـد     ست اانقلاب غير مستحيل آن       
 در ايـن . آيـد  گونـه انقـلاب بـه شـمار مـي     و همچنين انقلاب جنس به فصل و ناقص به تمام از اين         

 اما اين ابهـام و لا متحـصل بـودن        ،اند مبهم و لا متحصل هستند      گونه موارد اموري كه منقلب شده     
    .تحصل برسد تواند به فعليت و مي
توان گفت كـه انقـلاب معنـاي حرفـي و ربطـي بـه معنـاي اسـمي و                 با عنايت به اين توضيح مي         

 زيـرا همـان گونـه كـه اشـاره شـد معـاني               ؛تمحمولي همانند انقلاب صور محصله، مستحيل نيـس       
گونه شيئيتي برخوردار    ملاحظه شوند از هيچ   » ما به ينظر  « وقتي كه با لحاظ آلي و         حرفي و تعلقي  

حقـايق ربطـي و     . ميان شيء و نـسبت شـيء تفـاوت بـسيار اسـت            . نيستند و تنها نسبت شيء هستند     
در . باشـند   مباين حقايق ديگـر مـي      ،ورتصتعلقي با اين لحاظ فاقد ماهيت و ذات هستند و در اين           

دليل نداشتن تحصل و فعليت، قابل تحويل به تحصل و فعليـت هـستند و از ايـن جهـت بـا                هنتيجه ب 
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 نظيـر آينـه كـه       ؛امر لامتحصل با هر متحصل قابـل جمـع اسـت          . الجمع نيستند  ةـامور محصله، مانع  
، ص 1ملاصـدرا، ج (نعكس كنـد توانـد در خـود م ـ   چون صورتي از خود ندارد، هر صورتي را مي   

143.(  
توان چنين نتيجه گرفت كه اگر از اختلاف نـوعي    ميصدرالمتألهينبنابراين از مجموع كلمات       

شود، مقصود عناوين و مفاهيم منتزع از وجود رابـط و        ميان وجود رابط و محمولي سخن گفته مي       
مـا آنجـا كـه سـخن از     ا. ير نيـستند  زيرا مفاهيم همانند ماهيت، انقلاب و تحويل پذ   ؛محمولي است 

آيد، مقصود حقيقت و مـصاديق آن مفـاهيم اسـت كـه يكـي لامتحـصل و           انقلاب آنها به ميان مي    
اي كـه انقـلاب لامتحـصل بـه متحـصل از نـوع انقـلاب مـستحيل          ديگري متحصل است؛ به گونـه     

 به لحـاظ مـصداق،   توان اختلاف آنها را به لحاظ مفهوم و عنوان، اختلاف تبايني و        پس مي . نيست
  .اختلاف از نوع متحصل و لامتحصل دانست

  
  محموليتحليل مدرس زنوزي ازاختلاف نوعي وجود رابط و 

مـا بـا دقـت نظـر ايـن      ا ،رسـد   به نظـر مـي  آشفته در ابتدا صدرالمتألهينايشان معتقد است كه كلام  
و مفـسران حكمـت    مشاجراتي كـه در ميـان شـارحان       ،به نظر اين حكيم   . شود مرتفع مي  آشفتگي

متعاليه در خصوص اختلاف نوعي وجود رابط و محمولي صورت گرفته است به دليـل آن اسـت                  
-وي سپس در پي رفع اين نقيصه برمـي  . اند كه اين گروه موضع خلاف را به خوبي روشن نساخته         

 شـمرد و اعتقـاد دارد كـه اخـتلاف         آيد و تمام احتمالاتي را كه در اين موضع محتمل است بر مي            
  : وجود رابط و محمولي به حسب احتمال به چهار وجه ممكن است فرض شود

  .اختلاف در مفهوم وجود رابط با مفهوم وجود محمولي ) ف    ال
  .اختلاف در حقيقت وجود رابط با حقيقت وجود محمولي ) ب      
  .اختلاف ميان حقيقت وجود رابط با  مفهوم وجود محمولي ) خ      

  .ف ميان مفهوم وجود رابط با حقيقت وجود محمولي اختلا) د       
پـردازد و در نهايـت بـر      كيم آقا علي سپس جداگانـه بـه اثبـات ايـن چهـار دسـته اخـتلاف مـي                   ح

  . نهد  ياختلاف نوعي وجود رابط و مجمولي صحه م
مفهوم وجـود رابطـي يـك اتحـاد جزئـي و آلـي       معتقد است  اول ايشان ةدر مورد اختلاف دست      

ما مفهوم وجود محمولي مفهومي اسـت       ا. كه نقش اتحاد موضوع و محمول را به عهده دارد          است
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بـا ايـن   . شـود  در زبان فارسي به آن اشاره مـي » هست«كه در تمام موجودات سريان دارد و با لفظ        
  .شود كه اشتراك ذاتي بين اين دو مفهوم نامعقول است بيان روشن مي

ود رابط و محمولي ، اعتقاد ايـشان بـر ايـن اسـت كـه وجـود                  در اثبات اختلاف در حقيقت وج         
رابط به دليل اينكه حدي از وجود است شبيه به فصل است و وجود محمولي چون اصـل حقيقـت     

چون جنس و فـصل در امـر ذاتـي اشـتراك ندارنـد، بـه همـين                 وجود است، همانند جنس است و     
ت هـستي، يعنـي وجـود محمـولي        ترتيب وجود رابط كه حد خاصي از وجود است با اصل حقيق ـ           

علت عدم قدر مشترك ميان جنس و فصل اين است كـه اگـر چنـين قـدر مـشتركي                   . مباينت دارد 
آيد كـه جـنس و فـصل در عـرض يكـديگر قـرار گيرنـد و فـصل                     ميان آنها موجود باشد لازم مي     

  .اين ملازمه نزد علماي منطق محال است. مقسم جنس نباشد
ــراي اينكــه در ا      ــه    مــستدل ب ــين ادام ــل قناعــت نكــرده باشــد، چن ــه يــك تمثي   ســتدلال خــود ب
قـرار دارد و   دهدكه حقيقت وجود كه همان وجود محمولي است در مقابـل تمـام مراتـب آن           مي

چنانچه حقيقت وجـود محمـولي بـا وجـود رابـط در امـر ذاتـي         2.تقابل آنها به اطلاق وتقييد است    
ضـمن اينكـه حـد وجـود، همـان      . شـود واقع مـي  مراتب خود ةمشترك باشد، وجود مطلق در زمر     

. اشتراك ذاتي ميان وجود و عدم نـاممكن اسـت       . فقدان وجود است و فقدان مساوي با عدم است        
شـود   حال اگر اين حد وجودي از جهت فعليت آن نيز مورد بررسي قرار گيـرد، آنگـاه گفتـه مـي          

د وجـودي در وجودهـاي   كه اين فعليت خاص، همراه فقدان و عدم خاص است؛ زيـرا معنـاي ح ـ           
در ايـن حالـت وجـود رابـط نـسبت بـه       . پس مركب از فقدان و وجـدان اسـت       . خاص همين است  

طـور كـه اشـتراك ذاتـي       در نتيجه همـان   . وجود محمولي، همانند نوع نسبت به جنس خواهد بود        
 طور نيز وجـود محمـولي    انواع قرار گيرد، همان ةنوع با جنس مستلزم اين است كه جنس در مرتب         

ن اكه اصل و حقيقت وجود است در حد مراتب آن قرار خواهد گرفـت كـه ايـن امـر نـزد محقق ـ                  
كه اطـلاق وجـود بـه حقيقـت     رسدميجه ياين نتبه از بيان خود حكيم آقا علي مدرس   . باطل است 

  ).172 و 171كديور، ص(وجود رابطي و حقيقت وجود محمولي تنها اشتراك لفظي است
م و چهارم كه اختلاف ميان مفهوم و ماهيـت يكـي و حقيقـت ديگـري               ايشان در مورد وجه سو        

دراين دو مورد آشكار است؛ زيرا ترديدي نيست كه مفهـوم وجـود              فرمايد كه اختلاف   است، مي 
تواند در امـري ذاتـي يـا عرضـي اشـتراك داشـته               رابط با حقيقت وجود محمولي و بالعكس، نمي       

  ).همانجا(باشد
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قا علي مدرس اين است كه اختلاف نوعي ميان وجود رابط و محمـولي              بنابراين حاصل كلام آ       
 اتفاق ميان آنهـا را      صدرالمتألهينبه هر شكلي كه فرض شود، اجتناب ناپذير است به همين جهت             

  . تنها در لفظ دانسته است 
  

  )عدم اختلاف نوعي(  طباطباييهديدگاه علام

مليـه و رابطـي كـه از تحليـل اصـل عليـت در                عدم تمايز ميـان رابـط در قـضاياي ح          دليلايشان به   
 فلسفه قرار دارد و به لحاظ پايبندي بـه اصـل اشـتراك              ةآيد و در حوز    دست مي هحكمت متعاليه ب  

  .داند  اختلاف وجود رابط و محمولي را نوعي نميصدرالمتألهينمعنوي وجود، ناگزير برخلاف 
ت كه حاجت و نيازمندي در ذات معلول        مرحوم علامه با رجوع به اصل عليت بر اين عقيده اس              

مقتضاي اين بيان آن اسـت  .  معلول عين حاجت و نياز به علت خويش است       هنهفته است و در نتيج    
كه وجود هر معلولي اعم از جوهر و عرض، رابط نسبت به علت خود باشد؛ هرچنـد معلـولات در       

اي ديگـر بـه غيـر       اهر و دسـته    ديگرنـد، ماننـد جـو      ةاي بـي نيـاز از دسـت        مقايسه با خودشـان، دسـته     
كنـد و از آنهـا     محتاجند، مانند اعراض؛ زيرا عقل همـين وجـودات رابـط را لحـاظ اسـتقلالي مـي                 

مفهـوم در اسـتقلال و   . كنـد  سازد و دو قسم جوهر و عرض را از آن انتـزاع مـي   وجود في نفسه مي 
  .عدم استقلال خود تابع وجودي است كه از آن انتزاع مي شود

گيـرد  و      طباطبايي از اين بيان، عدم اختلاف نـوعي وجـود رابـط و مـستقل را نتيجـه مـي                    هعلام    
 ةـنهاي ـطباطبـايي،  (معتقد است كه مفهوم وجـود رابـط قابـل تبـديل بـه يـك مفهـوم مـستقل اسـت             

    ).41، صة الحكمـةبدايـ و 30، صةـالحكم
ند معاني حرفيه تبديل مفهـوم      اگر وجود رابط اختلاف نوعي با وجود مستقل نداشته باشد، همان              

اي اســت كــه در كــلام  ايــن نكتــه. پــذير خواهــد بــودآن بــه مــستقل بــا لحــاظ اســتقلالي امكــان 
 و  80، ص 1 ملاصـدرا، ج   .رك( مدرس هيدجي نيز به آن اشاره شده است        ة و حاشي  صدرالمتألهين

ل و ، با اين تفاوت كـه مـدرس هيـدجي بـراي توجيـه اخـتلاف نـوعي وجـود رابـط و مـستق            )143
  .اند  طباطبايي در توجيه عدم اختلاف نوعي آنها ، به آن تمسك جستههمرحوم علام

 حكم به اختلاف نوعي آن كرده است، وجود رابـط و محمـولي مـستعمل                صدرالمتألهينآنچه      
دسـت  ه طباطبـايي عـدم اخـتلاف نـوعي آن را ب ـ    هدر قضاياي حمليه است؛ اما آن چيزي كه علام ـ       

رابـط در  .  واحد نيـست ةلئپس نزاع در مس.  عليّ آنهاستةقيقت هستي و رابط  مربوط به ح    آورده،
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 و 305، صشرح اسـفار مصباح يزدي، (قضيه مربوط به مفاهيم است و با وجود عيني سنخيتي ندارد        
  ).77، صةـ الحكمةـنهايتعليقه بر 

آيـد، از  ان مـي  مرحوم علامه، آنجا كه پاي اثبات وجـود رابـط بـه مي ـ       ،همين عدم تمايز  دليل  به      
 ، ص   ةـ الحكم ـ ةـنهاي ـطباطبـايي،   (پـردازد  جويد و به اثبات وجود رابـط مـي         قضاياي حمليه بهره مي   

؛ اما آنجا كه سخن از اختلاف آنهاست، با ارجاع به مباحث عليـت، بـه عـدم اخـتلاف نـوعي                   )28
موضـوع واحـدي    زيرا ،توان هر دو ادعا را حمل بر صحت كرد مي بنابراين  .كند آنها استدلال مي  

  .در ميان نيست
 

  گيري نتيجه

لهين مبني بر اختلاف نوعي ميان وجود رابط و محمولي، ميان أدر تفسير و توجيه كلام صدرالمت
 و برخي اظهار  ييد كردهأگروهي ت. هاي متفاوت وجود داردشارحان حكمت متعاليه ديدگاه

ها، ناسازگاري علت تفاوت ديدگاه. دان اند و برخي ديگر اختلاف را نوعي ندانسته شگفتي نموده
لهين به اين ناسازگاري توجه داشته أصدرالمت. ظاهري ديدگاه ملاصدرا با برخي از مباني اوست

راه حل اين نوشتار تفكيك مباحث منطقي از فلسفي در اين خصوص . و آن را نفي كرده است
وم وجود محمولي است؛ زيرا بدين معنا كه به لحاظ منطقي مفهوم وجود رابط غير از مفه. است

تواند  رابط كه حاصل نسبت ميان موضوع و محمول قضيه و عين وابستگي به آنهاست، نمي
به همين جهت تحقق وجود رابط در هليات بسيطه . د و استقلال پيدا كندومحمول قضيه واقع ش

چ روي پس جايگاه وجود رابط وابستگي به طرفين قضيه است و به هي. كند را نيز نفي مي
 اما ،استقلال در مفهوم و تصور را ندارد و اين عين معناي رابط بودن، غير قابل انسلاخ از اوست

لهين از اختلاف نوعي همين معناي أمقصود صدرالمت. محمول مستقل به لحاظ معنا و مفهوم است
ن جهت  زيرا مستقل در معنا و مفهوم، مباين با غير مستقل در مفهوم است؛ به همي،منطقي است

 ة؛ زيرا وجود رابط مربوط به حوزوجود رابطرود نه   به كار ميرابطدر قضاياي منطقي اصطلاح 
نيز در منطق سخن از محمول است، اما در فلسفه از . فلسفه است؛ زيرا يك امر وجودي است

  .شود وجود مستقل بحث مي
دار بحث  فلسفه عهدههمچنين اشتراك معنوي مفهوم وجود مربوط به حقيقت هستي است كه     

. در اين حوزه، وجود رابط و مستقل اتحاد در معنا دارند. از آن است و ربطي به منطق ندارد
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 قابل  نيز در اين حيطه،شود لهين ديده ميأكه در كلام صدرالمت،اتحاد لا متحصل با متحصل
  .طرح است

 ةيگاه بحث در دو حوزهاي مطرح شده به دليل عدم توجه به تفكيك جا بنابر اين ديدگاه    
توانند راه حل نهايي براي ناسازگاري ظاهري در كلام صدرالمتالهين به شمار  منطق و فلسفه نمي

  .آيند
  

  توضيحات

  » وجـود محمـولي   « در مقابـل  » وجـود رابـط   «. متفـاوت اسـت   » وجـود رابطـي     «با  » وجود رابط «. 1
   »وجـود رابطـي  « ، امـا ره بـودن نـدارد   قرار دارد؛ بدين معني كه حقيقتي جز فـي غي ـ         » في نفسه «و    
  وجـود . داراي وجود في نفسه است كه اين نفـسيت هماننـد اعـراض، بـراي غيـر متحقـق اسـت               
  ذات حـق  .  بنفـسه و بغيـره تقـسيم شـده اسـت     ، لنفـسه و لغيـره، و وجـود لنفـسه بـه        ،في نفسه بـه       
  ).237، صهح المنظومشرسبزواري، ( صداق وجود في نفسه ِ لنفسهِ بنفسه استمتنها     
  تعبيــر بــه تقابــل اطــلاق وتقييــد ميــان ذات حــق و مــا ســوي االله در كــلام ابــن عربــي نيــز ديــده . 2

  ).4ابن عربي، ص(شود مي    
  

  منابع

ــسين  ــاني ، غلامح ــي دين ــسف   ،ابراهيم ــستقل در فل ــط م ــود راب ــلاميةوج ــت، ، اس ــران ، حكم     ته
    1362. 

ــن ــي، محــياب ــدينعرب ــاب المــسائل،ال ــادي، تهــران  ،كت ــه كوشــش ســيد محمــد دام    ة مؤســس، ب
  .1370مطالعات و تحقيقات فرهنگي،     

  بـه كوشـش حميـد    ، 1 بخـش يكـم ازج   ،رحيق مختوم شـرح حكمـت متعاليـه        ،جوادي آملي، عبداالله  
 .1375مركز نشر اسراء، ، پارسانيا، قم    

ــسن ــسن ح ــي، ح ــال ،زاده آمل ــط    ةرس ــي و راب ــود رابط ــابط در وج ــل ض ــ عم ــراهيم ة، ترجم    اب
 .1378، قيام،  احمديان، قم    

  بيــروت، ، 1، جةـ الاربعــةـ فــي الاســفار العقلي ـةـ المتعالي ـةـ الحكمــحاشـيه بــر سـبزواري، ملاهــادي،  
  .م1981داراحياء التراث العربي،     
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  ، بـه كوشـش حـسن زاده آملـي و مـسعود طـالبي،              )قـسم الحكمـه   (شرح المنظومه  ،____________ 
  .ق1416، ر ناب نش،قم، 2    ج

   مدرسـين   ةـ لجماع ـ ةـ النـشر الاسـلامي التابع ـ     ةـمؤسـس ، قم،   ةالحكمــةبدايـ،  طباطبايي، محمدحسين 
  .1364، ةـبقم المشرف    

   النـشر الاسـلامي   ةـ مؤسـس ،، بـه اشـراف ميـرزا عبـدالله نـوراني، قـم         ةـ الحكم ةــنهاي ،____________ 
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  چكيده

با اين حال، در . اندعموم متكلمان و فيلسوفان مسلمان در اتصاف خداوند به صفت اراده متفق
از سوي ديگر، تفسير . اين باب كه آيا اراده از صفات ذاتي است يا فعلي، اختلاف شده است

انگيز تواند بحثشود ميه به عنوان صفت ذاتي حق تعالي پذيرفته ميآن گاه ك» اراده«معناي 
 ةاراد« ولي در تحليل مفهومي ،پذيرد الهي را در هر دو مقام ذات و فعل ميةملاصدرا اراد .باشد
  فرو) مانند علم، حب (آن را به مفاهيم ساير صفات ذاتي » ذاتي

ناميد، كمابيش مورد قبول » فروكاهشيرويكرد «توان آن را اين رويكرد، كه مي .كاهدمي
با اين حال، علامه طباطبايي، هر . بسياري از حكيمان طرفدار حكمت متعالي قرار گرفته است

 ذاتي را به معاني ديگر ةداند ارجاع معنايي ارادچند اراده را از صفات كمالي وجودي مي
كند در برخي آثار ه ميئلي ارا انتزاع صفات فعةپذيرد و بر اساس تبييني كه در نحوصفات نمي

به عنوان صفتي كه از استقلال مفهومي ( ذاتي ةخود به ويژه در تفسير الميزان به نفي اراد
در اين مقاله، ضمن تحليل رويكرد فروكاهشي حكمت . تمايل يافته است) برخوردار است

حث اين است كه نقد  نهايي بةنتيج. شودمتعاليه نقد علامه طباطبايي بر اين رويكرد بررسي مي
  . علامه اين رويكرد را با چالشي اساسي روبه رو ساخته است

  .ييواجب الوجود،اراده،صفت ذات، صفت فعل، ملاصدرا، علامه طباطبا :اژگان كليدي              و 
  

                                                
                                                         saeedi@modares.ac.ir                                                                     ت علمي دانشگاه تربيت مدرسئعضو هي  ∗∗∗∗
 alirezahaghighi3000@yahoo.comپيام نور                                                                ت علمي دانشگاه ئعضو هي  ∗∗∗∗∗∗∗∗
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  مقدمه 

 ،است اتفاق نظر دارند» اراده«عموم فيلسوفان و متكلمان مسلمان در اينكه خداوند واجد صفت 
 اختلاف ، اينكه اراده از صفات ذات است يا از صفات فعلةاما به رغم اين اتفاق نظر اوليه، دربار

 ذاتي حق ةرو هستيم كه در صورت پذيرفتن ارادله روبهئهمچنين با اين مس. نظر وجود دارد
تعالي چه معنايي بايد براي آن در نظر گرفت و نسبت اين معنا با معاني ساير صفات ذاتي 

   .تچيس

جمعي از متكلمان ارادة حق تعالي را به معناي سلبي تفسير كرده، بر اين باورند كه معناي     
ارادة حق تعالي آن است كه او در افعال خويش مغلوب و مقهور نيست و تحت تأثير چيزي قرار 

ادة اند ارجماعتي ديگر بيان داشته). 131صرازي، (گيرد و از كسي و چيزي استكراه ندارد نمي
حق عبارت از علم خداي متعال به مصلحتي است كه در فعل است و اين علم داعي بر ايجاد فعل 

اند كه ارادة حق تعالي چيزي جز داعي گروه سوم از متكلمان بر اين عقيده). 25صحلي، (است 
ل  او نيست و از اين رو حقيقتي زائد بر ذات او ندارد چرا كه در غير اين صورت، تسلسةو انگيز

  ).  288ص،همان(آيديا تعدد قدما لازم مي
سينا در مكتوبات خويش به ابن. خوردر ميان فيلسوفان مسلمان نيز اختلافاتي به چشم ميد    

بسياري از  تفصيل در باب اثبات عينيت علم و ارادة حق تعالي سخن به ميان آورده و در حل
 ت خارجيعيني اما او تنها به اثبات ،ه استالطبيعي خويش از آن بهره جستمسائل فلسفي و مابعد

 مفهوم علم و اراده بسنده نكرده، بلكه در آثار مهم فلسفي خويش، علم و ارادة الهي را از جهت
  :  چنين استمبدأ و معادسينا دركتاب بيان ابن. نيز عين هم دانسته است

 و قد بينّا أن العلم الذي له، هو  المفهوم لعلمهة الذّات لعلمه و لامغايرةفإذاً ليس ارادته مغاير 
  ). 21ص(  التي لهةبعينه الاراد

  :كند نيز ذكر ميشفااو همين مطلب را در كتاب     
 المفهوم لعلمه فقد بينّا أنَّ العلم ة الذات لعلمه و لامغايرة فواجب الوجود ليست ارادته مغاير

  ).367ص(ُ التي لهةالذي له بعينه هو الاراد
  : آورد اين گونه ميتعليقاتن بيان را در كتاب نظير اي    

  ). 103ص(ارادته ليس لها داعٍ كإرادتنا، فإنَّ ارادتَه علمه لكن باعتبار و اعتبار
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 حق تعالي نه تنها به لحاظ وجودي، بلكه به لحاظ ةسينا علم و ارادبدين ترتيب، طبق بيان ابن    
  .مفهومي نيز عين هم است

دارد، اراده را به ة بسياري بر نفي صفات زايد بر ذات حق عرضه مي ادلسهروردي همچنان كه
  : كندمثابه صفتي زايد بر ذات حق تعالي انكار مي

زايد بر (اند، معتقدند كه حق تعالي چيزي را بر اساس اراده يافتهعالماني كه به حقيقت دست
 مريد، يكي از دو جانب را بر يابد كهكند، زيرا اراده تنها زماني تحقق ميايجاد نمي) ذات

واسطة ارادة زايد بر ذات ديگري ترجيح دهد، اما فعل غني مطلق برتر از آن است كه به
باشد، چون قابل تصور نيست كه غني مطلق، وابسته به چيزي باشد؛ زيرا در اين صورت، 

تاج باشد آيد كه غني مطلق در حصول آن امري كه براي او اولويت انجام دارد، محلازم مي
و بديهي است كه در صورت احتياج و فقر، ديگر غني مطلق نخواهد بود كه اين خلاف 

  ).262- 263ص سبزواري، (فرض است
 الهي ةهاي مهمي در باب اراداي از آن اشاره شد، پرسشبا توجه به اختلافاتي كه به گوشه    

 الهي ةآيا اراد: ز جمله اينكه وجودشناختي دارند اةها جنببرخي از اين پرسش. قابل طرح است
: شناختي برخوردارند نظير اينكهصفت ذات است يا صفت فعل؟ و برخي ديگر از خصلت مفهوم

توانيم براي آن مفهوم مستقلي به ازاي مفاهيم ساير اگر اراده را صفت ذاتي دانستيم آيا مي
  .م ساير صفات فروكاستبايد مفهوم آن را به نحوي به مفهوصفات در نظر بگيريم يا آنكه مي

هاي يادشده، پس از آنكه با دلايل متعددي اصل ثبوت صفت ملاصدرا در پاسخ به پرسش    
   الهي را در هر دو مقام ذات و فعلةاراد، كنداراده را براي حق تعالي اثبات مي

الهي را به  ذاتي ةالهي معناي ارادة شناختي ارادوي در ادامه و در مقام تحليل مفهوم. پذيرد مي
توان رويكرد اخير ملاصدرا مي. دهدمعناي ديگر صفات خداوند از جمله علم يا حب ارجاع مي

. ناميد» )ارجاعي(رويكرد فروكاهشي « ذاتي به معناي ديگر صفات الهي ةدر ارجاع معنايي اراد
 ةر مورد همو د(سينا آن را به طور مطلق رسد كه اين رويكرد،كه پيش از ملاصدرا ابنبه نظر مي

 تا حد زيادي مورد قبول تابعان ملاصدرا و فيلسوفان طرفدار 1پذيرفته بود) صفات ذاتي الهي
هر چند اختلافاتي در تعيين مرجع معنايي صفت اراده ذاتي بين آنان (حكمت متعاليه قرار گرفت 

با آنچه ما با اين حال، همان گونه كه خواهيم ديد علامه طباطبايي به شدت ). خوردبه چشم مي
  ناميديم مخالفت » رويكرد فروكاهشي«آن را 
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 ذاتي خداوند را به عنوان يك ةرود كه اساساً ارادورزد و در اين مخالفت تا آنجا پيش ميمي
  . پذيردصفت مفهوماً مستقل نمي

 ةراد ذاتي و اة الهي و تفكيك ميان ارادة ملاصدرا بر اثبات ارادة ابتدا مروري بر ادل،در ادامه    
فعلي خداوند خواهيم داشت و سپس رويكرد فروكاهشي را در عبارات او و ديگر حكيمان 

  .متعاليه بازخواهيم جست
  

   الهي در حكمت متعاليهةاثبات صفت اراد

وي در اين راه با . پردازدصدرالمتألهين در گام نخست به اثبات صفت اراده براي حق تعالي مي
كند كه در اينجا مروري بر ه ميئ خود براهين گوناگوني را اراة فلسفةگيري از اصول ويژبهره

  : اين براهين خواهيم داشت
ترين برهان براي اثبات ترين و روشندانيم كه در نظر ملاصدرا محكم مي:برهان صديقين. الف

اين برهان . خداوند، برهاني است كه با تأمل در حقيقت هستي، بر وجود خداوند استدلال شود
از مزاياي برهان صديقين در نظر صدرا آن است كه . ناميده شود» صديقين« آن است كه ةشايست

توان از طريق آن پس از اثبات ذات واجب، بر صفات وي و سپس بر يكايك افعال حق مي
بر اين اساس برهان صديقين توانايي آن ). 13ص، 6 ج،، اسفارصدرالمتألهين(تعالي استدلال نمود

  :ي بر تمام صفات كمالي حق از جمله صفت اراده قلمداد گرددرا دارد كه برهان
  علم واجب تعالي به ذات خويش و ماسوي ثابت ] برهان صديقين[و با اين برهان ... 
شود، زيرا علم چيزي جز وجود نيست و نيز گردد، همچنان كه حيات واجب ثابت ميمي

پس او عليم، ... اند؛ يات و علمشود، چون آن دو تابع حقدرت و ارادة حق تعالي ثابت مي
  ).24- 25، صهمان(قدير، مريد، حي، قيوم و دراك و فعال است

بسيط  «ةگيري از قاعد الهي، بهرهةهاي اثبات صفت اراد از ديگر راه: بسيط الحقيقهة قاعد.ب
  إلا ماةـبسيط الحقيقه كل الاشياء الوجودي«: مفاد كلي اين قاعده آن است كه. است» الحقيقه

 اقسام ةموجودي كه از هم( يعني بسيط الحقيقه ،)110ص، همان(» يتعلق بالنقائص و الأعدام
 كمالات وجودي ماسوي را داراست و در ة اشياست بدين معنا كه همةهم) تركيب منزه است

صدرا همچنين معتقد است كه تنها . ص آنها مبراستي حيثيات عدمي و نقاةعين حال از هم
- البته در جاي خود توضيح داده مي؛)همانجا(ه، ذات واجب الوجود است الحقيقمصداق بسيط
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رقيقه بر « حمل ةبر بسيط الحقيقه از گون) »كل الاشياء«در عبارت (  اشياةشود كه حمل هم
  : است» حقيقه

 حقايق هستي را به عنوان وجود كامل داراست و در عين ةاگر چيزي بسيط محض شد، هم
شود و نيز فاقد هيچ كمالي نيست عنوان حمل شايع بر او حمل نميحال هيچ يك از اشيا به 

-اند كه از او نشأت گرفته و به نام فيض از او صادر شدهو ديگر كمالات، رقايق آن حقيقت

  ). 433ص ،1ج، شرح حكمت متعاليهجوادي آملي، (اند
  : الهي طي مقدمات ذيل قابل اثبات خواهد بودةبا اين بيان، صفت اراد

در حكمت متعاليه تمام صفات كمالي تابع وجودند و به تبع تشكيك در وجود، :  اولةمقدم
اند، صفات كمال  يعني همان گونه كه برخي موجودات فقير و بعضي ذاتاً غني،اندمشكك

صدرا . دارندرا  حضور ةاند و در تمام مراتب وجود به تناسب همان مرتبوجودي نيز اين چنين
، اين مقدمه را اين گونه بيان كندميبحث و بررسي  تفصيلبه الحقيقه را ط بسيةپس از آنكه قاعد

  :داردمي
همان گونه كه وجود، حقيقت واحدي است كه در همة موجودات به طور متفاوت و به 
طور تشكيك از جهت نقص و كمال جاري است، صفات حقيقي نيز مانند اراده و علم و 

صدرالمتألهين، (  موجودات ساري و جاري استعين وجود بوده و در همة... قدرت و 
  ).117، ص6، جاسفار

بر ذات حق تعالي مستلزم آن است كه واجب الوجود » الحقيقهبسيط«ة  تطبيق قاعد: دومةمقدم
   هستي ة كمالات و مراتب وجود باشد و هيچ كمال وجودي از حيطةواجد هم

 مستلزم تركب ذات الهي از جهات نهايت او خارج نباشد، چون فرض فقدان برخي كمالات،بي
  .وجودي و عدمي خواهد بود كه با بساطت محض آن سازگار نيست

 صفات كمالي از جمله ةذات الهي متصف به هم: شود فوق نتيجه گرفته ميةاز دو مقدم    
صفت اراده در مقام ذات است؛ زيرا اراده از امور وجودي بوده و با توجه به آنكه هيچ امر 

اش تركيب از وجدان و فقدان مهچون لاز(وجودي از ذات حق قابل سلب نيست كمالي و 
  . گرددپس ذات حق متصف به صفت اراده مي ،)است

 آن، ة يكي از اصول مهم ديگري كه بر پاي:»واجب بالذات، واجب از جميع جهات است « ةقاعد .ج
  اثبات صفت اراده و به طور كلي ساير صفات كمالي حق تعالي در مقام ذات 

ملاصدرا بر . باشدمي» الوجود من جميع الجهاتالوجود بالذات، واجبواجب«گردد، اصل مي
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اساس اصالت وجود و بيان اين مطلب كه بازگشت هر نوع صفت كمالي به وجود است و نه به 
   اوصاف خداوند را از عوارض موجود بما هو موجود ةعدم و يا ماهيت، كلي

دارد هرگاه وجود به نحو وجوب و ضرورت  يك بيان كلي اظهار ميملاصدرا در. شماردبرمي
براي موجودي تحقق داشته باشد، عوارض آن موجود نيز به نحو ضرورت و وجوب براي آن 

رساندكه تنها  وي بر اساس براهين متعدد به اثبات مي،از سوي ديگر .موجود، محقق خواهد بود
 بالذات بوده و وجود ديگر موجودات به نحو وجود ذات حق تعالي به نحو وجوب و ضرورت

 عوارض موجود نيز كه همان اوصاف كمالي ،در نتيجه. وجوب و ضرورت بالغير مي باشد
باشند، به نحو وجوب و ضرورت بالذات براي ذات حق مي... همچون علم و قدرت و اراده و 

مالي به نحو وجوب و همچنان كه اگر ذات واجب، فاقد اوصاف ك. اندثابت و عين ذات واجب
ضرورت بالذات باشد، مستلزم آن است كه ذات واجب در اتصاف به صفات كمالي، نيازمند به 
غير باشد و اين داراي مفاسد بسيار است، چرا كه نيازمندي در هر صفتي از اوصاف كمال، 

-بدين جهت است كه ملاصدرا در يك بيان كلي مي. موجب امكان و تركيب در ذات است

  : گويد
هر يك از افراد وجود و كمالات وجود و كمالات موجود از آن جهت كه موجود است، 
بايد به مرتبه اي كه وجودش قائم به ذات و علمش قائم به ذات و اراده اش قائم به ذات 

 اينها ة صفات كمال جاري است و ضروري است كه همةاين قاعده در هم. باشد، ختم شود
، همان( وجود باشند؛ چون تعدد واجب محال است واجب الوجود و متحد به يك

  ).135،ص1ج
  : داردو در خصوص صفت اراده الهي بيان مي    

اش مانند خواهد باشد، ارادهوقتي كه خداوند سبحان انجام دهندة هر چيزي است كه مي
ذات او واجب الوجود خواهد بود؛ زيرا كه ارادة او عين ذات يكتاي اوست و در مباحث 

  به اثبات رسيده است موجودي كه ذاتاً واجب الوجود باشد، از همة جهات قبل 
الوجود خواهد بود؛ بنابراين اراده در خداوند به معناي قصد ايجاد هستي نيست و واجب

در نتيجه اراده به نحو وجوب براي ذات حق . اساساً اراده در خداوند به معناي قصد نيست
  ).317 ص،6جهمان،(قابل اثبات خواهد بود 
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تفاوت راه سوم از دو راه پيشين آن است كه در اين راه، نه تنها صفت اراده براي ذات الهي     
 آشكار اين ةشود؛ چرا كه نتيج، بلكه بر ضرورت و وجوب آن نيز تأكيد ميشوداثبات مي

  .استدلال آن است كه خداوند بالضروره متصف به صفت كمال اراده است
  

  ر دو مقام ذات و فعل الهي دةاثبات اراد

 الهي تعيين اين مطلب است كه آيا صفت ذات ة مهم در باب صفت ارادةلئگفتيم كه يك مس
 الهي را در هر ةاراد) 326-327ص(ملاصدرا به تبع استاد خويش ميرداماد . است يا صفت فعل

، 6ج، اسفار صدرالمتألهين، (داند دو مقام يعني هم مقام ذات و هم مقام فعل متصور مي
  ).352-353ص
 ذاتي معناي مصدري است كه همان احداث و ايجاد است و اين ةدر اين ديدگاه، معناي اراد    

است »  مصدريحاصل«راده در مقام فعل به معناي باشد و امعني، قديم و عين ذات واجب مي
  خداوند است كه بعينه با ذواتةكه همان فعل حادث متجدد است و آن آخرين مراتب اراد

به ديگر سخن، اراده به معناي مراديت، عين ممكنات . موجودات متحصل بالفعل متحد است
باشد و اراده به معناي مريديت، عين  فعلي خداوند ميةخارجي و حادث است و اين همان اراد

  2).353، صهمان( ذاتي پروردگار است ةذات واجب بوده و قديم است و اين همان اراد
  

   ذاتي و ارجاع آن به ساير صفاتةتحليل مفهومي اراد

 الهي به مثابه يك صفت ذاتي رويكرد ةكرديم كه ملاصدرا در بيان معنا يا مفهوم ارادپيشتر ذكر 
 معناي علم ة ذاتي الهي مي بايد در سايةدر ديد ملاصدرا معناي اراد. كندفروكاهشي اتخاذ مي

  : ددهوي اين ديدگاه را به حكما نسبت مي. الهي تفسير گردد
و اما ارادة خداوند از نظر حكما عبارت است از علم او به نظام عالم بر وجه اتم و اكمل؛ .... 

ترين و برترين نظام، كافي است ومرجح طرف پس اين علم از جهت اينكه در ايجاد كامل
-وقوت ميشود باشد، اراده است وعلم در ما نيز هنگامي كه متأكد ميوجود بر عدمش مي

شود؛ مانند كسي كه روي ديوار باريكي در حركت است و  وجود خارجي مييابد، سبب
پس اينكه علم ازلي سبب وجود ... گرددهرگاه توهم سقوط غلبه يابد، سبب سقوط او مي

  ). 114، ص4 جهمان،(كائنات گردد، بعيد نيست
  : آورددر جاي ديگري مي    
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كند و نظام  كه او ذاتش را تعقل ميمعناي مريد بودن خداوند حق تبارك و تعالي اين است
كند و گيرد تعقل مياي كه از ذاتش سرچشمه ميخير را در كليت و جامعيت آن به گونه

از [و اين نظام ضرورتاً موجود و ] را نيز تعقل مي كند[اينكه اين نظام، چه نوع نظامي است 
با ] اين فيضان[او و اينكه پس علم مبدأ به فيضان اشيا از .... شود مستفيض مي] ذات واجبي

باشد و اين همان معنايي از ذاتش منافات ندارد، همان ارادة حق تعالي و رضايتش به آن مي
  ).316- 317، ص  6جهمان، (اراده است كه از نقص و امكان مبراست 

  : دارد چنين اظهار ميالمبدأ و المعاد همچنين وي در كتاب    
مبرا بودنش از كثرت و نقص و به دليل تام بودن و فوق تام  به جهت - اراده در واجب تعالي 

 عين داعي است و آن نفس علم ذاتي اوست به نظام خير في نفسه كه مقتضي خير - بودنش
في نفسه است؛ زيرا حق تعالي عالم است به ذات خويش كه اجل اشياست به علمي كه اجل 

ين انحاي ابتهاج و هر كه به علوم است، پس مبتهج به ذات خود خواهد بود به شديدتر
چيزي مبتهج باشد، مبتهج خواهد بود به جميع آنچه از آن صادر مي گردد، از آن جهت كه 

  ). 160ص(از آن صادر گرديده است 
  :نويسدو در جاي ديگر مي    

از آنچه گفتيم روشن و واضح مي گردد كه علم و ارادة خداوند، بيانگر امر واحد ..... 
نكه علم و اراده در ذات و اعتبار با يكديگر تغاير داشته باشند، پس ارادة حق است، بدون اي

  ).333، ص6، جاسفار(تعالي همان علم او به نظام اتم جهان است 
  :نويسدداند و ميهايش اراده را با محبت الهي نيز هم معنا ميملاصدرا در برخي نوشته

 معناست و آن در واجب تعالي عين ذاتش در حق تعالي به يك) مانند علم(اراده و محبت « 
  ).340- 341،صهمان(است و بعينه عين داعي است 
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  رويكرد فروكاهشي در شارحان حكمت متعاليه

رويكرد فروكاهشي در معناشناسي صفت اراده كمابيش مورد قبول فيلسوفان حكمت متعاليه 
 دو مقام ذات و فعل با ملاصدرا ملا هادي سبزواري، با وجود آنكه با اثبات اراده در. قرارگرفت

  : كندمي ذاتي الهي را به ابتهاج ذاتي حق تفسير ةهم رأي است، ليكن اراد
يكي ابتهاج ذات به ذات در : به نظر من اين گونه بايد جمع كرد كه خداوند دو اراده دارد

در  ذات و ديگري محبت افعالي در مقام فيض مقدس و وجود منبسط و به همين معنا ةمرتب
  ).353،صهمان. (» بنفسهاةــ و المشيةــان االله خلق الاشياء بالمشي«: روايت اشاره شده است

 تلاش كرده است تعريف دقيق و جامعي از اراده كه اللمعات الالهيهملا عبداالله زنوزي در     
  : موجودات مريد گردد، بيان داردةشامل هم

ام تمام فعل بر وجه رضا و محبوبيت است به اراده همان علم فاعل به وجه خير و حسن در نظ
  ).382ص(اي كه مترتب شود بر آن، وجود آن فعل در اعيان يا اذهان شيوه

   :گويدهمچنين مي    
اراده همان ابتهاج به شيء و حب آن و رضاي به آن شيء  و نيز ادراك خيريت و ملايمت 

راضي عين مرضي باشد يا متغاير آن است؛ خواه مبتهجِ، عين مبتهج و محِب عين محبوب و 
در ذات و متمايز در وجود باشد و خواه اينكه محبوبيت و مرضيت بالذات باشد يا بالعرض و 

  ).393ص(خواه يقيني و حقيقي باشد يا خيالي و ظني
 الهي نيز ة به نحوي كه شامل اراد–با توجه به اينكه زنوزي درصدد تعريف معناي عام اراده     

 ذاتي را به علم، ابتهاج، محبت و رضاي ةشود كه وي نيز مفهوم ارادملاحظه مي است، -گردد
  .الهي ارجاع داده است

 ة فيلسوفاني را كه ارادة در برخي آثار خود نظري3 ذاتي الهية    امام خميني ضمن پذيرش اراد
مايز حيثيات توجهي به تكند و آن را ناشي از بياند، رد ميحق را به علم ذاتي حق ارجاع داده

  : داندمي
بدان كه بسياري از فلاسفه و اكابر براي اهمال بعضي حيثيات، برخي از اسماء و صفات را به 

اند، چنان كه معروف و مسلم بين آنها آن است كه اراده حق تعالي برخي ديگر ارجاع داده
لم و ارجاع عبارت است از علم به صلاح و نظام اتم و نظير اختلاف در باب سمع و بصر وع

چهل (هر يك به ديگري و اين مطلب خلاف تحقيق و از اهمال حيثيات است 
  ).612- 613،صحديث
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 ذاتي را ةمعناي ارادو با اين حال، وي در آثار ديگر خود رويكردي فروكاهشي برگزيده     
  : داند خيرات ميةهمان رضاي حق تعالي به افاض

دارد، بلكه لازمة ذات او اختيار افاضة خيرات افاضة خيرات منافاتي با ذات جواد مطلق ن
است ومعناي ارادة حق تعالي همين است كه افاضة خيرات بر حسب ذات، مورد رضايت 

  ).30، صطلب و اراده(حق تعالي است 
  : نويسدو در جاي ديگري مي    

بدان كه محبت الهي علت ظهور وجود است و نسبتي است مخصوص ميان رب الارباب و 
ين و اين نسبت باعث اظهار وجود است كه از طرف پروردگار عالميان به گونة تأثير و مربوب

 استفاضه و تأثر است و اين نسبت به ةافاضه است و از طرف مربوبينِ تحت تربيت او به گون
پس حب ذاتي . ها و موجوداتي كه پذيراي اين نسبت هستند، مختلف استحسب نشئه

افت كه در حضرت اسماء و عالم غيب و شهادت، ظهور حضرت حق تعالي تعلق بر آن ي
من گنجي بودم پنهان، پس دوست داشتم كه شناخته شوم، از اين رو : چنان كه فرمود. يابد

، الهدايهمصباح(پس حب ذاتي است كه منشأ ظهور است . خلق را آفريدم تا شناخته شوم
  4).235ص

كه غالب حكماي متأخر، اولاً اراده را به كندميآنچه تاكنون بيان گرديد، اين نكته را روشن     
اند؛ مثابه يكي از صفات ذاتي پذيرفته و ثانياً مفهوم آن را به مفاهيم صفات ديگر ارجاع داده

 ذاتي به علم حق تعالي به نظام احسن وجود و گاه به ديگر صفات از ةمنتهي گاه معناي اراد
 ة اين ارجاع به معناي نفي استقلال مفهومي اراد.شودجمله حب، رضا و ابتهاج ذاتي ارجاع مي

گونه كه خواهيم ديد علامه طباطبايي با اين رويكرد فروكاهشي مخالفت همان. ذاتي است
  .ورزيده است

  
   انتزاع مفهوم اراده ةتحليل علامه از شيو

  پردازد و آن را كيف ي پس از آنكه به ذكر معناي اراده در انسان مييعلامه طباطبا
گردد و  ميان علم جازم و فعل خارجي، انتزاع ميةداند كه از وضعيت واسطاي ميسانينف

دارد اگر معناي اراده در انسان را از شوائب نقص متفاوت از شوق يا علم در انسان است، بيان مي
-نمي هاي امكاني مبرا سازيم و آن را به خدا نسبت دهيم، بر علم خداوند انطباق پيدا و ويژگي

د، زيرا به هر طريق كه اراده از شوائب نقص تجريد گردد، باز معناي خويش را از دست كن
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طبق بيان علامه . بنابراين، چنين معنايي از اراده قابل انطباق بر علم ذاتي خداوند نيست. دهدنمي
اند، حقيقت دارد و استدلال  ذاتي گفتهةآنچه كه ملاصدرا و ديگر حكماي الهي در بيان اراد

كند صرفاً آن است كه ماسوي االله مستند به قدرت ان نيز حق است، اما آنچه براهين اثبات ميآن
علم به «الهي هستند كه مبدئيت مطلق خداوند براي خير و علم او به نظام خير است و اما اينكه 

كه عين » علم به نظام اصلح«را اراده بناميم يا مفهوم اراده را پس از تجريد، بر » نظام خير و اصلح
اند، بر اين اساس، در نظر علامه، آنچه آنان بيان كرده. ذات است، تطبيق كنيم كار درستي نيست

شده اراده بر صفت  از نظر معنا صحيح است، ولي از نظر اطلاق لفظ اراده و انطباق مفهوم مجرد
  ).315-316، ص6ج، اسفارصدرالمتألهين، ( است دشوارعلم، 

گويد كه ، آنجا كه علامه مجلسي ميبحارالانوارقات خود بر كتاب     وي همچنين در تعلي
-دانند، اين نكته را ميمتكلمان ارادة الهي را علم خداوند به خير و نفع و آنچه اصلح است مي

افزايد كه معناي مذكور بيانگر تصوير متكلمان از ارادة ذاتي است اما آنچه در روايات آمده، 
  ).137مجلسي، ص(ه همان وجود خارجي مخلوقات است ارادة فعلي خداوند است ك

  :تواند باشداز نظر علامه منشأ انتزاع وصف اراده، دو چيز مي    
  از نفس فعلي انتزاع شود كه در خارج تحقق يافته است و در اين صورت، فاعل مريد . 1

  اده وجوب نمايد و سپس متعلق اركند و اين اراده تحقق مراد را ايجاب مياراده مي    
  5.كندشود و آن گاه وجود پيدا مييافته، ايجاد مي    
  از حضور علت تامه فعل انتزاع شود كه هرگاه فاعل اسباب فعل را به تمام و كمال جمع . 2

  گردد، چنان كه هنگامي كه فاعل را در حال فراهم كردن اسباب نمود، فعل ايجاد مي    
   فاعل بر انجام آن تعلق ةاراد: يميگوكنيم، ميده ميفعل به قصد انجام آن فعل مشاه    
  ).362-364ص، ةـ الحكمةنهايـ (گرفته است    
يكي بدين لحاظ : توان اراده را از فعل واجب تعالي انتزاع نمودبر اين اساس، به دو لحاظ مي    

ضايت واجب كه فعلي است كه نه در اثر اجبار و الزام يك عامل بيروني، بلكه با اختيار و ر
  تعالي تحقق يافته است و تحقق چنين فعلي از لوازم اراده به معناي حقيقي آن 

بدين صورت وقتي عقل، فعل خدا را در نظر گرفته و صدور آن را از روي علم و . باشدمي
پس عقل از اصل تحقق آن فعل، مفهوم وجود . كندبيند، از آن صفت اراده انتزاع مياختيار مي
 وجود امكاني مأخوذ از غير است، مفهوم ايجاد و از اينكه شيء تا واجب نگردد ايجاد و از اينكه
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-مفهوم وجوب و از اينكه وجوب بالغير مستند به علت مي باشد، ايجاب را انتزاع مي شود،نمي

و چون اين ايجاب از روي اختيار و رضايت است و نه اجبار و الزام، مفهوم اراده از آن  كند
شود واجب تعالي ابتدا فعل را با توجه به اين تحليل عقلي است كه گفته مي. گرددانتزاع مي

  سپس وجوب كند،كند، آن گاه آن را ايجاب مياراده مي
گردد و ديگري بدين لحاظ كه علت تامه فعل شود، سپس موجود ميآن گاه ايجاد مي يابد، مي

 تامه است و لذا با تحقق آن، فعل تحقق توضيح اينكه اراده نزد ما جزء اخير علت .حضور دارد
  بنابراين يكي از لوازم اراده حضور علت تامه و تحقق آن است و . يابدمي
، ترجمه و شرح شيرواني، همان(توان با توجه به همين ملازمه، وصف اراده را انتزاع نمود مي
  ).302ص

  
  ي بر رويكرد فروكاهشي ينقد علامه طباطبا

 الهي به علم الهي ة صراحتاً با ارجاع مفهومي اراداسفارعليقات خويش بر ي در تيعلامه طباطبا
  : ورزدمخالفت مي

توضيح داديم كه استناد صنع و ايجاد به علم به نظام خير،صحيح است و گريزي از آن 
، اسفارصدرالمتألهين، (نيست، اما انطباق مفهوم اراده به تنهائي بر اين علم ذاتي ممنوع است

  .)317، ص6ج
دهد مگر آنكه به مصلحت پذيرد كه فاعل مختار از جنس حيوان، فعلي را انجام نميعلامه مي    

فعل آگاه و اراده، به معناي كيف نفساني داشته باشد و با اين نكته نيز موافق است كه واجب 
ي دهد مگر آنكه به مصلحت آن فعل علم داشته باشد؛ ليكن اتحاد مفهومتعالي فعلي انجام نمي

 ة وصول ما به مفهوم اراده مفهوم اوليةوي با استناد به تحليل شيو. پذيرد ذاتي نميةعلم را با اراد
  : ورزد كهداند و احتجاج مي را مغاير با مفهوم علم ميهاراد

  
كند، همان كيفيت نفساني مغاير با علم مراد از مفهوم اراده به معنايي كه در ما صدق مي... 

 ديگر به معناي صدق بر علم به خير بودن فعل، از جمله تعاريفي كه براي است و لذا مفهوم
. شناسيمتوان برشمرد، نيست و اصولاً چنين تعريفي از اراده به معناي مذكور نمياراده مي

شود به يك بحث پس، همچنان كه گفتيم، اينكه علم واجب به نظام احسن، اراده ناميده مي
  6).362- 363،صةالحكمـةنهايـ(تر است لفظي شبيه
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بر اين و  الهي به حب الهي را نيز خالي از اشكال ندانسته ة ارجاع معناي ارادييعلامه طباطبا    
 زيرا حب ،يابيم متفاوت از مفهوم اراده استدرمي» محبت «واژةي كه ما از يباور است كه معنا

و معلول ) بخشكمال (ل ة خاص است كه بين علت مكمنوعي تعلق وجودي و كشش و جذب
  ).410،ص1ج، الميزان في تفسير القرآن(مستكمل برقرار است 

  
  سازگاري بيان علامه با آيات و روايات

 الهي، به مثابه يكي از صفات ة توضيحات روشنگري در باب ارادالميزاني در يعلامه طباطبا
شدن اسباب  خداوند نسبت به هر چيزي عبارت از فراهم ةاراد«در يك نگاه . آوردفعل، مي

اراده در اين معنا تقريباً . »)110،ص13ج، همان(خارجي و رسيدن آن به حد عليت تامه است 
  : رادف با مشيت الهي استتم

 مترادف با يكديگرند و آن عبارت است از آنكه خداوند اسبابي به اراده و مشيت تقريباً
 باشد، پس وجود آورد كه اسباب به طور ضروري، علت به وجود آمدن يك موجود

 خداست، اين است كه خدا اسباب موجود شدن آن ةمقصود از اينكه فلان شيء مورد اراد
وجود خواهد آمد و آنچه به طور هچيز را كامل و تمام كرده و آن شيء به طور قطع ب

 خداست، خود عليت و سببيت است؛ يعني نظام عليت و سببيتي كه دست ةمستقيم مورد اراد
 خداست و بر همين اساس است كه در حديث آمده ةنفسه مورد اراداندركار است، في 

يعني خداوند اشيا را به مشيت و اراده آفريد » بنفسهاةـ و المشيةـخلق االله الاشياء بالمشي« :است
  ).336ص ،10ج، همان(و مشيت را به خودي خود 

ات قرآني نيز از اين به نظر علامه، اراده، قضا و حكم در خداوند يك معنا دارد و برخي آي    
هنگامي «، »)117/بقره(اذا قضي امراً فانما يقول له كن فيكون «ةدارد؛ مانند آيواقعيت پرده برمي

  گويد باش و آن موجودكرد، فقط مي) اراده(كه حق تعالي كاري را حكم 
  : كند بر اينكهاين آيه، در نظر علامه، دلالت مي. »شود مي

  خارج از ذات حق است و از مقام فعل او انتزاع اراده از صفات فعل است و 
شود و چون اراده و قضا در خداوند يكي است و بر حسب اعتبار بر قول و امر مي

رساند و سپس كند و قضائش را ميمقدم است، پس خداي سبحان چيزي را اراده مي
  ).107ص ،14ج، همان(باشدگويد باش و ميكند و ميبه آن امر مي
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) عليهم السلام(نا اطهار و معصومة روايات فراوان به جا مانده از ائم،يي علامه طباطبادر نظر    
   الهي صفتي است كه از مقام فعل انتزاع ةنيز دلالتي محكم دارند بر اينكه اراد

  : نويسد ميرسائل توحيديه در او. شودمي
ه از صفات فعل است، روايات در حادث بودن اراده بسيار است و اخبار در مورد اينكه اراد

 به علامه نواربحارالا تعليقات خود برو در  7)95-96ص، رسائل توحيديه(مستفيض و يا متواتر است
الهي با نفس ) فعلي(گيرد كه چرا وي با وجود اينكه روايات بر اتحاد ارادة مجلسي خرده مي

  صرار ا» علم به صلاح و خير«معلومات خارجي دارند، بر تفسير ارادة الهي به 
 كثرت بر اين معنا تأكيد ةاحاديث با همدر نظر علامه طباطبايي ). 144مجلسي، ص( ورزدمي

ورزند كه از اسماء اند و نيز بر اين مطلب تأكيد ميدارند كه اراده و كلام الهي از اسماء افعال
كنند؛  نميالبته اين روايات امكان بازگرداندن اراده و كلام را به صفات ذات نفي. ذات نيستند

چنان كه ملاصدرا اهتمام زياد ورزيده تا اين دو را به صفات ذات برگرداند، ولي در نظر علامه، 
چنين ارجاعي نهايتاً به اين معنا خواهد بود كه اين صفات فعل داراي مبدأ كمالي در ذات بسيط 

 شامل همه ند كه در اين صورت چنين ارجاعي اختصاص به اين دو صفت ندارد، بلكههستالهي 
  ).97ص، رسائل توحيديه(شودصفات فعلي مي

 اين حمل را ،كردند فعلي حمل مية علامه با توجه به نظر كساني كه مفاد روايات را بر اراد    
ولي با اين ، شمارد ذاتي مفيد ميةبراي حل مشكل تعارض ظاهري ميان روايات و قول به اراد

 ذاتي بر علم به نظام خير صحيح نيست و ةعناي ارادفشرد كه حمل محال بر اين مشكل پاي مي
حتي بعد از تجريد از نواقص مناسبتي با معناي علم ندارد هر چند در خارج نوعي » اراده«معناي 

  .)352-353ص ،6ج، اسفار(ملازمت ميان اين دو وجود دارد
فهم شهودي ما از  محكمي در ةتوان گفت كه اين ديدگاه پشتواندر ارزيابي ديدگاه علامه مي    

- تسري مفهوم اراده از ممكنات به حق تعالي نشان ميةمعناي اراده دارد و تحليل علامه از شيو

دهد كه در فرايند اين تسري، هر چند لازم است كه معناي اراده از نواقص امكاني تجريد گردد، 
اده را به معناي علم، كند كه بتوان اراما اين تجريد به هيچ وجه چنان تحولي معنايي ايجاد نمي

  .حب، رضا يا ديگر صفات گرفت
  

  گيرينتيجه
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 الهي را هم در مقام ذات و هم در مقام فعل ةعموم فيلسوفان متعاليه، به پيروي از صدرا، اراد
 ذاتي، آن را به مفاهيم ساير صفات ذاتي همچون ةاند و در تحليل مفهوم شناختي از ارادپذيرفته

ي با اين رويكرد فروكاهشي يدر اين ميان، علامه طباطبا. انداندهعلم، رضا يا حب بازگرد
 تحليلي دقيق از معناي اراده در مورد ممكنات معتقد است كه با ائة با اراو. مخالفت ورزيده است

 ولي اين معنا تنها با مقام ،توان آن را بر خداوند اطلاق كردتجريد اين معنا از نواقص امكاني مي
ته و اطلاق آن بر ذات، به نحوي كه بخواهد استقلال معنايي خود را حفظ كند، فعل مناسبت داش

 صفات در نظر ر الهي به معنايي متمايز از معاني سايةبنابراين، اگر قرار است اراد. دشوار است
رسد كه به نظر مي. توان آن را به عنوان يك صفت انتزاعي در نظر گرفتگرفته شود صرفاً مي

هماهنگ است، چالشي اساسي » اراده«مه با ارتكازات زباني و معناشناختي ما از چون تحليل علا
  فراروي رويكرد فروكاهشي

اين نتيجه به ويژه با مفاد آيات و روايات . دمنجر شو ذاتي ةنهد كه چه بسا به نفي اراد مي
  .هماهنگ است

  
  توضيحات

  داند و به شوند يكسان ميميسينا مفاهيم صفات را آنگاه كه بر ذات الهي اطلاق ابن. 1
  پس روشن شد كه مفهوم حيات و علم و قدرت و «: ل استئنوعي عينيت مفهومي نيز قا    
  ). 21ص ، مبدأ و معاد(شوند واحد است جود و اراده آنگاه كه واجب الوجود حمل مي    
  ه مواردي كند كه اين عينيت يا وحدت مفهومي مختص بالبته شيخ بلافاصله گوشزد مي    
   اما اگر به صورت مطلق در نظر گرفته ،است كه اين اوصاف بر ذات الهي اطلاق شوند    
  و اما «: اندبه صورت مطلق، مفاهيم صفات مختلف» قدرت«يا » علم«شوند، يعني مفهوم     
  حيات به صورت مطلق و علم به صورت مطلق و اراده به صورت مطلق مفهوم واحدي     
  ملاصدرا با اين حكم كلي مخالف است و در جايي از اسفار بدون آنكه ). همانجا(د ندارن    
  اند كه معناي بدان كه بسياري از عاقلان اهل دقت گمان برده»: گويداز شيخ نام برد مي    
  عينيت صفات الهي با ذات خداوند اين است كه معاني و مفاهيم صفات با هم متفاوت     
  ردد و اين گمان باطلي است ــگدي بازميــناي واحــام آنها به معــه تمكــست بلــني    

  ).145 ص ،6، جاسفارصدرالمتألهين ، (  
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   قديم كه ة اراد:كند خداوند داراي دو اراده استامام خميني نيز پس از آنكه بيان مي. 2
  يين سخن  فعليه است؛ در تبة حادث كه همان ارادة ذاتيه است و ارادةهمان اراد    

   الهي را به مقام فعل ارجاعةلاصدرا، آيات و روايات ناظر بر فعلي بودن صفت اراد    م
  اينكه در روايات اراده « :نويسد و در تفسير دعاي سحر مي)24، صطلب و اراده (دهدمي    

  از صفات فعل دانسته شده است منافات ندارد كه از صفات ذات نيز باشد؛ زيرا پاسخ     
  در مورد علم و قدرت  .كنندگان داشته است معصومين بستگي به پرسش پرسشةائم    

  دانند، به همين جهت در پاسخ، اينها از صفات معمولاً مردم اين دو را از صفات ذات مي    
  ذات دانسته شده است و اما در مورد اراده چنين نيست؛ زيرا تصور و درك ذاتي بودن     
  دم مشكل بوده است و لذا در روايات هم، اراده به عنوان صفت فعل مطرح اراده براي مر    
  ).182ص، شرح دعاي سحر(شده است     
  جناب حق تعالي اجل از آن « :در اثبات اراده در مقام ذات مي نويسد) ره(امام خميني . 3

  عد اي كه از صفات كمالي موجود در باراده است كه ذات او خالي از اراده باشد؛    
  وجودي اوست و خداي تعالي اجل از آن است كه صدور فعل از ذات او همانند صدور     
  آن است كه ذات او مركب باشد و نيز چيزي ،  اينةفعل در عالم طبيعت باشد، زيرا لازم    
  ) .28صطلب و اراده،(تر از او تصور گردد كه بطلان چنين امري بالبداهه استكامل    
   پروردگار را به علم و ة، ارادرسائل فلسفي ملاصدراالدين آشتياني در پاورقي سيد جلال. 4

  اراده به معناي وسيع كلمه ساري و « :نويسددهد و ميحب الهي به نظام اتم ارجاع مي    
  جاري در جميع مراتب وجودي است و اراده و مشيت همان علم به نظام اتم است كه     
   به معناي همان ابتهاج به ذات و حب به خود كامل و حقيقت عين ذات ربوبي است و    
  استاد . »)129ص(هستي خير محض و رضاي به ذات مستجمع جميع كمالات است     
   ذاتي به صفت ة ذاتي و فعلي و ارجاع مفهومي ارادةمصباح يزدي نيز در تفكيك اراد    
  ر مقام ذات كه صفتي ذاتي و ازلي يكي اراده د: خداوند دو اراده دارد«: نويسدحب مي    
  است و به معناي حب ذاتي پروردگار به ذات و آثار ذات خويش؛ از آن جهت كه     
  باشد و ديگر اراده در مقام فعل كه صفتي حادث و متجدد است اي از خيرند، ميرشحه    
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  اراده در اين و به معناي احداث و ايجاد از روي علم و اختيار و رضاست و اثبات صفت     
  ).455ص(»مقام، منافي اثبات صفت اراده در مقام ذات نيست    
   تحليل عقلي است و به حسب خارج ةبديهي است كه ترتيب ميان اين مراتب صرفاً بر پاي. 5

  .تقدم و تأخري نيست    
  دهد، اما  ذاتي پروردگار ارائه نميةاستاد جوادي آملي هر چند تعريف جامعي از اراد. 6

  ارجاع اراده را به علم حق و   استرأيي موافق با ديدگاه علامه طباطبايي اتخاذ كرده    
  مفهوم علم حضور شيئي براي شيئي است و بعد از تجريد از «: داندتعالي نادرست مي    
   ةماند؛ اراددهد، بلكه به معناي همان كاشفيت ميص، مفهوم خود را از دست نميينقا    
  ص به معناي علم برگردد و مفهوم خود را از دست بدهد، يگر بعد از تجريد نقاذاتي ا    
  وصف جداي از صفت علم نخواهد بود؛ زيرا اگر يك وصف ذاتي جداي از اوصاف     
  ديگر براي واجب تعالي ثابت باشد به نام اراده، بايد مفهوم خود را بعد از تصفيه از هر     
   ذاتي واجب ةپس اگر مفهوم اراد. ر مفهوم ديگر هضم نشودنقصي حفظ كرده باشد و د    
  ).354ص، سرچشمة انديشه(» تعالي همان علم به نظام اصلح باشد، وصف علي حده نيست    
  » )30/82(اذا اراد شيئاً ان يقولَ له كن فيكون «ة و در ذيل آيه شريفتفسيرالميزانعلامه در . 7

  در اين باب كه اراده ) ع(رواياتي كه از ائمه اهل بيت: نويسدبعد از نقل چند روايت مي    
  رسد خدا از صفات فعل است، به ما رسيده بسيار است به طوري كه به حد استفاضه مي    
  ).119ص ،17ج(    
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 منطق قـديم و   ة فرعيه در منطق جديد،گزارشي انتقادي از نزاع پنجاه سال         ةقاعد

  فرض وجودي در ايران  پيشةجديد دربار

  
   ∗ دكتر اسداله فلاحي

  

  چكيده

فـرض  پـيش «هـا مربـوط بـه       تـرين دشـواري     يـد، يكـي از بـزرگ      در تطبيق منطق قـديم و جد      
رض فپيشمنطق جديد، با نفي اين . است) » فرعيهقاعدة« اسلامي،   ةيا به زبان فلسف   ( »وجودي

اي تحليل كرده است كه بسياري از قواعد منطق قـديم،             ، محصورات اربع را به گونه     هقاعدو  
 فرعيـه را نادرسـت   قاعـدة يـن پديـده، برخـي     در مواجهـه بـا ا     . گـردد    آن، نـامعتبر مـي     ةبر پاي 

. انـد    سـرزنش كـرده    هقاعـد اند و برخي ديگر، منطق جديد را در ناديـده گـرفتن ايـن                 شمرده
انـد ميـان ايـن دو منطـق آشـتي برقـرار         با توجيه يا با پيـشنهاد تـلاش كـرده        نيز، گروه سومي، 

  .سازند
فـرض وجـودي سـخني        ه و پـيش    فرعي قاعدة بداهت   ة، دربار )پيروان منطق جديد  (گروه اول   

بنـدي محـصورات اربـع،     براي گفتن ندارند و گـروه دوم، نيـز، در تحليـل صـوري و فرمـول             
اي در هـر دو زمينـه         هـاي ارزنـده     گروه سوم، كـه در ايـن ميـان، تـلاش          . دستشان خالي است  

م اي ـ در اين مقالـه، نـشان داده  . دهند  دارند، موضوع اصلي پژوهش در اين مقاله را تشكيل مي         
هاي اين گروه، نيز با شكست مواجه شده است و هر پيشنهادي در ايـن زمينـه،            تلاش ةكه هم 

 آنها ناكام بـوده و در برخـي مـوارد،    ةهرچند برخي ايرادها را از ميان برداشته، اما در حل هم  
ايـم كـه نـزاع ميـان منطـق       نتيجه گرفته در پايان   . اي پديد آورده است     هاي تازه   حتي دشواري 

دانان كشورمان، تاكنون، تحليلي از محـصورات     و جديد همچنان گشوده است و منطق      قديم  

                                                
   com.yahoo@falahi                                                                             دانشگاه زنجان عضو هيئت علمي ∗
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 فرعيه را نگاه دارد هم به زبـان صـوري منطـق جديـد بيـان شـده       قاعدةاند كه هم   ارائه نكرده 
  .باشد

  .بندي  فرعيه، تعهد وجودي، صورتقاعدةمنطق قديم، منطق جديد،  :اژگان كليدي                        و
  

  مقدمه

 بيان كـرده اسـت      براي سورها  را   قواعد بسياري هاي محصوره را معتبر دانسته و         ارسطو تنها گزاره  
بنـدي   تـوان در چهـار گـروه دسـته     مـي اين قواعد را (اند بر تعداد آنها افزوده دانان پيرو او   منطقكه  

، 1879در سـال  فرگـه  . )انـواع نقـض  . 4انـواع عكـس،   . 3مربـع تقابـل،    . 2اشكال اربعـه،    . 1: كرد
از ميـان ايـن     . د كـه نتـايج شـگفتي دربرداشـت        كـر  ارائه   چهارگانهتحليل جديدي از محصورات     

طبـق تحليـل فرگـه، قواعـدي        . توان به نادرستي بسياري از قواعد منطق قديم اشاره كرد           نتايج، مي 
بر هاي شكل سوم و چهارم، تداخل، تضاد و غيره، نـامعت       هاي ضعيف، برخي از ضرب      مانند ضرب 
حكم به نادرستي    .ناميم  مي» قواعد اختصاصي منطق قديم   « اين قواعد را در اين مقاله        .اعلام شدند 

هاي گوناگوني را به دنبال داشـت كـه    ، ابتدا در غرب و سپس در ايران، واكنش   قواعد اختصاصي 
 در گيـري كـلان   سـه موضـع  در ايـران،   .پردازيم  ميكشورمان دانان واكنش منطقدر اين مقاله، به     

  :برابر اين پديده در ادبيات منطقي رخ داده است
 ــ برخــي .1 ــن قواعــد را پذيرفت ــد ا هنادرســتي اي ــت اللهــي؛ موحــد؛مــصاحب(ن مغالطــة "،  آي

رغم اعتراض به منطق قديم، پيشنهادي براي رفـع         بهگفتني است كه مصاحب،     ). ("وجودي
ه سـوم نيـز تكـرار     كند؛ از همين رو، نام مصاحب در گرو         اين اعتراض طرح و سپس رد مي      

توسـط منطـق    »  وجـودي  ةمغالط«رغم پذيرش ارتكاب    بههمچنين، آيت اللهي،    . خواهد شد 
پرداختـه  1383 ديگري در سـال  ة ياد شده، به اثبات قواعد منطق قديم در مقال ةقديم در مقال  

بـا  . اي نكـرده اسـت       هيچ  اشـاره    1387 ةو تحليل پيشين خود در مقال     »  وجودي ةمغالط«و به   
  ).ايم اين ، نام او را در اين فهرست ثبت كرده وجود

هـاي   اين گروه، خود بـه دسـته    . اند  هبرخي ديگر، به شدت، به انتقاد از منطق جديد برخواست          .2
نادرسـتي تحليـل منطـق جديـد        بـر    يـا صـرفاً     بر حسب اينكـه    ،شوند  تري تقسيم مي    كوچك

 را سبب اعتـراض بـه منطـق         عيه فر قاعدة به   دانان جديد   يا عدم توجه منطق   اند    كيد ورزيده أت
» خارجيـه قضاياي «و  »قضاياي حقيقيه«مبحث بسيار مهم  اند، يا ناآگاهي آنها از    قديم دانسته 
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  يـا   و انـد   را گوشزد كرده و به عدم امكان استنتاج قضاياي خارجيه از حقيقيـه متوسـل شـده                
 سـليماني  ؛يهـرم هـست  يـزدي،  حـائري  (نـد ا ه شرح و بسط دادمباحث ديگري از اين قبيل را    

هاي كلي و جزئي    گزاره«قائمي نيا   ؛  »قضاياي كلي و جزئي در منطق قديم و جديد        « اميري  
؛ تحليـل قـضايا  ، فرامـرز قراملكـي  ؛  » 2و1قضية لابتيـه    « ؛»2 و 1در منطق رياضي و كلاسيك    

 ).كردي، ملايري؛سلماني ماهاني

و روي آورده   » ر مـن التـرك    الجمع مهما امكن خي    «قاعدةبرخي نيز، با توجيه و پيشنهاد، به         .3
حائري ؛مـصاحب (نـد  ا ه آشتي دادن دو منطق را در دستور كار قرار داد      ،با اصلاحات جزئي  

عباســيان ؛ســلماني ماهاني؛ »بحثــي در منطــق تطبيقــي« ،  نبــوي؛وحيــد دســتجردي، يــزدي
  .) فلاحي؛مرادي افوسي ؛چالشتري

، جانب يـك طـرف   ندديد شداز اين سه گروه، دو گروه نخست وارد نزاع منطق قديم و ج        
 فلـسفي مـستحكمي كـه       ة، به پـشتوان   گروه اول  .اند   و به بيان ايرادات طرف ديگر پرداخته        را گرفته 

صـوري  كاملاً   به منطق برد توجه نكرده و صرفاً    فرعيه از آن بهره مي     قاعدةفرض وجودي و      پيش
هـاي   في تكيه كرده، از پيشرفت فلسة، به عكس، تنها به آن پشتوانگروه دوم. اند جديد روي آورده 

. انـد  حاصل شـده غفلـت كـرده   ) و ديگر امور(سازي   صوريةانگيز منطق جديد كه در ساي   حيرت
يد بر اين نكتـه   أكتوجهي كرده است، اما صرف ت        فرعيه بي  قاعدةشكي نيست كه منطق جديد، به       

 فرعيـه را بـه زبـان    قاعـدة و زدنـد   ها را بالا مي     بايست آستين   كافي نيست و مدافعان اين نظريه، مي      
دادند كـه بـا       بندي جديدي از محصورات ارائه مي       كردند يا صورت    بندي مي   منطق جديد صورت  

ها هستند كه با نارضايتي از رويكـرد          ، همان گروه سوم . قواعدي مانند عكس مستوي سازگار باشد     
 طوري كه حـق     ،اند   فرعيه يا محصورات داشته    قاعدةبندي     صورت ةدو گروه پيشين، سعي در ارائ     

، امـا چنـان كـه نـشان خـواهيم داد     . هر دو منطق قديم و جديـد بـه صـورت كامـل ادا شـده باشـد            
پيشنهادهاي ارائه شده تاكنون، شكاف ميان دو منطق را ترميم نكـرده و گـاه بـه وخامـت اوضـاع                     

  .افزوده است
  

  تحليل منطق جديد از محصورات. 1

  : استچنينتحليل فرگه از محصورات 
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    :تحليل فرگه    :حصورات اربعم  

 X (AX X (AX X (AX X (AX � BX)� BX)� BX)� BX)∀∀∀∀      هر الف ب است  ك م
 X (AX X (AX X (AX X (AX � ~BX)� ~BX)� ~BX)� ~BX)∀∀∀∀      هيچ الف ب نيست  ك س

 X (AX X (AX X (AX X (AX ∧∧∧∧ BX) BX) BX) BX)∃∃∃∃      بعضي الف ب است  ج م
 X (AX X (AX X (AX X (AX ∧∧∧∧ ~BX) ~BX) ~BX) ~BX)∃∃∃∃      بعضي الف ب نيست  ج س

  
هـا ادات شـرطي وجـود دارد و در     بندي كليـه  ويژگي مهم اين تحليل در اين است كه در صورت       

  . ها ادات عطفي زئيهبندي ج صورت
  

  آثار تحليل فرگه بر قواعد منطق قديم

 عقـد الوضـع و   ة رابط نيست بلكهسوردر   تنهاها، ها و جزئيه بر اساس اين تحليل، تفاوت ميان كليه    
هـا عطفـي      هـا شـرطي و در جزئيـه          اين رابطه در كليـه     ؛استدر كليه و جزئيه متفاوت      عقد الحمل   

هـاي شـرطي مـستلزم عطفـي نيـستند، در تحليـل فرگـه،                 نكـه گـزاره    از همين رو، به دليل اي      !است
اي كه از شرطي      هقاعد تداخل، ضروب ضعيف و      قاعدةبنابراين،  . دهند  ها جزئيه را نتيجه نمي      كليه

 راسـل بـه دو   .آيـد  رسد از نظر منطق جديد مردود به شـمار مـي    مي)يا از كلي به جزئي (به عطفي 
  ):291ص ، راسل ( اشاره كرده است مثال زير براي شكل سوم ضرب اول

هر يوناني آدمي 

  است
هر يوناني سفيد 

  است

――――――  

ها  برخي آدم
  سفيدند

  هر كوه طلا، كوه است

  هر كوه طلا، طلا است

―――――――  

ها طلا  برخي كوه
  هستند

  
  داند مگر اينكه موضوع مقدمات موجود باشد  راسل صورت اين دو استدلال را نامعتبر مي

نتيجـه آشـكارا بـاطلي را رقـم زده           ،  »كـوه طـلا   «مثال دوم، به دليل معدوم بـودن        ). 291همو، ص (
  :مشابه اين مثال را اثير الدين ابهري هفت قرن پيش آورده است. است

  هر انسان و حجر، انسان است
  هر انسان و حجر، حجر است

―――――――――  
  ها حجر هستند برخي انسان
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  اياي حقيقيـه، تنهـا افـراد   ـله آورده اسـت كـه در قـض   ـن مـسئ  ـ اي اتـراي اثب ـال را ب  ـن مث ـري اي ـابه
كاذب ، كليـه  ة صـادق و هـر سـالب       ، جزئيـه  ةممكن الوجود موضوع بايد اراده شود و الا، هر موجب ـ         

، اما راسل مثال كوه طلا را براي اثبـات ايـن نكتـه آورده اسـت كـه               )160ص،  ابهري(خواهد شد   
سير معمول، متضمن اين معني است كه يوناني وجود          بر حسب تف   "هر يوناني آدمي است   "قضية  «

  ).291ص، راسل(» شوند هاي ارسطو كاذب مي بي اين معناي ضمني، برخي از قياس. دارد
در جدول زير، قواعدي از منطق قديم كه از نظر منطـق جديـد، نـامعتبر اعـلام شـده گـرد هـم                          

  ):76- 84ص؛ »بحثي در منطق تطبيقي«، نبوي(آمده است 
  :عد اختصاصي منطق قديمقوا
  

  اشكال اربعه
  هاي  ضرب

  ضعيف

   مربع

  تقابل

  عكس

  مستوي

  عكس نقيض

   قدما

  عكس نقيض

   متاخران

  ) ضرب2(سوم 

  ) ضرب2(چهارم 

  همگي

  ) ضرب5(

  همگي به

  جز تناقض 
  ج م←ك س  ج س←ك س  ج م←ك م

  
 زيرا سـير از كلـي   ،داند  مياما منطق جديد آنها را نامعتبر،  قواعد بالا، در منطق قديم، معتبرند     ةهم

قواعد اختصاصي منطـق    «اين قواعد را    . هستند) تر، از شرطي به عطفي      و به عبارت دقيق   (به جزئي   
  .ناميم مي» قواعد اختصاصي«يا به اختصار » قديم

  
   در رد منطق قديم موحدتحليل

ه به آنها اشاره خواهـد    كه در ادام   ، و امثال قراملكي   حائري  با الهام از سخنان    ضياء موحد، احتمالاً  
دهـد كـه اسـتنتاج جزئـي از كلـي تنهـا در                دانان اسلامي معاصر اين نظر را نسبت مي        به منطق  شد،

  :قضاياي خارجي است و در قضاياي حقيقي راهي ندارد
: گويند هاي جزئي، مي دانان سنتي ما، ضمن تصديق به وجودي بودن قضيه بسياري از منطق

توان يك موجب جزئي استنتاج كرد، اما  ز هر موجب كلي ميدرست است كه ما گفتيم ا«
هاي  و از اين رو، قضيه» اين در جايي است كه بدانيم موضوع، افراد موجودي هم دارد

كنند و استنتاج موجب جزئي از كلي را  به حقيقي، خارجي و ذهني تقسيم مي... حملي را 
موحد، (دانند  دارند مسلم ميتنها در قضاياي خارجي كه افراد موضوع، وجود خارجي 

  .)143ص



 �٠

 قطب الدين شيرازي بر خرافه بودن تقسيم قضيه به حقيقيـه و خارجيـه،               ةو سپس با استناد به عقيد     ا
دانـان ســنتي و ابتنــاي آن بــر خلــط صــورت و مــاده   ل ديگــري را بــر نادرســتي پاســخ منطــقي ـدلا

ه بودن تقـسيم قـضيه بـه حقيقيـه و      ديگري نشان داده است كه خراف ة نگارنده در مقال   .شمارد  برمي
  ).56 و 42ص ، فلاحي(اند  دانان قديم نپذيرفته خارجيه را بيشتر منطق

  
   جديد قديم وتحليل نبوي در دفاع از منطق

صر توجه آنها به قضاياي خارجيه را پيش ـديم، حـدانان ق طقـقاد از منـطف اله نبوي در انتـل
  :كشيده است

تنها قضاياي خارجيه را كه موضوع فعليت ... عيت از ارسطو، به تب... منطقيون مسلمان 
اما منطقيون جديد، به [اند  بندي قضاياي كليه، مد نظر قرار داده خارجي دارد، در صورت

منطقيون جديد، تحليل صوري ... بنابراين، ]. اند قضاياي خارجيه، حقيقيه و ذهنيه توجه داشته
ص ، »بحثي در منطق تطبيقي«، نبوي(اند  ارائه نمودهتري از قضاياي كليه  تر و دقيق عميق

75.(  
  :نبوي، در ادامه، در دفاع از منطق قديم، سخن پيشين خود را نقض كرده است

نه تنها در بـاب قـضاياي خارجيـه كـاربرد دارد،            ] قواعد اختصاصي منطق قديم   [قواعد مزبور   
  ).85ص همان،  (شود را نيز شامل مي... بلكه قضاياي حقيقيه و حتي لابتيه 

نبوي گمان كرده است كه تفـاوت خارجيـه و حقيقيـه در ايـن اسـت كـه در خارجيـه، وجـود                            
از افـراد موضـوع اراده شـده    » برخـي «افراد موضوع و در حقيقيه، وجـود خـارجي       » همه«خارجي  

  :است
راد ، وجود بالفعل تمامي اف]»اي هادي الكتريسيته است هر جيوه «ةحقيقي [هلازمة صدق قضي

  ).74 ص همان،(جيوه در خارج نيست 
به معناي خارجيه بودن اين » هر الف ب است«وجود حداقل يك فرد از موضوع در قضيه 

باشد وجود حداقل يك فرد از موضوع  از اجزاي تحليلي خبر مي... آنچه ... قضيه نيست 
  ).87ص همان،(است، نه تمامي افراد موضوع 
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  انتقاد از منطق جديد. 2
  ل سليماني اميريتحلي

هـاي كلـي بـه شـرطي، قـسم         عسكري سليماني اميري گمان كرده است كه فرگه، با تبديل گزاره          
 در مقابل بـا شـرطي و قـسيم آن اسـت قـسمي از       شيء را قسيم شيء قرار داده و حملي را كه ذاتاً          

  : استدانستهشرطي و مصداقي از آن 
كنـد و هـر يـك از حملـي و شـرطي را          يمنطق قديم، قضايا را به حملي و به شرطي تقسيم م          

توان قضاياي حملي را به شـرطي   بندي، ديگر نمي داند و با وجود اين تقسيم قسيم ديگري مي 
  .)40  ص ؛»قضاياي كلي و جزئي در منطق قديم و جديد«، سليماني اميري. (برگرداند

ها به شـرطي      ليهگفتيم كه ويژگي مهم تحليل منطق جديد از محصورات در اين است كه ك             پيشتر 
اما توجه به اين نكته مهم است كه ايـن تبـديل تبـديل حقيقـي        . اند  ها به عطفي تبديل شده      و جزئيه 

هـا   المحمول و جزئيـه  ها به حملي مشروطه     تر اين است كه بگوييم كه كليه        نيست و عبارت درست   
 آنليـل ايـن مـسئله    د). 86 ص ،مباني منطق جديد، نبوي(اند    المحمول تبديل شده    به حملي معطوفه  

: ؛ دوم ∃ يـا   ∀سـور   : اول: تـوان از هـم تفكيـك كـرد          است كه در تحليل فرگه سه بخـش را مـي          
بـراي نمونـه، در تحليـل موجبـه     . شـود  محمول كه كل داخل پرانتز را شامل مي     : ؛ سوم  xموضوع  

ــت از    ــارت اس ــور عب ــه، س ــت از   ∀كلي ــارت اس ــوع عب ــت از   x و موض ــارت اس ــول عب  و محم
(Ax→Bx) . حملي بـه گـزاره شـرطي تبـديل نـشده            ةبينيم كه در تحليل فرگه، گزار       بنابراين، مي 

بـه  )  عقـد الوضـع بـا عقـد الحمـل     ة موضوع با محمول يا رابط    ةيعني رابط (است بلكه جزئي از آن      
  .شرطي تبديل شده است و كل اين شرطي، به عنوان محمول بر هر چيزي حمل شده است

 ،درستي تحليل عسكري سليماني اميري پي برد كه ميان شـرطيه و حمليـه           توان به نا    ينجا، مي     از ا 
اين در حـالي    . شرطيه المحمول و ميان عطفيه و حمليه معطوفه المحمول تفكيك قائل نشده است            

 شـناخته شـده اسـت   كـاملاً    المحمول  ةاست كه در منطق قديم، تمايز ميان منفصله و حمليه مردد          
؛ »هاي مباشـر و قيـاس اقترانـي        المحمول و كاربرد آن در استدلال      ةحمليه مردد «سليماني اميري،   (

  .)164-168ص 
  

  تحليل قراملكي

 به صراحت، اعتبار و عدم اعتبـار اسـتنتاج جزئـي از كلـي را بـه            مانند نبوي، احد فرامرز قراملكي،    
  :قضاياي حقيقي و خارجي مرتبط دانسته است



 �٢

 ة وجوديـه از دو قـضي   ة جديد، استنتاج قـضي    بر مبناي منطق  ] و راسل [ريشه پارادوكس ابهري    
ي منشأ پارادكس به استنتاج قضية خارجيه از دو قضيه حقيقيه    تكليه است و بر مبناي منطق سن      

فرامـرز  . (اي خارجيـه اخـذ نمـود    تـوان نتيجـه     از مقدمات صرفا حقيقيـه نمـي      . ... گردد  باز مي 
  ).367 ص ، تحليل قضايا،قراملكي

چنـان كـه گفتـيم، ابهـري ايـن مثـال را بـراي               ! برخلاف تصريح ابهري است   كاملاً    اين تحليل       
اثبات اين مسئله آورده است كه در قضاياي حقيقيه، تنها افراد ممكن الوجود موضـوع بايـد اراده                  

 كــاذب خواهــد شــد و ايــن بــرخلاف ، كليــهة صــادق و هــر ســالب،شــود و الا، هــر موجبــه جزئيــه
» هـيچ انـساني سـنگ نيـست       «كـاذب و    » ها سنگ هستند    انبرخي انس «شهودهاي زباني ماست كه     

پـذيرد، امـا بـه هـيچ وجـه            ابهري، علي رغم اينكه استنتاج خارجيه از حقيقيه را نمـي          . صادق است 
ضرب اول از شكل سوم را پارادوكسي ندانسته و نامعتبر بـودن اسـتنتاج خارجيـه از حقيقيـه را بـه             

  .استعنوان راه حلي براي پارادوكس تلقي نكرده 
  

  تحليل قائمي نيا

نيا، در سلسله مقالاتي كه به شـرح مبـاني فلـسفي نهفتـه در تحليـل منطـق جديـد از                        عليرضا قائمي 
، ايـراد  »نمـا  تبـديل عقـد الحمـل بـه گـزاره     «محصورات و نقد اين مباني پرداخته، با پذيرش جواز         

 الوضع، تركيب تقييـدي و   اعلام كرده است زيرا عقد»نما تبديل عقدالوضع به گزاره«اصلي را در  
  :غيرخبري است اما عقد الحمل تركيب خبري است

عقـد  . ... نمـا تبـديل كـرد       توان بـه گـزاره      مفهوم كلي را كه در طرف عقد الوضع است، نمي         
توان بـه صـورت    را نمي] موضوع[بنابراين، وصف عنواني ... الوضع تركيب تام خبري نيست     

 ، ص»هاي كلي و جزئـي در منطـق رياضـي و كلاسـيك    رهگزا«، نيا قائمي(نما درآورد   گزاره
41.(  

 ولي عقد الحمل تركيب تام خبري اسـت بنـابراين           ،عقد الوضع تركيب ناقص توصيفي است     
تـوان ايـن سـخن     نمـي ... نمـا تبـديل خواهـد شـد          تنها عقد الحمل در زبان صوري بـه گـزاره         

شــود  نمــا مــي ه گــزارهدانــان رياضــي را پــذيرفت كــه مفهــوم كلــي همــه جــا تبــديل بــ منطــق
  ).45 ص ،»قضية لابتيه«،نيا قائمي(

زيـرا تفـاوت عقـد و قـضيه در منطـق قـديم، همـان        ، نيا پذيرفتني نيـست   قائمية مورد اشار ةنكت    
 و بنـابراين، عقـد الوضـع و عقـد الحمـل هـر دو                نما و گزاره در منطق جديـد اسـت          تفاوت گزاره 
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دهنـد، در   ر منطـق قـديم بـه عقـد الحمـل نـسبت مـي        كـه د  » تركيب خبـري  «آن  . نما هستند   گزاره
كه يك فعل گفتـاري اسـت و افعـال گفتـاري بخـشي از               » اخبار«حقيقت، چيزي نيست جز عمل      

است و ديگري از مقولـه  » عمل«و » فعل«توانند باشند زيرا يكي از مقوله      تحليل صوري قضايا نمي   
  .»معنا«و » صورت«

  
  تحليل كردي

 قـضاياي حقيقيـه و خارجيـه نگاشـته اسـت، بـا نقـل                ةارزشي كه دربار   كردي، در كتاب با      محمد
دانـان    موحد به استنتاج عكس مستوي موجبه كليه گرفته، نظر سهلان ساوي از منطـق              ايراداتي كه 

  :مسلمان را در پاسخ ارائه كرده است
 موجبـة كليـه، بـه    ةعمر بن سهلان ساوي، حكـيم قـرن شـشم، در بـاب عكـس مـستوي قـضي        

. توان آن را پاسخي به اشكال جنـاب آقـاي موحـد دانـست               شاره كرده است كه مي    اي ا   نكته
وقتي محمولي براي موضوعي ضرورت داشت، در قضاياي موجبة كليه اگر           « : گويد  وي مي 

 حاصل، محمول بالامكان العـام بـراي موضـوع    ةاز اين قضايا عكس مستوي بگيريم، در قضي      
اي امكـان   اگر جهـت قـضيه  ). 77، ص ةـئر النصيريالبصاعمر بن سهلان ساوي،    (» .ثابت است 

اي   البته هنگامي كه ما از قـضيه      . عام باشد، صدق آن توقف بر وجود موضوع نخواهد داشت         
گيريم، تا آن را مقدمه قياس قرار دهيم، بايد به تغييـر جهـت قـضيه توجـه                    عكس مستوي مي  

  .)123كردي، ص (كنيم 
 زيـرا سـهلان     ،موحـد باشـد    تواند پاسـخي بـه اشـكال        رسد كه سخن سهلان ساوي نمي       به نظر مي  

موحـد   در حـالي كـه اشـكال منطـق جديـد و         ،  گويـد   هاي ضروري سخن مي      گزاره ةساوي دربار 
هـاي    به علاوه، اين سخن سهلان ساوي، اگر بنا باشد كه بـه گـزاره      .هاي مطلق است     گزاره ةدربار

تواند كمكي به نـزاع فيمـا    ر است و نميدانان ديگ  منطقةمطلق نيز تعميم يابد، مخالف تصريح هم   
  .بين منطق قديم و جديد باشد

  
  تحليل ملايري

 اعتبار و عدم اعتبار استنتاج جزئي از كلي را به            و نبوي،   فرامرز قراملكي  موسي ملايري، برخلاف  
  :مرتبط دانسته استناقضاياي حقيقي و خارجي 
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 هر دو ]هاي كليه در موجبه [وده و خارجيه، هيچ يك وجوديه نبة حقيقيه و نه قضيةنه قضي
  ).40 ص ،ملايري(اند  قابل تحويل به شرطي

، قابل تحويل به شـرطي  هكليموجبة هاي  اما در عين حال، ملايري بر اين باور است كه همه گزاره     
  :نيستند

اي در هيروشيما نابود  هر خانه«يا » هر كس كه در لشكرگاه بود كشته شد«قضايايي مثل 
 افراد همهيك قابل تحليل به شرطي نيستند؛ چرا كه صدق حكم مستلزم وجود هيچ... » شد

 دانست نه شرطيوجودي اي را به اصطلاح منطق رياضي بايد  موضوع است و چنين قضيه
  ).41 ، صملايري ([!!]

هاي ياد شده آورده است بـراي نگارنـده           دليلي كه ملايري بر قابل تحليل به شرطي نبودنِ مثال             
هاي جزئي، قابـل تحويـل بـه وجـودي       گزارهةملايري همچنين، معتقد است كه هم.  نيست مفهوم

  : استبراي اين مطلب، سه دليل آوردهنيستند و 
آيا اين قضايا ... » بعضي روزهاي سال آينده آفتابي خواهند بود«اين قضايا كه : ... دليل اول

كنيم؟ تصديق  ند، تصديق نميرا اكنون كه هيچيك از افراد موضوع متصف به محمول نيست
  . ...اين قضايا به معني وجودي نبودن آنهاست

بعضي اجتماع «يا » هاي دايره تحقق ندارند بعضي از مربع«: قضايايي مثل: ... دليل دوم
  . ولي هيچ فردي براي موضوع آنها نيست، صادقندقطعاً» ها محالند نقيضين

 كه؛ برخي از قضاياي جزئيه تحقق  است اينترين دليل بر مدعاي ماست كه قاطع: دليل سوم
. ... هيچ فرد يا افرادي براي موضوعشان محرز نيست، در عين حال بايد آنها را تصديق كنيم

روشن است كه وجود هيچ فردي ... » اند هاي ساكن در قطب شمال ايرانيبعضي اصفهاني«
نقيض آنها ... ق بدانيم؛ چرا كه  بالا محرز نيست اما به ناچار بايد آنها را صادةبراي دو قضي

... اين دو قضيه ... ، »هيچ اصفهاني ساكن در قطب شمال ايراني نيست«. ...  كاذب استقطعاً
هر اصفهاني ساكن در قطب شمال «: ...  آنها چنين خواهد بودمتضاد كاذبند؛ چرا كه قطعاً

 همان،(كاذب خواهند بود ...  آنها متضاد صادقند پس اين دو قضيه قطعاً... ، »ايراني است
  ).37 و 36ص 

  . است» وجود در زمان حال«مطلق و » وجود«رسد كه دليل اول خلط ميان  به نظر مي
هاي جزئي ياد شده در اين دليل، به صورت   زيرا مثال، نيز مصادره به مطلوب است،دليل دوم

. »ضين محال استهر اجتماع نقي«و » هيچ مربع دايره تحقق ندارد«: كلي نيز صادق هستند
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هاي جزئي شده، ناشي از كاربرد  رسد كه قطع و يقين ملايري به صدق مثال بنابراين، به نظر مي
، محل نزاع قواعدي مانند قاعدة پذيرند و اصولاً دانان جديد نمي قاعدة تداخل است كه منطق

اي  چنين استفاده. توان در دفاع از منطق قديم، از قاعدة تداخل استفاده كرد تداخل است و نمي
دليل سوم نيز به ايراد دليل دوم .است» مصادره به مطلوب«يا » استدلال دوري«مرتكب مغالطه 

اند و نياز به قاعدة تداخل  هاي جزئي اين دليل، به صورت كلي صادق  مثالدچار است زيرا اولاً
 تداخل، از قاعدة ها، به جاي ، ملايري، در اثبات صدق اين مثالثانياً. شود در آن مشاهده مي

 قاعدة تداخل مورد نزاع ميان ةدانيم كه قاعدة تضاد نيز به انداز تضاد استفاده كرده است و مي
  .منطق قديم و جديد است

  
  پيشنهادهاي اصلاحي

  پيشنهاد مصاحب

   ةاحيـها در ن ودي كليهـها و عدم تعهد وج  اشكال را در تعهد وجودي جزئيهأ مصاحب، منش
 براي رفع ناسازگاري ميان منطق قديم و جديد، به تبع راسل، پيشنهاد داده اسـت   موضوع دانسته و  

ها هم تعهد وجودي بدهيم و وجود موضوع را به عنـوان قيـد اضـافي بـه آنهـا بيفـزاييم           كه به كليه  
« ، نبـوي (ي، موافـق مـصاحب اسـت    أنبوي نيز در ايـن ر    . )558 ص   ،مصاحب و   291 ص   ،راسل(

  ). 88ص  ،»بحثي در منطق تطبيقي
 كليـه افـزوده   ة كليـه و سـالب  ة بـه تحليـل فرگـه از موجب ـ    ”∧ x Ax∃“در ايـن تحليـل، عبـارت        
  :شود مي

  :پيشنهاد مصاحب    :پيشنهاد فرگه  

  X ( AX X ( AX X ( AX X ( AX � BX ) � BX ) � BX ) � BX )  ∃∃∃∃X AX X AX X AX X AX ∧∧∧∧    ∀∀∀∀X ( AX X ( AX X ( AX X ( AX � BX ) � BX ) � BX ) � BX )∀∀∀∀  هر الف ب است
  X ( AX X ( AX X ( AX X ( AX � ~BX ) � ~BX ) � ~BX ) � ~BX )  ∃∃∃∃X AX X AX X AX X AX ∧∧∧∧        ∀∀∀∀X ( AX X ( AX X ( AX X ( AX � ~BX ) � ~BX ) � ~BX ) � ~BX )∀∀∀∀  هيچ الف ب نيست

  X ( AX X ( AX X ( AX X ( AX ∧∧∧∧ BX )  BX )  BX )  BX )  ∃∃∃∃X ( AX X ( AX X ( AX X ( AX ∧∧∧∧ BX )  BX )  BX )  BX )∃∃∃∃  ستبعضي الف ب ا
  X ( AX X ( AX X ( AX X ( AX ∧∧∧∧ ~BX )  ~BX )  ~BX )  ~BX )  ∃∃∃∃X ( AX X ( AX X ( AX X ( AX ∧∧∧∧ ~BX )  ~BX )  ~BX )  ~BX )∃∃∃∃  بعضي الف ب نيست

  
  : داند رغم اين پيشنهاد، آن را چندان موفق نميبهمصاحب، 

  ). 221 ص،مصاحب(» مذكور نه فقط زائد است بلكه با روح منطق صورت مباينت داردقيد 
آورد و خواننده را با اين ابهام كـه چـرا ايـن قيـد                  نمي البته مصاحب، دليل روشني براي اين سخن      

  .گذارد زائد است و چرا با منطق صوري ناسازگار است تنها مي
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  آثار تحليل مصاحب بر قواعد منطق قديم

مصاحب، اشكالات منطق جديد به منطق قديم را در بسياري از موارد، بـه خـوبي، مرتفـع           پيشنهاد
 ة كليـه، عكـس نقـيض سـالب      ةهاي تداخل، تضاد، عكس موجب ـ        هدقاعسازد؛ از اين جمله است        مي

از ايـن رو، ايـن   . هـاي ضـعيف شـكل اول و شـكل دوم     هاي سـوم و چهـارم و ضـرب    كليه، شكل 
  .، به جد مطرح است كه چرا اين پيشنهاد كفايت نداردپرسش

 هعـد قا، بايد گفت كه با اين پيـشنهاد، ضـرب ضـعيف شـكل چهـارم و        پرسشدر پاسخ به اين         
ماننـد و    ها، همچنـان، نـامعتبر مـي        ها و نقض موضوع و نقض طرفين در كليه          تحت تضاد در جزئيه   

 تحـت تـضاد بـه ايـن         هقاعدعدم اعتبار   . ها، نيز، همچنان، معتبر است      نقض محمول در ناحيه سالبه    
  . گردند دليل است كه با تهي بودن موضوع، هر دو كاذب مي

 نقـض طـرفين و نقـض موضـوع، توجـه كنيـد بـه صـورت                براي ضرب ضعيف شكل چهارم و         
  :شان منطقي آنها بر مبناي اين پيشنهاد و مدل نقض

  
  X AX X AX X AX X AX ∧∧∧∧        ∀∀∀∀X ( AX X ( AX X ( AX X ( AX � ~BX ) � ~BX ) � ~BX ) � ~BX )∃∃∃∃  هيچ الف ب نيست  
  X CX X CX X CX X CX ∧∧∧∧    ∀∀∀∀X ( CX X ( CX X ( CX X ( CX � AX ) � AX ) � AX ) � AX )∃∃∃∃  هر ج الف است  

    ————————————————————————————————————————————  ――――――  ضرب ضعيف شكل چهارم

     X ( BX X ( BX X ( BX X ( BX ∧∧∧∧ ~CX )  ~CX )  ~CX )  ~CX )∃∃∃∃  بعضي ب ج نيست  

  
 را دارد اما    C و   Aاي تك عضوي است كه آن عضو، صفات           برهان، دامنه    صورت مدل نقض اين  

  . را نداردBصفت 
 پيشنهاد مصاحب  تحليل فرگه    

 X ( AX X ( AX X ( AX X ( AX � BX )� BX )� BX )� BX ) ∃∃∃∃X AX X AX X AX X AX ∧∧∧∧    ∀∀∀∀X ( AX X ( AX X ( AX X ( AX � BX )� BX )� BX )� BX )∀∀∀∀  هر الف ب است  
  ―――――――  ————————————————————————————————    ————————————————————————————————————————    

 X ( ~AX X ( ~AX X ( ~AX X ( ~AX ∧∧∧∧ ~BX ) ~BX ) ~BX ) ~BX ) ∃∃∃∃X ( ~AX X ( ~AX X ( ~AX X ( ~AX ∧∧∧∧ ~ ~ ~ ~BX )BX )BX )BX )∃∃∃∃  بعضي غيرالف غيرب است  :نقض طرفين
 X ( ~AX X ( ~AX X ( ~AX X ( ~AX ∧∧∧∧ ~BX ) ~BX ) ~BX ) ~BX ) ∃∃∃∃X ( ~AX X ( ~AX X ( ~AX X ( ~AX ∧∧∧∧ ~BX ) ~BX ) ~BX ) ~BX )∃∃∃∃  بعضي غيرالف ب نيست  :نقض موضوع

 

  . را داردB و Aاي تك عضوي است كه آن عضو، صفت  ها، دامنه برهان مدل نقض اين صورت
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 پيشنهاد مصاحب  تحليل فرگه    
 X ( AX X ( AX X ( AX X ( AX � ~BX )� ~BX )� ~BX )� ~BX ) ∃∃∃∃X AX X AX X AX X AX ∧∧∧∧    ∀∀∀∀X ( AX X ( AX X ( AX X ( AX � ~BX )� ~BX )� ~BX )� ~BX )∀∀∀∀  هيچ الف ب نيست  
  ―――――――  ————————————————————————————    ————————————————————————————————————————    

بعضي غيرالف غير ب   :نقض طرفين

  نيست
∃∃∃∃X ( ~AX X ( ~AX X ( ~AX X ( ~AX ∧∧∧∧ ~  ~  ~  ~ 

~BX )~BX )~BX )~BX ) 
∃∃∃∃X ( ~AX X ( ~AX X ( ~AX X ( ~AX ∧∧∧∧ ~ ~BX ) ~ ~BX ) ~ ~BX ) ~ ~BX ) 

نقض 
  :موضوع

 X ( ~AX X ( ~AX X ( ~AX X ( ~AX ∧∧∧∧ BX ) BX ) BX ) BX ) ∃∃∃∃X ( ~AX X ( ~AX X ( ~AX X ( ~AX ∧∧∧∧ BX ) BX ) BX ) BX )∃∃∃∃  بعضي غيرالف ب است

  
 را دارد امـا  Aاي تك عضوي اسـت كـه آن عـضو، صـفت      ها، دامنه برهان مدل نقض اين صورت  

  . را نداردBصفت 
آورد كـه در    اي پديـد مـي      هاي تـازه    زون بر ناتواني در حل اين مسائل، دشواري       اين پيشنهاد، اف      

  : را در نظر بگيريد قوي شكل چهارمتنها ضرببراي نمونه، . تحليل فرگه وجود نداشته است
ضـــرب قـــوي شـــكل 

  چهارم
 پيشنهاد مصاحب  تحليل فرگه

  X ( AX X ( AX X ( AX X ( AX � ~BX ) � ~BX ) � ~BX ) � ~BX )     ∃∃∃∃X AX X AX X AX X AX ∧∧∧∧    ∀∀∀∀X ( AX X ( AX X ( AX X ( AX � ~BX ) � ~BX ) � ~BX ) � ~BX )∀∀∀∀  هيچ الف ب نيست
  X ( CX X ( CX X ( CX X ( CX � AX ) � AX ) � AX ) � AX )  ∃∃∃∃X CX X CX X CX X CX ∧∧∧∧    ∀∀∀∀X ( CX X ( CX X ( CX X ( CX � AX ) � AX ) � AX ) � AX )∀∀∀∀  ج الف استهر 

――――――  ————————————————————————————————    ————————————————————————————————————————————    

  X ( BX X ( BX X ( BX X ( BX � ~CX ) � ~CX ) � ~CX ) � ~CX )  ∃∃∃∃X BX X BX X BX X BX ∧∧∧∧    ∀∀∀∀X ( BX X ( BX X ( BX X ( BX � ~CX ) � ~CX ) � ~CX ) � ~CX )∀∀∀∀  هيچ ب ج نيست

  
 هم در منطق قديم و هـم در منطـق جديـد، معتبـر اسـت امـا بـا پيـشنهاد مـصاحب،                      اين ضرب، 

اي تك عضوي است كه آن        مصاحب، دامنه  يشنهادبرهان در پ    مدل نقض صورت  . دشونامعتبر مي 
 وجـود نـدارد و بنـابراين،    Bدر ايـن دامنـه،   .  را نـدارد B اما صـفت  ، را داردC و Aعضو، صفات  

  .نتيجه كاذب است
آورد اين است كه بـر مبنـاي آن، قـانون          مصاحب پديد مي   يكي ديگر از اشكالاتي كه پيشنهاد         

 جزئيـه   ة كليـه و سـالب     ة درست باشد ديگر ميـان موجب ـ      مصاحب اگر تحليل . رود  تناقض از بين مي   
،  مـشابه   دليـل  اب ـ. شـوند   زيرا با تهي بودن موضوع، هر دو كـاذب مـي          ،  تناقضي برقرار نخواهد بود   

رسد كـه ريچـارد جفـري، در     به نظر مي  . رود   جزئيه نيز از بين مي     ة كليه و موجب   ةتناقض ميان سالب  
 بـه  1366 منتشر و در سال 1981كه در سال (، منطق صوريقلمرو و مرزهاي ويراست دوم كتاب    

اي ضـمني در   به اين نكته توجه كرده، و با اشـاره  )همت پرويز پير به فارسي برگردانده شده است  
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سفانه، در ويراسـت سـوم   أمت. 170 ص ،جفري(قالب يك تمرين، اين نكته را برجسته كرده است   
  .)!شده است، اين مبحث به كلي حذف 1991اين كتاب در 

 كليـه و عكـس   ةاز ديگر اشكالات جديد پيشنهاد مصاحب، نامعتبر شدن عكس مـستوي در سـالب            
  : كليه استةنقيض در موجب

  
 پيشنهاد مصاحب  تحليل فرگه  عكس مستوي

  X ( AX X ( AX X ( AX X ( AX � ~BX ) � ~BX ) � ~BX ) � ~BX )  ∃∃∃∃X AX X AX X AX X AX ∧∧∧∧    ∀∀∀∀X ( AX X ( AX X ( AX X ( AX � ~BX ) � ~BX ) � ~BX ) � ~BX )∀∀∀∀  هيچ الف ب نيست
――――――  ————————————————————————————————    ————————————————————————————————————————————    

  X (X (X (X ( BX  BX  BX  BX � ~AX ) � ~AX ) � ~AX ) � ~AX )  ∃∃∃∃X BX X BX X BX X BX ∧∧∧∧    ∀∀∀∀X ( BX X ( BX X ( BX X ( BX � ~AX ) � ~AX ) � ~AX ) � ~AX )∀∀∀∀  هيچ ب الف نيست

  
اي تـك عـضوي اسـت كـه آن عـضو،             مـصاحب، دامنـه    برهان در پيشنهاد    مدل نقض اين صورت   

  . را نداردB را دارد اما صفت Aصفت 
  

 پيشنهاد مصاحب  تحليل فرگه  عكس نقيض

 X ( AX X ( AX X ( AX X ( AX � BX )� BX )� BX )� BX ) ∃∃∃∃X AX X AX X AX X AX ∧∧∧∧    ∀∀∀∀X ( AX X ( AX X ( AX X ( AX � BX )� BX )� BX )� BX )∀∀∀∀  هر الف ب است
―――――――  ————————————————————————————————    ————————————————————————————————————————————    

 X ( ~BX X ( ~BX X ( ~BX X ( ~BX � ~AX )� ~AX )� ~AX )� ~AX ) ∃∃∃∃X ~BX X ~BX X ~BX X ~BX ∧∧∧∧    ∀∀∀∀X ( ~BX X ( ~BX X ( ~BX X ( ~BX � ~AX )� ~AX )� ~AX )� ~AX )∀∀∀∀  هر غيرب غيرالف است

اي تـك عـضوي اسـت كـه آن عـضو،             مـصاحب، دامنـه    برهان در پيشنهاد    مدل نقض اين صورت   
  . را داردB و Aصفت 

  :چكيده آنچه در باب پيشنهاد مصاحب گفته شد در جدول زير آمده است
  

  اشكال اربعه  اشكالات
  ضروب
  ضعيف

  مربع تقابل
  عكس

  مستوي
  عكس
  نقيض

  نقض
  طرفين

  نقض
  موضوع

  نقض
  محمول

  :حل شده 
  هاي شكل
  4 و3

  هاي شكل
  2 و 1

و  تداخل
  تضاد

  ――  ――  ――  ك س  ك م

باقي مانده 

:  
  ――  ها كليه  ها كليه  ―  ――  تضاد تحت  4شكل   ――

  ――  ――  ――  ك م  ك س  تناقض  ――  4شكل   :جديد
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  پيشنهاد حائري براي قضاياي حقيقي

. پـذيرد  مـي كـاملاً    هاي كلي را      مصاحب موافق نيست و تحليل فرگه از گزاره         حائري، با پيشنهاد  
هـا را نيـز بـه      هاي جزئي به عطفي است و بايـد ايـن گـزاره    ، ايراد كار، در تحليل گزارهويبه نظر  

هـاي   هاي كلي حقيقي، تعهد وجودي ندارند، گزاره  زيرا همان طور كه گزاره،شرطي تبديل كرد  
جزئي حقيقي نيز تعهد وجودي ندارند و بنابراين آنها را هم بايـد بـه شـرطي برگردانـد تـا از ايـن                     

  : تعهد وجودي رها شوند
توان به قالب قضاياي شرطيه در  ما تا اينجا حرفشان را قبول داريم كه قضاياي حقيقيه را مي

رويم،  ضاياي جزئيه مي اما وقتي سراغ ق،برانگيز استآورده، و اين سخن صحيح و تحسين
اند، دچار يك اشتباه عظيم و  بينيم هنگامي كه آنها را در قالب رياضي منطقي ريخته مي

و آن اشتباه اين است كه قضاياي جزئيه را اشتباها به قالب قضاياي  اند خانمانسوز منطقي شده
. ... دارداند كه موضوع قضاياي جزئيه در خارج وجود  خيال كرده. اند وجوديه درآورده

همان گونه كه در حقيقيه كليه، شرط و تعليق و نفس قضيه، وجودِ موضوعِ خود را تضمين 
در . ... كند، در اين جا هم نفس قضيه به هيچ وجه تضمين كنندة وجودِ موضوع نيست نمي

 انسان x اگر آن xبراي بعضي «: توانيم بگوييم اين جا هم كه كميت قضيه جزئي است، مي
در قضيه جزئيه هم، نسبت و ربط به همين صورت ... » . حيوان خواهد بودxگاه  باشد، آن

، ص 3، چ 105ص ، 2چ ،هرم هستي، حائري يزدي. (كند است و فقط سور قضيه فرق مي
114(  

  :حائري را با دو پيشنهاد گذشته مقايسه كنيد شكل منطقي پيشنهاد
  

  :پيشنهاد مصاحب    :پيشنهاد فرگه    :پيشنهاد حائري  
  X ( AX X ( AX X ( AX X ( AX � BX ) � BX ) � BX ) � BX )  ∀∀∀∀X ( AX X ( AX X ( AX X ( AX � BX ) � BX ) � BX ) � BX )  ∃∃∃∃X AX X AX X AX X AX ∧∧∧∧    ∀∀∀∀X ( AX X ( AX X ( AX X ( AX � BX ) � BX ) � BX ) � BX )∀∀∀∀   الف ب استهر

  X ( AX X ( AX X ( AX X ( AX � ~BX ) � ~BX ) � ~BX ) � ~BX )  ∀∀∀∀X ( AX X ( AX X ( AX X ( AX � ~BX ) � ~BX ) � ~BX ) � ~BX )  ∃∃∃∃X AX X AX X AX X AX ∧∧∧∧        ∀∀∀∀X ( AX X ( AX X ( AX X ( AX � ~BX ) � ~BX ) � ~BX ) � ~BX )∀∀∀∀  هيچ الف ب نيست
  X ( AX X ( AX X ( AX X ( AX � BX ) � BX ) � BX ) � BX )  ∃∃∃∃X ( AX X ( AX X ( AX X ( AX ∧∧∧∧ BX )  BX )  BX )  BX )  ∃∃∃∃X ( AX X ( AX X ( AX X ( AX ∧∧∧∧ BX )  BX )  BX )  BX )∃∃∃∃  بعضي الف ب است
  X ( AX X ( AX X ( AX X ( AX � ~BX ) � ~BX ) � ~BX ) � ~BX )  ∃∃∃∃X ( AX X ( AX X ( AX X ( AX ∧∧∧∧ ~BX ) ~BX ) ~BX ) ~BX )     ∃∃∃∃X ( AX X ( AX X ( AX X ( AX ∧∧∧∧ ~BX )  ~BX )  ~BX )  ~BX )∃∃∃∃  بعضي الف ب نيست
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  آثار تحليل حائري بر قواعد منطق قديم 

). 147موحـد، ص  (كنـد      تنـاقض اشـاره مـي      قاعدةموحد به نامعتبر شدن      در انتقاد از اين پيشنهاد،    
قـضاياي كلـي    «،  سليماني اميري ( تضاد اشاره كرده است      قاعدةسليماني اميري نيز به نامعتبر شدن       

  ). 39، ص »دو جزئي در منطق قديم و جدي
بـراي نمونـه، در   .  اسـت هقاعـد رسد اشـكالات ايـن پيـشنهاد بـسيار بيـشتر از ايـن دو                به نظر مي      

هاي اول و دوم، كليت كبري شرط است و اين شرط را منطق جديد نيز پذيرفتـه اسـت؛ امـا        شكل
بـه  ! گردند هاي غيرمنتج، معتبر مي در تحليل حائري، اين شرط نياز نيست و بنابراين، برخي ضرب     

  : زير توجه كنيدةدو نمون
  

  ضرب عقيم

  تحليل حائري  از شكل اول

  ضرب عقيم

  تحليل حائري  از شكل دوم

 X ( AX X ( AX X ( AX X ( AX � ~BX )� ~BX )� ~BX )� ~BX )∀∀∀∀  هيچ الف ب نيست X ( AX X ( AX X ( AX X ( AX � BX )� BX )� BX )� BX )∀∀∀∀  هر الف ب است
 X ( CX X ( CX X ( CX X ( CX � BX )� BX )� BX )� BX )∃∃∃∃  بعضي ج ب است X ( BX X ( BX X ( BX X ( BX � ~CX )� ~CX )� ~CX )� ~CX )∃∃∃∃  بعضي ب ج نيست
――――――  ————————————————————————————    ――――――  ————————————————————————————    

 X ( AX X ( AX X ( AX X ( AX � ~CX )� ~CX )� ~CX )� ~CX )∃∃∃∃  بعضي الف ج نيست X ( AX X ( AX X ( AX X ( AX � ~CX )� ~CX )� ~CX )� ~CX )∃∃∃∃  لف ج نيستبعضي ا

  
كـاري دچـار هـستند، تحليـل      بنابراين، برخلاف تحليل منطق جديد و تحليل مصاحب كه بـه كـم           

كاري ديگري نيز بـه پيـشنهاد حـائري وارد اسـت              ايرادهاي بيش . كاري است   حائري مبتلا به بيش   
حائري، عكس مستوي خواهد داشت و موجبه جزئيـه، عكـس     مانند اينكه سالبه جزئيه، در تحليل       

  .نقيض پيدا خواهد كرد
  :بينيد  بندي شده در جدول زير مي اين ايرادها را به صورت دسته

  
  اشكالات

  اشكال
  اربعه

  هاي ضرب
  ضعيف

  مربع تقابل
  عكس

  مستوي
  عكس
  نقيض

  نقض
  طرفين

  نقض
  موضوع

  نقض
  محمول

  ――  ――  ――  ―  ――  تداخل  همگي  ――  :حل شده 

  :باقي مانده 
  هاي شكل

  4 و 3
――  

  تضاد و

  تضاد تحت
  ――  ها كليه  ها كليه  ك س  ك م

  :جديد
  هاي شكل

  2 و 1
  ――  ――  ――  ج م  ج س  تناقض  ――
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تنهـا  (بينيم، قدرت حل مسئله اين پيشنهاد بسيار كمتر از پيشنهاد مصاحب اسـت      همان طور كه مي   
 بيــشتري را پديــد  ةهــاي تـاز  شـواري و د)  تــداخل را حـل كــرده اســت قاعـدة ضـروب ضــعيف و  

از پيـشنهاد مـصاحب و نـوعي    » تـر   بـسيار ضـعيف   «توان پيشنهاد حائري را       از اين رو، مي   . آورد  مي
  .پسرفت به شمار آورد

  
  پيشنهاد عطفي براي قضاياي خارجي

حائري نقل كرديم، قضاياي حقيقي، چه كلـي و چـه جزئـي، تعهـد وجـودي                 بنا به عباراتي كه از    
 قضاياي حقيقـي را     حائري. و قضاياي خارجي، چه كلي و چه جزئي، تعهد وجودي دارند          ندارند  

آيـد كـه    پـيش مـي  پرسـش  اكنـون، ايـن   .  تا تعهد وجـودي نداشـته باشـد        كند  ميبه شرطي تبديل    
همـه  شد، لابـد،      ال پرسيده مي  ؤ اين س  حائريقضاياي خارجي را چگونه بايد تحليل كرد؟ اگر از          

  :كرد طفي تحليل ميقضاياي خارجي را به ع
  

 X ( AX X ( AX X ( AX X ( AX ∧∧∧∧ BX ) BX ) BX ) BX )∀∀∀∀  هر الف ب است  
 X ( AX X ( AX X ( AX X ( AX ∧∧∧∧ ~BX ) ~BX ) ~BX ) ~BX )∀∀∀∀  هيچ الف ب نيست    پيشنهاد احتمالي حائري

 X ( AX X ( AX X ( AX X ( AX ∧∧∧∧ BX ) BX ) BX ) BX )∃∃∃∃  بعضي الف ب است  :براي قضاياي خارجيه
 X ( AX X ( AX X ( AX X ( AX ∧∧∧∧ ~BX ) ~BX ) ~BX ) ~BX )∃∃∃∃  بعضي الف ب نيست  

  
د موضـوع را بـه   ، وجوقضاياي خارجيهدر صورت تحليل البته اين احتمال هم هست كه حائري،       (

بعيـد نيـست كـه از منظـر حـائري،        . رسـيد   كرد و به تحليل مصاحب مي       هاي كلي اضافه مي     گزاره
 آنهـا وجـود موضـوع بـه        ةپيشنهاد مصاحب، تحليل خوبي براي قضاياي خارجيه باشد زيرا در هم          

  ).آيد چه كلي باشد چه جزئي دست مي
  

  تصريح سلماني، عباسيان و مرادي

 سـلماني   هرچند حائري يزدي به تصريح نگفتـه اسـت، امـا      راقضاياي خارجيه   عطفي براي   تحليل  
  :اند ابراز كرده  تمامبا صراحتآن را  و مرادي افوسي، ، عباسيان چالشتريماهاني

 اتفـاقي  است يـا تقـارن   لزومييا تقارن ] عقد الوضع و عقد الحمل[تقارن اين دو نسبت  
. ...  اسـت  خارجيه صورت دوم، قضيه،      است و در   حقيقيهدر صورت اول، قضيه،     . است

بـه عنـوان   ] يعني قـضاياي خارجيـه  [ است اتفـاقي قضايايي كه اقتران عقدين در آنها   . 1
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به اين معناست كه هر كـسي كـه   »  دانشجويان موفق هستند ةهم«گوييم    مثال، وقتي مي  
قـضايايي كـه تقـارن عقـدين در آنهـا           . x (Sx & Hx) 2∀. دانشجو است، موفـق اسـت     

بـه ايـن   » هـر مثلثـي شـكل اسـت    «گوييم    وقتي مي . ]يعني قضاياي حقيقيه   [ است يلزوم
 مـثلاً . ... x (Sx → Hx)∀.  شكل اسـت   معناست كه هر چيزي اگر مثلث است، لزوماً       

كليـت و   . ناميـد » وجوديـه «يـا   »  خارجيـه  ةقـضي «بايـد آن را     ... » ها كوشا هـستند   انسان«
انـسان هـستند و كوشـا      مـوارد و مـصاديق،       همـة جزئيت در اينجا به معناي اين است كه         

 20،  18 ص   ،سلماني ماهاني . (انسان هستند و كوشا هستند     و يا برخي از مصاديق،       هستند
  ).21و 

 معـادل و    x (Fx & Hx)∃ وجوديـه    ةبـا جمل ـ  » كـل ج ب    «خارجيـه جمله محصوره       
اي    قـضيه  ...شـود     تعبير مي » كل ج ب   «ة كه توسط جمل   اي  حقيقيهقضيه  ... ارز است     هم

با توجه به اينكه در منطق محمولاتِ منطق صوري جديد نيز چنين            ] و... [شرطيه است   
تـوان گفـت ايـن        كننـد مـي      تعبيـر مـي    x (Fx → Hx)∀معنايي را با جمله مسور كلي       

  ).239 و 238ص ، عباسيان چالشتري(باشد  ارز مي  همحقيقيهجمله با جمله 
قـضاياي خارجيـه در منطـق    . ... شـود  رگردانـده مـي   حقيقيه در منطق جديد به شـرطي ب        ةقضي

  ).135 و 20 ص،مرادي افوسي. (توان به صورت تركيب عطفي بيان كرد را مي... قديم 
  

  آثار تحليل عطفي بر قواعد منطق قديم 

تحليل قضاياي كلي خارجي به تركيب عطفي، هرچند در مـورد قواعـدي ماننـد تـداخل، تـضاد،                   
ساز است، اما آثار منفي بسيار بيشتري از خـود             چاره ضروب ضعيف كس مستوي موجبة كليه و      ع

دانيم كه در شـكل دوم، اخـتلاف مقـدمات در كيفيـت شـرط                 براي نمونه، مي  . گذارد  به جاي مي  
همچنين، در شكل سوم، همه نتـايج جزئيـه   . توانند در اين شكل منتج باشند    است و دو موجبه نمي    

اما اگـر قـضاياي كلـي خـارجي را بـه تركيـب عطفـي        . شندهستند حتي اگر هر دو مقدمه، كلي با 
نتيجـه   تحليل كنيم آنگاه دو موجبه در شكل دوم منتج خواهد بـود و ضـرب اول از شـكل سـوم،             

  :كلي خواهد داد
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  ضرب عقيم 
  تحليل عطفي  از شكل دوم

  ضرب عقيم 
  تحليل عطفي  از شكل سوم

  X ( AX X ( AX X ( AX X ( AX ∧∧∧∧ BX )  BX )  BX )  BX )∀∀∀∀  استهر انسان جسم   X ( AX X ( AX X ( AX X ( AX ∧∧∧∧ BX )  BX )  BX )  BX )∀∀∀∀  هر سفيد رنگين است
  X (AX X (AX X (AX X (AX ∧∧∧∧ CX )  CX )  CX )  CX )∀∀∀∀  هر انسان حيوان است  X (CX X (CX X (CX X (CX ∧∧∧∧ BX )  BX )  BX )  BX )∀∀∀∀  هر سياه رنگين است

――――――  ————————————————————————————————    ――――――  ————————————————————————————————    

  X ( BX X ( BX X ( BX X ( BX ∧∧∧∧ CX )  CX )  CX )  CX )∀∀∀∀  هر جسم حيوان است  X ( AX X ( AX X ( AX X ( AX ∧∧∧∧ CX )  CX )  CX )  CX )∀∀∀∀  هر سفيد سياه است

  
، در ايـن تحليـل، عكـس     كليـه ةايرادهاي ديگري نيز به پيشنهاد عطفي وارد است مانند اينكه سالب      

نوشـتن ايـن   .  كليه، عكس نقـيض را از دسـت خواهـد داد   ةمستوي نخواهد داشت چنان كه موجب  
بندي شده نشان خواهد كه پيشنهاد عطفي براي قـضاياي خارجيـه، نـسبت                ايرادها به صورت دسته   

اينها به دليـل     ةهم. سازد  تر مي   به پيشنهاد شرطي براي قضاياي حقيقيه، به مراتب وضعيت را بغرنج          
و » هر انسان، حيوان اسـت  « زيرا ميان    ،اين است كه تحليل سور كلي به عطفي آشكارا باطل است          

  !تفاوت از زمين تا آسمان است» همه چيز، انسان و حيوان است«
مايه از قلم برخي از معاصران بيرون بتراود؟ شايد           شود كه تحليلي چنين سست و بي        اما چگونه مي  
  : مغالطه ذكر كردو علت ا بتوان به عنوان سبب دو نكته زير ر

 ةهم ـ«هايي مانند    دانان قديم قضاياي خارجي را قضاياي شخصيه دانسته و گزاره           برخي از منطق  . 1
  :اند تحليل كرده» ...حسن كشته شد و حسين كشته شد و «را به » لشكريان كشته شدند

شوند به  مام قضاياي حقيقيه منحل ميدر بين اصوليين، مرحوم نائيني آمده است گفته است ت
ولي ... اند او هم گفته است  قضاياي شرطيه؛ يعني همين حرفي را كه راسل و امثال او گفته

بوعلي ...  خارجيه مجموعي است از قضاياي شخصيه ةيك قضي. ... اين حرف درست نيست
گويد اين گونه  يداند؛ م  كليه نميةرا قضي» كل من في العسكر قتل« قضايايي مثل اصلاً

  ).231- 232 ص ،مطهري( شخصيه است ةقضايا مجموع چند قضي
) و سور جزئي را معادل تركيـب فـصلي  (در منطق جديد نيز سور كلي را معادل تركيب عطفي       . 2

 معــادل اســت بــا   xFx∃ و (… ∧ Fa ∧ Fb) معــادل اســت بــا   xFx∀بــراي نمونــه،  . انــد دانــسته
Fa ∨ Fb ∨ …)() از ايـن دو    هيچ كـدام    بايد توجه كرد كه    اما). 141ص  ،  جديدمباني منطق   ،  نبوي 

  دهد كه  نتيجه نمي سخن 
  . x ( Bx ∧ Cx )∀معادل است با »  لشكريان كشته شدندةهم«گزاره . 3
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 عقـد  ةرابط ـ= نسبت حكميـه  (در اينجا مغالطه در خلط سور با نسبت حكميه صورت گرفته است             
انـد تحليـل سـور بـه عـاطف، همـان          ت كه گمـان كـرده     ؛ مغالطه در اينجاس   )الوضع و عقد الحمل   

تحليـل سـور بـه تركيـب عطفـي ميـان         .  عقد الوضع و عقد الحمـل بـه عـاطف اسـت            ةتحليل رابط 
 موضوع و محمـول بـه تركيـب عطفـي ميـان دو              ةو تحليل رابط  ) يا گزاره اتمي  (قضاياي شخصي   

درسـت و ديگـري    كـاملاً      يكـي     نامربوط هـستند كـه     كاملاً     ةدو مسئل ) نما  يا گزاره ( مهمل   ةقضي
  ببين تفاوت ره از كجاست تا به كجا؟. نادرست استكاملاً  

  
  پيشنهاد وحيد براي قضاياي خارجي

موحـد و اسـناد خلـط صـورت و مـاده بـه        هـا بـه حقيقـي و خـارجي از سـوي         انكار تقسيم گـزاره   
ديـدي از   موحـد، تحليـل ج     ، در اعتـراض بـه      دسـتجردي  وحيـد  دانان قديم، سـبب شـد كـه         منطق

 و سـلماني و  حـائري نـسبت داديـم    غير از آنچه به صورت احتمال بـه       (قضاياي خارجيه ارائه كند     
  :ابتكاري استكاملاً  تحليل وحيد به سبكي . )مرادي آشكارا آن را پذيرفتند

استنتاج موجب جزئي از كلي     «دانان سنتي كه      بر خلاف ادعاي ايشان، اين حكم منطق      
» داننـد   كه افراد موضـوع وجـود خـارجي دارنـد مـسلم مـي      جيخاررا تنها در قضاياي    

. ... موجه بوده وهيچ ارتباطي هم با خلط مباحث معنايي با چيـز ديگـري نـدارد        كاملاً    
هـاي مـذكور    اگر ما ورود محمولات تهي مصداق را به زبانمان قـدغن كنـيم اسـتنتاج        

انـد يعنـي    ان سنتي كـرده  دان   كاري است كه منطق    همواره معتبر خواهد بود و اين دقيقاً      
استنتاج موجب جزئي از كلي را تنها بـه قـضاياي خـارجي كـه افـراد موضـوع وجـود                  

تنهـا  . اند و اين حركت علي الاصول فاقـد اشـكال اسـت             خارجي دارند محدود نموده   
منطـق  . ... كنـد  ست كه سمانتيك و در نتيجه منطق جديدي را وضـع مـي           ا ايرادش اين 

 در نتيجـه تنهـا      .محمولي حداقل بايد داراي يك مـصداق باشـد        كند كه هر      سنتي فرض مي  
 يتوانيم منطق محمولات را معادل منطق سنتي كنيم اين است كـه بـه ازا                راهي كه مي  

 و Fx  ، ...(∃x) Px ،(∃x) Qx (x∃): هر محمول مفروضات زيـر را بـه آن اضـافه كنـيم            
هـا بـرخلاف    ن بحـث شود اي ـ همچنان كه ملاحظه مي  . ... اين البته فرض خطيري است    

مربـوط  ) معناشناسـي ( بـه تئـوري سـمانتيك        اند مستقيماً   آنچه آقاي موحد اظهار كرده    
خـود منطـق مـا را    هخواهيم انتخاب كنيم، خودب ـ     اينكه كدام سمانتيك را مي    . شوند  مي
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. ... انـد  دانان سنتي هيچ خطايي را مرتكب نشده    از اين زاويه، منطق   . نيز برخواهد گزيد  
 علي الاصول فاقد اشكال بـوده       - به عنوان حركتي منطقي      - خارجياياي  توسل به قض  

. كنـد  سـت كـه سـمانتيك و در نتيجـه منطـق جديـدي را طلـب مـي                   ا تنها ايرادش اين  
  .)589 و 583-584وحيد، ص (

توانـد بـه صـورت     آيد مـي  تحليل وحيد از قضاياي خارجيه و منطقي كه بر اساس آن به وجود مي    
  :شود زير بيان قاعدةدو 

  .اي ناتهي از دامنه را نسبت بدهيد به هر محمول نشانه، زيرمجموعه: شرط سمانتيكي .1
  . اصل موضوع استxΦx∃ محمول نشانه باشد آنگاه Φاگر :  استنتاجيقاعدة .2

توان صحت و تماميت منطق به        با افزودن اين دو اصل به منطق محمولات فرگه، به سادگي مي               
  . شده را اثبات كرددست آمده و سمانتيك ارائه 

هـاي بـسيط، كـه معـادل      توان نشان داد كه محصورات اربع را اگر با محمـول  در اين منطق، مي     
به جز قواعد نقـض موضـوع و نقـض طـرفين            ( اشكالات   ةها هستند، به كار ببريم هم       نشانه  محمول
  :شود مرتفع مي) ها  كليه و نقض محمول در سالبه ةدر موجب
  
  اشكالات

  اشكال 

  اربعه

  ضروب

  ضعيف
  مربع تقابل

  عكس 

  مستوي

  عكس

  نقيض

  نقض 

  طرفين

  نقض 

  موضوع

  نقض 

  محمول

  ――  ك س  ك س  همگي  همگي  همگي  همگي  همگي  :حل شده 

باقي مانده 
:  

  ――  ك م  ك م  ―  ――  ――  ――  ――

  ――  ――  ――  ―  ――  ――  ――  ――  :جديد

  
  :براي نمونه، در اين منطق داريم

 XXXX    ((((    FXFXFXFX    ����    GXGXGXGX    ) ) ) ) ⊢⊢⊢⊢    ∃∃∃∃XXXX    ((((    FXFXFXFX    ∧∧∧∧    GXGXGXGX    ))))∀∀∀∀  تداخل
 XXXX    ((((    FXFXFXFX    ����    GXGXGXGX    ) ) ) ) ⊢⊢⊢⊢    ∃∃∃∃XXXX    ((((    GXGXGXGX    ∧∧∧∧    FXFXFXFX    ))))∀∀∀∀  عكس مستوي

  
  . برقرار نيستندي فرگهها كه در منطق محمول
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  وحيد اي بر پيشنهاد تكمله

 موارد به جز نقض طرفين و نقـض  ةهاي بسيط، در هم وحيد، در محمول چنان كه ديديم، پيشنهاد
ــودةموضــوع موجبــ  ــ.  كليــه، كارســاز ب ــه منط ق پيــشنهادي او بيفــزاييم كــه اگــر ايــن فــرض را ب

هـاي بـسيط،    و به عبارت ديگر، محمـول (شان  هاي بسيط، نه خودشان تهي باشند نه نقيض       محمول
 ايرادهـا را پـشت      ةهاي بسيط، هم    ، آنگاه منطق حاصل، در بخش محمول      )نه تهي باشند نه فراگير    

ه منطـق محمـولات   از نظر صوري، اين تكمله را بـا افـزودن دو اصـل زيـر ب ـ      . سر خواهد گذاشت  
  :توان به دست آورد مي

  .از دامنه را نسبت بدهيد و محض  ناتهياي  به هر محمول نشانه، زيرمجموعه: سمانتيكي .1
 . اصل موضوع استx~Φx∃ و xΦx∃ محمول نشانه باشد آنگاه Φاگر : استنتاجي .2

  
  ايرادهاي پيشنهاد وحيد

هـا نيـستند، بـه كـار ببـريم       نشانه مولهاي مركب، كه معادل مح     با محمول محصورات اربع را     اگر  
ها برقرار اسـت   نشانه   منطق وحيد تنها براي محمول     ة زيرا اصول موضوع   گردد   اشكالات برمي  ةهم

  .شود هاي مركب را شامل نمي و محمول
ايراد ديگري كه به اين منطق وارد است معتبر شدن قواعدي است كه در منطق قـديم و جديـد            

  :اند نامعتبر بوده
∀x ( ~ Fx → ~ Gx ) ⊢ ∃x ( Fx ∧ Gx ) 
 

هاي مركب، يك ايراد منطقي بزرگ به اين           محمول ةافزون بر ضعف عمده اين روش در ناحي           
رود؛ بـراي نمونـه، هرچنـد      جانـشيني از بـين مـي   قاعـدة در اين منطـق،    : وارد است ! سيستم منطقي 

∃xFx      صادق است امـا       اصل موضوع و قضيه و هميشه∃x~Fx و  ∃x(Fx∧~Fx) و ∃x(Fx∧Gx) ،
هـا،    نـشانه   زيـرا در ايـن سـمانتيك، تنهـا بـه محمـول            ! اند نه قضيه نه هميشه صادق       نه اصل موضوع  

، Fx∧Gx و   Fx∧~Fx و   Fx ~هاي مركب، ماننـد       شود و محمول    اي ناتهي اسناد داده مي      مجموعه
، در  x(Fx∧Gx)∃ بـه    x(Fx→Gx)∀همچنين، هرچنـد اسـتدلال از       . توانند فاقد مصداق باشند     مي

  : در آن معتبر نيستx(~Fx∧~Gx)∃ به x(~Fx→~Gx)∀اين منطق، معتبر است اما استدلال از 
∀x ( Fx → Gx ) ⊢ ∃x ( Fx ∧ Gx ) 

∀x ( ~ Fx → ~ Gx ) ⊬ ∃x ( ~ Fx ∧ ~ Gx ) 
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 نخـستين، بـه قواعـد نظـام منطقـي وحيـد       قاعـدة  جانشيني را به عنوان يك  قاعدةاگر بخواهيم،       
رود و بـه يـك    و سمانتيك را بدون تغيير نگاه داريم صحت و سازگاري نظام از بـين مـي       مبيفزايي

هـاي    محمـول ةاگر بخواهيم سمانتيك را به نحـوي تعمـيم دهـيم كـه هم ـ             . رسيم  نظام متناقض مي  
هاي مركب متناقض را نيز داراي مـصداق          مركب را نيز داراي مصداق بگيريم، ناگزيريم محمول       

 جانشيني، ركن اساسـي هـر منطقـي اسـت،           قاعدةاز آنجا كه     .تر كنيم   ا بغرنج بگيريم و وضعيت ر   
  .گيريم كه اين نظام پيشنهادي، يك منطق نيست نتيجه مي

آورنـد    آن، اين است كه اين دومنطق اين نكته را به ذهن مـي    ةايراد چهارم منطق وحيد و تكمل         
بـه نظـر   . انـد   و نـافراگير محـدود سـاخته      دانان قديم، خود را به مفاهيم و اوصـاف نـاتهي            كه منطق 

هـاي مركـب،    دانيم كه در منطق قديم، محمول  زيرا مي،رسد كه اين نكته از اساس باطل باشد        مي
به همين دليل است كـه   . اند  هاي فراگير، كاربرد فراواني داشته      هاي تهي و محمول     به ويژه محمول  

دانـان    كه مطابق با آن فضايي باشد كه منطقرسد  آن، به نظر نميةوحيد و نه تكميل شد نه سيستم
  .اند كرده قديم در آن تنفس مي

  
   براي قضاياي حقيقي و خارجينگارندهپيشنهاد 

بـه دسـت   به زبان منطق جديـد  قضاياي حقيقي و خارجي را       ي از تحليل ديگر   اي    مقالهنگارنده در   
دانـان و    آراء سـه تـن از منطـق   ةپايبندي اين قضايا بر  در اين مقاله، با صورت). فلاحي(است داده  

. ايـم   فيلسوفان اسلامي، يعني فخر رازي، ابهـري و ميردامـاد، در پايـان، تحليـل ابهـري را پذيرفتـه                   
هـاي ابهـري بـه قـرار زيـر اسـت        ها و تعريف  از قضاياي حقيقيه و خارجيه بر پايه ديدگاهماتحليل  

  ):52ص ، همان(
  حقيقيه  خارجيه  

  x Ax ∧ ∀x ( Ax → Bx )  � ∃x Ax ∧ � ∀x ( Ax → Bx )∃  هر الف ب است
  x ( Ax → ~Bx )  � ∀x ( Ax → ~Bx )∀  هيچ الف ب نيست

  x ( Ax ∧ Bx )  � ∃x ( Ax ∧ Bx )∃  بعضي الف ب است
  x Ax ∨ ∃x ( Ax ∧ ~Bx )  ~ � ∃x Ax ∨ � ∃x ( Ax ∧ ~Bx )∃ ~  بعضي الف ب نيست

  
اعد منطق قديم، هم براي قضاياي خارجيـه و هـم بـراي قـضاياي      كه قو ايم  همچنين، ادعا كرده      

 قواعـدي از منطـق   مقصود نگارنده در آن مقاله، صرفاً). 56 و 34ص ،  فلاحي (حقيقيه معتبر است  
قديم بوده كه ارسـطو بيـان كـرده اسـت، يعنـي اشـكال اربعـه و قواعـد عكـس مـستوي، تـضاد و             
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انـد، ماننـد عكـس     نان مسلمان طراحي و ابداع كـرده دا بسياري از قواعدي كه بعدها منطق     . تناقض
، تـصويري كلـي از قـدرت        در زيـر  . گردنـد   نقيض و انواع نقض، با پيشنهاد نگارنده نيز معتبر نمي         

  :ينيم ميحل مسئله اين پيشنهاد را 
  منطق اسلامي  منطق ارسطويي

  اشكالات
  اشكال
  اربعه

  ضروب
  ضعيف

  مربع
  تقابل

  عكس
  مستوي

  عكس
  نقيض
  موافق

  كسع
  نقيض

  مخالف

  نقض
  طرفين

  نقض
  موضوع

  نقض
  محمول

  ―  ―  ―  ―  ―  همگي  همگي  همگي  همگي  :حل شده 
  ―  ها كليه  ها كليه  ك س  ك س  ―  ―  ―  ―  :باقي مانده 

  ك م  ―  ―  ―  ―  :جديد
  ها سالبه  ―  ―  ―  ج س

  
دهـد و نيمـي       شود، پيشنهاد اخير، نيمي از ايرادهاي منطـق جديـد را پاسـخ مـي                چنان كه ديده مي   

 به عبارت ديگر، اين پيشنهاد، مطـابق بـا قواعـد منطـق ارسـطويي            .گذارد  ديگر را حل ناشده وامي    
اما قضاياي حقيقيه و خارجيه، بخشي از قواعـد منطـق اسـلامي             . است و نه مطابق با قواعد اسلامي      

ق بنـدي از ايـن قـضايا، بايـد قواعـد منط ـ             است و در منطق ارسطويي پيـشينه نـدارد و هـر صـورت             
  .كند بخشي به قواعد منطق ارسطويي كفايت نميي را معتبر سازد و اعتباراسلام

  
  گيري نتيجه 

، )1386 تـا  1334از (با پيگيري ادبيات منطقي در كـشورمان در بـازه زمـانيِ بـيش از پنجـاه سـال           
 قاعـدة سـازي   بنـدي محـصورات و صـوري    هاي ارزنـده در صـورت     نشان داديم كه به رغم تلاش     

انـد امـا قواعـد     عد منطق ارسطويي در برابر حملات منطق جديد محافظت شـده          فرعيه، هرچند قوا  
آيـد، همچنـان در معـرض ايـن            فرعيه  پشتوانة فلـسفي آن بـه شـمار مـي            قاعدةمنطق اسلامي، كه    
هـاي يـاد شـده بـه مقـصود خـود نرسـيده و بـاب                 بنابراين، هيچ يك از تلاش    . حملات قرار دارند  

  .ين مشكل همچنان باز استپردازي در حل ا پژوهش و نظريه
  

  منابع

ــد رضــا،   ــي، حمي ــت الله ــودي «آي ــق  و كاســتي) Existential Fallacy(مغالطــه وج ــاي منط   ه
   .1378 ، 125 – 135  ص ،8 و 2-7،  زبان و ادبةفصلنام» قديم    
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  مجلـة دانـشكدة ادبيـات      » هـاي محـصوره   واسطه در قـضيه   هاي بي اثبات استنتاج  « ،____________ 
  .1383، 111-123، ص191، دانشگاه تبريز    

  ، گــردآوري مهــدي محقــق و منطــق و مباحــث الفــاظ، در تنزيــل الافكــارابهـــري، اثيــر الــدين،  
 .1370هيكو ايزوتسو، تهران، انتشارات دانشگاه تهران،  توشي    

  . 1366، تهران، علمي و فرهنگي ، قلمرو و مرزهاي منطق صوريجفري، ريچارد،  
ــزد    مطالعــات و تحقيقــات فرهنگــي،  ة، مؤســس1، تهــران، چ هــرم هــستي،  ي، مهــديحــائري ي

 . ايرانة، مؤسسة پژوهشي حكمت و فلسف1385،  3، چ1361، 2، چ1360    

ــد،  ــسفراســل، برتران ــاريخ فل ــشر     ،5، چ1، ج  غــربةت ــران، ن ــدري، ته ــردان نجــف دريابن   برگ
 ).1945صلي  و در زبان ا1340چاپ اول در ايران  (1365پرواز،     

  ، ]حقيقـي، خـارجي و ذهنـي      [»  ثـلاث  يو قـضايا  ) ره(خواجـه طوسـي     « ماهـاني، سـكينه،      يسلمان
  .1375 ، 14-22ص ،3ش، نداي صادق    

   ،6  ش ،معرفـت  ،»قـضاياي كلـي و جزئـي در منطـق قـديم و جديـد              « ، عـسكري  ،سليماني اميـري  
  . 1372، 36-43ص     

  هــاي مباشـــر و قيـــاس   و كـــاربرد آن در اســـتدلال المحمــول  ةحمليــه مـــردد «  ،____________ 
  .1387 ، 161-184ص  ،9  ش، عقليرفامع ،»    اقتراني

  مقـالات  ،  »مـسئلة معــدومات، وجـود ذهنـي و قـضية حقيقيـه            «،    حمدعليـ م ـ ،چالـشتري  اسيانـعب
 .1380،  223-243، ص)70دفتر ( 34 هاو بررسي    

   دكتــري بـه راهنــمايي ضـياء موحـد، تهـران،       ةرســال ، تحــليل قـضـايا  فـرامرز قـرامـلكي، احـد،    
  .1373دانشكدة الهيات دانشگاه تهران،     

ــضايا «  ،____________  ــل قـ ــي ، » تحليـ ــالات و بررسـ ــامقـ ــمارهـ    ،253-265، ص)ب(58 ة، شـ
    1373. 

  ، 11 ، ش  معرفـت  ةآين ـ،  »بنـدي جديـدي از قـضاياي حقيقيـه و خارجيـه             صورت«فلاحي، اسداله،   
 .1386 ، 31 -60ص    

  ، معرفـت  ،»1نطق رياضـي و كلاسـيك       ـزئي در م ـ  ـاي كلـي و ج ـ    ـه ـ  گـزاره «،  ليرضاـ ع ـ ،نياائميـق
  .1373، 34-42ص ،10ش    
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   ،11ش،  معرفـت  ،»2هـاي كلـي و جزئـي در منطـق رياضـي و كلاسـيك                  گزاره« ،____________ 
 .1373،  34-40ص    

   .1374، 40-46ص، 13ش، معرفت ، »1 لابتيه ةقضي « ،____________ 
  .1374،  69-77 ص،14ش، معرفت، »2 لابتيه ة قضي«  ،____________ 

 .1381مؤلف، : ، قم، ناشرقضاياي حقيقيه و خارجيه و ذهنيه،  محمد، كردي

  شناســي قــضاياي حقيقيــه و خارجيــه در منطــق قــديم و منطــق   معرفــت، محمــد، رادي افوســيـمــ
 .1380، عاصر مةدانش و انديش، تهران، جديد    

  .1334، دانشگاه تهرانانتشارات  ، تهران،مدخل منطق صورت ،  غلامحسين،مصاحب
  .1377، تهران، صدرا، 9، ج مجموعه آثارمطهري، مرتضي، 
  حكمـت و  ، »تطبيقي پيرامون قـضاياي كلـي و جزئـي در منطـق جديـد و قـديم               «ملايري، موسي،   

  .1385،  31 – 42، ص 8، ش فلسفه    
  . 1366، 137 -150ص ،1  ش،فرهنگ ،»مفهوم صورت در منطق جديد«  ، ضياء،موحد
 .1369 ،  69-100، ص1ش ،1س، مدرس ،»بحثي در منطق تطبيقي« ، لطف اله،نبوي

  .1377، تهران، سمت، مباني منطق جديد ،____________ 
ــ ـــردي،يدـوحــ ــ دستجــ ــق «، يدـ حمــ ــورت منطــ ــدل و صــ    ص  ،3، ش 2س، فرهنــــگ ،»مــ

    589-575 ،1367.  
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  چكيده

- خيال، حالّ در روح بخاري است كه امري مادي اما لطيف مي قوةاز منظر حكماي مشاء، 

سهروردي به . باشد و به تبع، صور خيالي نيز امري مادي و منطبع در قسمتي از مغز هستند
خاطر وجود صور خيالي عظيم و با توجه به محال بودن انطباع كبير در صغير، اين امر را 

داند، عالمي كه بالاتر از  ميمعلقهلم مثل دانست و جايگاه صور خيالي را عانادرست مي
 خيال، امري ة اما از نظر او نيز قو؛تر از عالم عقول و مثل افلاطوني استعالم ماده و پايين

تواند صور  بر اثر اشراق بر آن ميبرآن صور است و نور مد) و نه محل(مادي و فقط مظهر 
رفان نظري، عالم مثل معلقه را مثال منفصل يا در ع. مذكور را در همان عالم مثل معلقه ببيند

ملاصدرا بر اساس . نامندادي، مثال متصل يا مقيد مي آن را در موجودات مةمطلق و ساي
 حركت جوهري و اتحاد علم و عالم و معلوم، براي اولين بار ةمباني حكمت متعاليه، نظري

ان نموده و از آن در تبيين مسائلي  خيال بيةدلايلي براي تجرد قواي ادراكي و از جمله قو
سير . چون معاد جسماني، اثبات عالم خيال، چيستي وحي، رؤيا و تأويل استفاده كرده است

 خيال ةتحقيق چنين است كه ابتدا به نظرات مكاتب مشاء، اشراق و عرفان نظري در مورد قو
شناسي اسي و نفسدر ادامه، آن دسته از مباني وجودشن. و عدم تجرد آن اشاره مي كنيم

-حكمت متعاليه كه براي فهم براهين تجرد نفس لازم است، ذكر خواهد شد و سپس استدلا

 به برخي از نتايج اين نظريه در تبيين ،در پايان. شوندبندي و بررسي ميهاي ملاصدرا دستهل
                                                

     com.yahoo@86moradi.dr                          دانشگاه تربيت مدرس) حكمت متعاليه(ي فلسفه ادانشجوي دكتر  ∗∗∗∗
  dr.r.akbarian@gmail.com                                                                              دانشگاه تربيت مدرسعضو هيئت علمي   ∗∗∗∗∗∗∗∗

 

 



 ٧٢

خلاقيت نفس، معاد جسماني و حشر نفوس متوسط، وجود عالم مثال متصل، ماهيت وحي، 
 خيال بر ة تجرد قوةاز نگاه ما نظري.  نفس و بدن مي پردازيمةيستي تأويل متعاليه و رابطچ

هاي متقني برخوردار و براي حل مسائل مهمي  از استدلال است ومباني محكمي استوار
  .تواناست

    خيال، مثال متصل، مثال منفصل، معاد جسماني، تأويل متعاليه، وحي، ةقو :اژگان كليدي و
  .كمت متعاليه، ملاصدراح    
  

   خيال در نگاه حكما و عرفاي گذشتهةمادي بودن قو. 1

-رود و هر مرحلـه  به سوي فعل مي هقوشود و از  معرفت از احساس شروع مي ،در ديدگاه ارسطو  

-صورت حاصل از فعاليت قوا در هر مرحله از ادراك، مـاده           . آيد ديگر به دست مي    ةاي از مرحل  

كننـد و سـپس ايـن صـور در          ابتدا قواي حسي، صور حسي را توليد مـي        . لاتر با ةاي است براي قو   
-هتواند بدون احساس ب   بنابراين، تخيل نمي  . شوند خيال داده مي   ةو به قو  شده  حس مشترك جمع    

را  ارسـطو تخيـل را امـري وابـسته بـه احـساس دانـسته و آن         .)Aristotle,427B-428A(وجود آيـد    
 ,Ibid) "شـود  احساسِِ بالفعل، توليد مـي ةوسيلهركتي است كه بتخيل ح": چنين تعريف مي كند

429A) .ة حـسي كـه از مـاد       ة صورت خيالي چيزي نيست جز همان صورت ضـعيف شـد           بنابراين 
 خيـال، نقـش ديگـري نيـز بـه آن      ةالبته ارسطو علاوه بر اين نقش انفعالي قو. خود آزاد شده است   

   يعنـــــــــــي نفـــــــــــس ،دهـــــــــــد كـــــــــــه حالــــــــــت فعاليـــــــــــت دارد مــــــــــي 
 اسـت كـه   يتصرف و از بين آنها انتخاب كند و اين حالت همـان چيـز    را  تواند تصاوير حسي    يم

 ).67 صداوودي،(شود  متخيله گفته مية اسلامي به آن قوةدر فلسف
حـس مـشترك،   ) 1: نـد از ا ادراك باطني است كه عبـارت ةسينا، نفس داراي پنج قو از نظر ابن      

ي غيـر   ئ ـوهـم، مـدركِ معـاني جز      ) 3 ؛فظ ايـن صـور    خيـال، حـا   ) 2 ؛مدركِ جميع صـور حـسي     
 صور كه اگر تحت سيطره وهـم باشـد متخيلـه       ةمتصرفه، تركيب كننده يا جدا كنند     ) 4 ؛محسوس

 ذاكره كه حـافظ ايـن صـور همـراه بـا حكـم        ) 5 ؛شودو اگر زير نظر عقل باشد متفكره ناميده مي        
ــت ــي    . اســـ ــاص مـــ ــسماني خـــ ــزار جـــ ــوا داراي ابـــ ــن قـــ ــك از ايـــ ــر يـــ ــنهـــ   دباشـــ

 خيـال را  ةبنـابراين او تمـام قـواي بـاطني و از جملـه قـو      ). 240، صالاشارات و التنبيهـات سينا،  ابن(
گيرند تا بتوانند عـوارض  اند و از ابزار جسماني كمك مي   زيرا مدركِ صور جزئيه    ،داندمادي مي 



 ٧٣

ننـد  طـور كامـل تجريـد ك      هتواننـد آن مـدرك را ب ـ       امـا نمـي    ،همراه با صورت حسي را رفع كنند      
  ).238ص، همان(

توان صور خيـالي را     مضمون و خلاصه دلايل او براي اثبات مادي بودن خيال اين است كه مي                 
تواننـد  در حالي درك كرد كه داراي وضع، جهت و مقدار متمايزند و اين گونه تمايزها فقط مـي  

ي مادي باشد، هرچنـد  بنابراين، بايد محل آن صور، امر.  قابل و محل مادي به وجود آيند ةاز ناحي 
  ).259-266، صالنفس من كتاب الشفاءابن سينا، (ماده اي لطيف مانند روح بخاري 

يعني نفـس   .  فاعل باشد  ةتواند از ناحي  گويد كه اين تمايزات مي    ملاصدرا در نقد اين دلايل مي         
د و تواند هر يك از اين صور را با تمـام خـصوصيات آن، بـه يـك جعـل واح ـ                  كه فاعل است مي   

شوند و براي متمايز شدن، نيـازي بـه         لذا اين صور خود به خود، متمايز خلق مي        ،  بسيط، خلق كند  
 اين جواب ناشي از مبناي خاص حكمت متعاليه در چگونگي ادراك حـسي و         . قابل مادي ندارند  

خيالي است كه بر اساس آن، صور حسي و خيـالي معلـول نفـس و حاصـل انـشاء آن مـي باشـند                         
  ).232ص، 8 ج،ةـ الاربـعةالاسفار العقليـ فية المتعاليـةالحكمـملاصدرا، (

رمي گردند، تمام قوا در     طوركه تمام حواس در بدن به حس مشترك ب        از نظر سهروردي همان       
 تمـام امـور را   ه،قـو ايـن  . اي كه ذاتي نوراني و فياض دارد هقوگردند،   بر مي   هقور به يك    نور مدب 

- خيال نمـي   ةقتي در حال تدبير بدن است بدون ابزار مادي مثل چشم يا قو             اما تا و   ،كنددرك مي 

 كه از ظلمات دور شـده و از بـدن           "اصحاب عروج "البته براي   . تواند چيزي را ببيند يا تخيل كند      
   بــــــدون ابــــــزار ممكــــــن خواهــــــد شــــــد و آنهــــــا ةشــــــوند مــــــشاهدجــــــدا مــــــي

 ةتمام قواي بـدن و از جملـه آنهـا قـو    . كنندتوانند انوار عالم اعلي و حتي نورالانوار را مشاهده       مي
 خيال، مظهر و نه محـل       ةبنابراين، قو . ر و اسفهبدي است   اي هستند از آنچه در نور مدب      خيال، سايه 

طوركـه  بيند، همان ، آن صور را مي    هقو اشراق بر اين     ةواسطهر ب باشد و نور مدب   انطباع آن صور مي   
  ). 214-215ص، 2سهروردي، ج(بيند بر اثر اشراق بر چشم، صور مقابل آن رامي

 زيرا اگر چنين بود نـزد نفـس حاضـر و مـورد              ،داندسهروردي خيال را مخزني براي صور نمي          
. يـابيم نفس خود هنگام عدم تخيل، چيزي بـراي ادراك نمـي   كه ما درادراك آن بودند در حالي 

 و نـور   اسـت مربـوط بـه افـلاك    اين صور در عـالم ذكِـر، يعنـي عـالم انـوار اسـفهبديه               ،از نظر او  
 خيـال  ة، بـه كمـك قـو   "مثـل معلقـه  "ر انسان، آن صور را در همان عـالم ذكِـر و        اسفهبدي و مدب  

از نظر او ممتنع اسـت كـه صـور خيـالي و صـوري كـه درآينـه                   ). 209ص،  همان(كند  مشاهده مي 
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ايـن گونـه   . آيدزم مي زيرا انطباع كبير در صغير لا،هستند، در محلي از مغز يا در جسم آينه باشند 
 تخيـل مـا، مظهـر صـور         ةقو. ط مظاهري در عالم ماده دارند     هستند و فق  صور، معلق و بدون محل      

، همـان (خيالي است و آينه، مظهر صور مراتي بدون آنكـه صـورتي در خـود اينهـا موجـود شـود                      
  ).211-212ص
 متخيلـه و همـين   ةي بودن قـو كه اعتقاد او به مادشيخ اشراق است اين است    اشكالي كه متوجه      

درك در تعـارض اسـت   ةطور ساير قواي نفس، غيراز قو      ، عاقله، با اصل سنخيت بين مدركِ و مـ
شـود و معلـوم نيـست       اي مـادي مـي    هقـو زيرا او قائل به رؤيت صور خياليه در مثال مطلـق توسـط              

بايد توجه   ، ديگر  از  طرف   .چگونه ممكن است يك امر مادي قادر به درك امور غير مادي شود            
داشت كه عالم مثالي كه سهروردي تـصوير كـرده، در قـوس نـزول اسـت و بعـدها، در عرفـان و          

  . ناميده شده است"برزخ نزولي"حكمت متعاليه 
در عرفان، به عالم مثالي كه جواهر موجود در آن، در مقداري بودن، شبيه جـواهر جـسماني و                       

 آن در هـر موجـود   ة و بـه سـاي  "خيـال مطلـق يـا منفـصل    "ند، ادر نوراني بودن، شبيه جواهر عقلي  
 خورشـيد  ة دريا با رودها يا رابطة رابطانند اين دو، م   ةرابط. گويند مي "خيال مقيد يا متصل   "مادي،

تمـام موجـودات مـادي و از جملـه     . آينـد ها بـه داخـل اتـاق مـي    و پرتوهاي آن است كه از روزنه    
-باشــند و اگــر چنــين نباشــد، تطــابق عــوالم از بــين مــي  مــي"مثــال مقيــد" ةانــسان، داراي مرتبــ

آيد كه محل وجـود صـور خيـالي در انـسان            از ظاهر اين عبارت برمي    ). 99-97صقيصري،  (رود
اي از خيـال منفـصل اسـت در عـالم            زيرا سايه  ، امري مادي است   ،نامند مي "خيال مقيد "را  كه آن 
 نيـز مـي باشـد، بـه همـان معنـايي كـه در        "يـل  تخةقو" داراي "خيال مقيد"انسان علاوه بر  . مادي

كنـد و صـور جديـدي    اي كه صور حسي را تجزيه يا تركيب مي هقوحكمت مشاء گفته شد يعني      
گـاهي از  .انـد صور موجود در خيال مقيد، گاهي از طريق حواس ظاهري داخل آن شده       . سازدمي

ل وارد شده است در آن متمثـل  گاهي آنچه از عالم عق. شوند متخيله ايجاد ميةطريق خلاقيت قو 
انـد  همچنين اين صور گاهي از طريق انعكاس صور موجود در خيال منفصل ايجاد شـده              . شودمي

  و گـــــــــــــــــاهي نيـــــــــــــــــز از طريـــــــــــــــــق تمثـــــــــــــــــل شـــــــــــــــــياطين  
 كـه محـل    "بـرزخ صـعودي   "بايـد توجـه داشـت كـه         ). 6ة، تعليق 104ص،  همان(آيند  وجود مي هب

اي قبـل از دنيـا اسـت    لات وجـود، مرتبـه  ه در تنـز  ك ـ"برزخ نزولـي "با ارواح بعد از مرگ است،    
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زيرا صور موجود در اولي، فقط در آخرت امكان ظهور دارنـد و صـور موجـود در                  تفاوت دارد،   
  ).102ص، همان(دومي فقط در دنيا 

  
  خيالةمباني ملاصدرا در اثبات تجرد قو. 2

وجـودات آنهاسـت و     دهـد   از نظر ملاصدرا آنچه در خارج است و حقيقـت اشـيا را تـشكيل مـي                
). 49ص، 1ج، ةـالاسـفار الاربع ـ ملاصـدرا،  (ماهيات فقط ظهور آن وجودات در ذهن ما مي باشـند   

در حكمت متعاليه، ماهيت در خارج وجود نـدارد تـا قـابلي بـراي وجـود باشـد بلكـه ماهيـات بـه            
ز ايـن   شوند نه اينكـه ماهيـت قبـل ا        ساز است، موجود مي    اشراقيه، كه خودش طرف    ة اضاف ةواسط

اين مبنا در شناخت نفـس از       ). 128ص،  همان(شود  افاضه، وجودي دارد و چيزي به آن افاضه مي        
ما وجودي به نـام     . اي از وجودند   زيرا نفس و علوم آن نحوه      ،ديد حكمت متعاليه بسيار مهم است     
  . گذاريمرا علم ميي است كه نام آنينفس داريم و اين وجود داراي انحا

-هاگر وجود را حقيقتي ساري، واحد و داراي مراتـب بـدانيم، ب ـ            .  ذومراتب است  وجود، امري     
 آنگـاه وجـود را امـري داراي         ؛كه در عين كثرت، وحدت دارد و در عين وحدت، كثرت          طوري

تشكيكي بودن وجود باعث تشكيكي     ). 327-328ص،  2، ج همان(ايم   دانسته "وحدت تشكيكي "
فته شد كـه نفـس و علـوم متحـد بـا آن امـوري وجـودي                   زيرا گ  ،شودشدن نفس انسان و علم مي     

 زيرا حضور امري مجرد نـزد امـري مجـرد           ،از نظر حكمت متعاليه، علم امري مجرد است       . هستند
تجرد علم داراي مراتبي است كه از تجـرد مثـالي شـروع شـده و بـه      . شوداست كه علم ناميده مي   

يالي بايد امـوري مجـرد باشـند تـا از قـواي       خيال و صور خةبنابراين، قو. دشوتجرد عقلي ختم مي  
  .ادراكي و صور ادراكي به حساب آيند

 بـه عبـارت   . وجـود سـيال اسـت      ة وجود يا ثابت است يا سيال و حركت، نحو         ،از نظر ملاصدرا      
- بلكـه از مبـادي آن و در واقـع، فـصل جـسم مـي      ،ديگر حركت جوهري از لواحق جسم نيـست      

ال دو وجهه دارد؛ از يك جهت همانند زمان، وجودي پخش           وجود سي ). 74ص،  3، ج همان(باشد
لذا بقاي آن عـين فنـاي       است  و گسترده دارد و از طرف ديگر داراي وحدت اتصالي و متشخص             

  ). 101ص، همان(آن است
- تبيين ملاصدرا از چگونگي حدوث و بقاي نفـس را فـراهم مـي       ة حركت جوهري زمين   ةنظري    

 همـين   ةشـود و بـر اثـر ادام ـ       ي بدن اسـت كـه نفـس حـادث مـي           زيرا بر اثر حركت جوهر    ،  آورد
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اتحاد علـم وعـالم و معلـوم نيـز از       . حركت است كه نفس داراي تجرد و بقاي روحاني مي گردد          
 زيرا حركت جوهري همان اشتداد وجود اسـت و اشـتداد وجـودي              ،نتايج حركت جوهري است   

  كــت جــوهري موجــب   حر. يعنــي بيــشتر عــالم شــدن و بــه مراتــب بــالاتر وجــود رســيدن        
در نظـر  . شود تا تفاوتي اساسي بين ملاصدرا و ابن عربي در چيـستي قـوس صـعود پديـد آيـد                 مي

 خيـال   ةقـو .  بدن خيالي انسان در برزخ صعودي، حاصل حركت جوهري انـسان اسـت             ،ملاصدرا
-همجردي كه در اثر اين حركت پديد آمده با استفاده از صـوري كـه از راه داده هـاي حـواس ب ـ             

 ة آورده و نيز صوري كه خودش از راه تحليل و تركيب صور پيشين اختـراع كـرده سـازند                   دست
  . وجود آمدن تغييراتي است كه در آن رخ مي دهدهاين بدن و عامل ب

  سـينا هــم  كـه ابـن  ) 6 ص،8، جهمــان(ملاصـدرا اسـتدلالي بـر وجـود مطلــق نفـس بيـان كـرده            
 اين استدلال شامل تمـام مراتـب        .)13ص،  كتاب الشفاء النفس من   ابن سينا،   (استرا ذكر نموده    آن

او ). 92ص  عيون المسائل الـنفس و شـرح العيـون فـي شـرح العيـون،      حسن زاده آملي، (شود  نفس مي 
از ). 38-39ص؛ 28ص، 8، جة الاسفار الاربع ـملاصدرا،(آورد  هفت برهان بر مزاج نبودن نفس مي      

 زيـرا ابعـاد سـه    ،اما جسم نيـست ) 25-27ص، 8ج، همـان ( نظر او نفس، يكي از انواع جوهر است 
 زيـرا  ، زيرا جزء جسم نيست و بالاخره از جـنس عقـول نيـست   ،گانه ندارد، ماده يا صورت نيست    

نفــس درابتــدا وجــودي  ).234ص، 4، جهمــان(ر جــسم تــصرف كنــدبــدون واســطه مــي توانــد د
رتي مـادي اسـت بـا    جسماني دارد، در انتها، عقـل مفـارق مـي شـود و در بـين ايـن دو حـد، صـو            

بنابر اين نفس، وجودي واحـد دارد كـه   . درجات متفاوتي از قرب و بعد نسبت به مبدأ عقلي خود       
  شــــــــــــود و  نفــــــــــــس از آن انتــــــــــــزاع مــــــــــــي"اضــــــــــــافي"مفهــــــــــــوم 

  نفس به بدن در ذات نفس نهفته است نه آنكـه عـارض بـر آن شـود                  ةعبارت ديگر تعلق و اضاف    هب
  ).11-13ص، 8، جهمان(

الحـدوث اسـت و     ةـظر ملاصدرا نه قديم است و پيش از بدن خلق شده و نـه روحاني ـ              نفس در ن      
آيـد و بـر اثـر حركـت جـوهري بـه       وجـود مـي  ه بلكه از خود جسم ب،وجود آمدهههمزمان با آن ب   

 البقــاء و ةـ الحــدوث و التــصرف و روحانيــةـجــسماني"بنــابر ايــن نفــس . تــدريج مجــرد مــي شــود
ــل ــي"التعقـ ــدمـ ــان(باشـ ــرده و     . )347ص، همـ ــه كـ ــون را توجيـ ــرف افلاطـ ــد او حـ ــر چنـ   هـ

ــر   مــي ــه آن ب ــا ب   گويــد منظــور او از قــدم نفــس، قــدم منــشأ آن اســت كــه بعــد از انقطــاع از دني
 از بـدن موجـود   پيشي، ئنه اينكه نفوس بشري با همين تعينات جز  ) 488ص،  3، ج همان(گرددمي
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، الـنفس مـن كتـاب الـشفاء       سـينا،   ناب ـ(سـينا   اما به هر حال، همچون ابـن      ) 332ص،  8، ج همان(باشند
ــاهج ةـــالــشواهد الربوبيـــملاصــدرا، (نــدكد مــي قــديم بــودن نفــس را رةنظريــ) 307ص  فــي المن

در حكمت متعاليـه، نفـس انـسان از حيـث هويـت وماهيـت، مقـام معلـومي         ). 221ص،  ةـالسلوكيـ
تـب وجـود نـدارد       معينـي در مرا    ةاو مانند ساير موجودات طبيعي، نفساني و عقلاني، درج ـ        . ندارد

  بلكـــــه مقامـــــات و درجـــــات متفـــــاوتي دارد و داراي عـــــوالمي قبـــــل و بعـــــد از دنيـــــا  
  ). 343ص، 8، جةرالاربعــ الاسفاملاصدرا،(باشد و در هر جا صورتي دارد غير از صور ديگرمي
از ديدگاه حكمت مشاء، هر بدن يك نفـس دارد و قـوا معلـول آن نفـس و منـشعب در اعـضا                      
. ، مبـدأ و غايـت آنهاسـت   ردما از ديدگاه حكمت متعاليه، نفس با تمام قـوا وحـدت دا            ا ،باشندمي

اين اختلاف ناشي از اختلاف در مبادي وجود شناختي آنهاست زيرا در حكمـت مـشاء، معلـول،                  
 اما در حكمت متعاليه معلـول، رقيقـه علـت و صـرف الـربط بـه آن                   ،وجودي متباين از علت دارد    

حتي مي توان جلوتر رفـت  .  مادون خود مي باشديبسيط باشد، كل اشيااست و نيز هر چيزي كه       
 "ظهـورات وجـود   "، نسبت قوا به نفس را مانند نسبت         " وجود ةوحدت شخصي "ةو بر اساس نظري   
  ).51ص، همان(به وجود دانست

  
  خيالقوة دلايل تجرد . 3

او بر خلاف شـيخ     . ست خيال مطرح كرده ا    ةملاصدرا براي اولين بار دلايلي براي اثبات تجرد قو        
مثـال  " بلكه معلول نفس و در "مثل معلقه" خيال نه در عالم    قوة  اشراق معتقد است صور ادراكي      

و هر چه انسان در اين عالم يا بعد از مرگ مـشاهده        ) 303ص،  1، ج   همان( فرد قراردارند    "متصل
او بـر اسـاس مبـاني    . )244ص، ةالشواهد الربوبيـ ـ، وهم(كندكند در درون ذات خود مشاهده مي    مي

ه ئ ـحكمت متعاليه و به خصوص حركت جوهري، تبيين جديدي از عالم مثال در قوس صـعود ارا       
  . تفاوت دارد"تجدد امثال"كرده است كه با تبيين عرفا بر اساس 

 ادراكي يعنـي    ةبراهيني كه تجرد هر سه مرتب     . براهين تجرد خيال را مي توان در سه دسته قرار داد          
ــال وع  ــس، خي ــت        ح ــل را ثاب ــال و عق ــرد خي ــط تج ــه فق ــي ك ــد، براهين ــي كنن ــت م ــل را ثاب   ق

بايد توجه كرد كه بيـشتر ايـن   .  خيال استةكنند و بالاخره براهيني كه فقط مربوط به تجرد قو   مي
سينا و فخر رازي وجود دارد اما آنها ايـن بـراهين را بـراي اثبـات تجـرد نفـس                   براهين در آثار ابن   

اند كه بعضي از اين براهين براي اثبـات         اند و توجه نداشته   و بدن ذكر كرده   ناطقه يا مغايرت نفس     
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 اول و دوم را فهرسـت  ةمـا بـراهين دسـت   ، در اين مقاله .  خيال يا حس نيز كاربرد دارند      ةتجرد مرتب 
   ســــوم را بــــه تفــــصيل مــــورد نقــــد و بررســــي قــــرار ةوار بيــــان كــــرده و بــــراهين دســــت

  . دهيممي
  :ند ازا ادراك عبارتة مرتببراهين تجرد هر سه    
 محـال بـودن     .2 ؛)210ص،  همـان ( لزوم مجرد بودن فاعل تجريد صور در هر مرتبـه از تجريـد               .1

اجتماع دو صورت، صورت مربوط به خود محل قوا و صورت علمي تجريد شده، در يـك مـاده       
 ، لزوم اتحـاد مـدركِ ومـدرك و محـال بـودن اينكـه صـورت علمـي                  .3 ؛)216-217ص،  همان(

 تفـاوت نفـس     .4 ؛)297ص،  3، ج ةـهمو، الاسفار الربع ـ ( آن مادي باشد     ة درك كنند  ة اما قو  ،مجرد
لزوم حـضور مـدرك كـه    . 5 ؛)293-294ص، 8، ج همان( زمان   يبا بدن در شدت و ضعف در ط       

   ).300-302 ص،8، جهمان(است در نزد مدركِ مجرد 
  : ند ازا خيال و عقل عبارتةبراهين تجرد مرتب    
 خيـال و عقـل از ايـن عامـل هنگـام ادراك      ة نياز فاعل مادي به وضع و محاذات و بي نيازي قو     .1

 تفاوت فاعل مادي و مجرد در نياز به ابـزار، يعنـي      .2 ؛)209ص،  ةهمو، الشواهد الربوبي ـ (صور خود   
 آلـت و  ةتوانـست ذات، ادراكـات و ابـزار خـود را بـدون واسـط             نمـي  ؛  اگر اين قوا در ماده بودن     

 تغـاير امـور مـادي و مجـرد در     .3 ؛)295-297ص ، 8، ج ةـ ـهمو، الاسفار الربعـ ـ  (بزاري درك كند  ا
، همـان (ر و ثابت بودن صور ادراكي خيالي در انسان و حيوان و صور عقلـي در انـسان                   تبدل و تغي  

 تفاوت مادي و مجرد در بازيابي صور و توانايي خيال و عقـل در بازيـابي صـور           .4 ؛)42ص ،   8ج
 تغاير  .5 ؛)214ص،  ةهمو، الشواهد الربوبي ـ ملاصدرا،  (ون نياز به سببي غير از ذات خودشان         خود بد 

، همـان (مادي و مجرد در ميزان قدرت كار و ضعيف نشدن خيال و عاقله در اثر كثرت ادراكـات            
  ). 297 -300ص

  
  :اند از خيال عبارتةبراهين تجرد مرتب    
  
  محال بودن انطباع كبير در صغير. 1

 دريـاي جيـوه و      اننـد اي مادي باشد آنگاه صور اموري غير واقعي و بسيار بزرگ م           هقوگر خيال،   ا
. كه انطباع كبيـر در صـغير محـال اسـت          كوه ياقوت بايد در محلي كوچك منطبع شوند در حالي         
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ــه     ــت كـ ــه داشـ ــد توجـ ــود      ) 1بايـ ــن موجـ ــودي و در ذهـ ــوري وجـ ــور امـ ــن صـ ــود ايـ   خـ
  قـسمتي از ايـن صـور    ) 2ور محـسوس مقايـسه كنـيم و    ــ ـنها را بـا ص   وانيم آ ـتا مي ــاشند و م  ــبمي

 زيرا هواي اطراف مـا نـه جـزء بـدن مـا             ،تواند در خارج از بدن ما و در هواي اطراف ما باشد           نمي
  . باشداست و نه از ابزار نفس مي

مطرح  عاقله است اين اشكال را       ةفخر رازي چون فكر مي كرد اين برهان براي اثبات تجرد قو               
كرده است كه اگر مربعي را تصور كنيم، يـا نفـس مـا بـه شـكل آن مربـع مـي شـود كـه در ايـن                  

ملاصدرا . صورت امري مادي است و يا چنين نمي شود و لذا ما در واقع چنين صورتي را نداريم                 
در جواب او مي گويد حضور صورت علميه مي تواند يا بذاته باشد مثل علم نفس به خودش، يـا                    

 معلـول بـودن مثـل علـم خـدا بـه       ة حلول صورت، مثل علم نفس به صفاتش و يا به واسط     ةواسطهب
 زيرا طبق مبناي حكمت متعاليه صـور حـسي و           ،علم ما به صور خيالي از نوع سوم است        . ممكنات

  ).478-482ص، 3، جةـالاسفار الربعـ ملاصدرا،(خيالي، حاصل انشاء نفس مي باشند 
-مه مقدم وتالي ممكن است طرح شود اين است كـه هـم صـور مـي            اشكالي كه در مورد ملاز        

توانند تا بينهايت تقسيم شوند هم محل آنهـا ولـذا هـر جـزء از يكـي مـي توانـد بـر يـك جـزء از                   
در هيچ كدام، بينهايت جـزء بالفعـل نـداريم          ) 1توان گفت كه    در جواب مي  . ديگري منطبق شود  

وجود بي نهايت جزء بالفعل، باز هـم نمـي تـوان ايـن     با فرض ) 2تا بخواهند بر هم منطبق شوند و      
 متصل، يعنـي سـطح و حجـم بـا يكـديگر برابـر        زيرا از نظر كم،دو مجموعه را بر هم منطبق كرد   

بـراي مثـال   . شـود  بينهايت يكي با ديگري برابـر نمـي  يعبارت ديگر حاصل جمع اجزاهنيستند و ب  
 بينهايت يـك  يشود و اگر اجزا  كوه تشكيل مي   بينهايت يك كوه با هم اجتماع كنند         ياگر اجزا 

مغز كنار هم گرد آيند مغـز تـشكيل مـي شـود و معلـوم اسـت كـه ايـن دو از نظـر حجـم بـا هـم                             
  .برابرنيستند
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  محال بودن اجتماع دو متضاد در جسم. 2

  اي كــه حكــم صــادر هقــودانــيم آن كنــيم كــه ســفيدي و ســياهي متــضادند و مــي مــا حكــم مــي
 دو صورت سفيدي و سياهي را با هم ملاحظه كند تا بتوانـد حكـم بـه تـضاد آنهـا          كند بايد هر  مي

ــد ــو  . كن ــد ق ــابراين باي ــد   ةبن ــادي نباش ــري م ــال، ام ــاده     ، خي ــك م ــضاد در ي ــر مت ــرا دو ام    زي
  . توانند مجتمع شوندنمي

-ممكن است اشكال شود كه تضاد بين سفيدي و سياهي، امري ذاتي براي آنهاست و فرقي نمـي                 

وييم اگر اين صور را حـالّ در خيـال       گدر جواب مي  .  خيال ةدر ماده حلول كنند يا در قو      كند كه   
 زيـرا وقتـي ايـن    ،بدانيم آنگاه اين احتمال وجود دارد كه تضاد، ناشي از محـل مـادي آنهـا باشـد               

، در هنگام ديـدن     "قبض بصر "كنند، آن محل داراي آثاري، مثل       صور در محلي مادي حلول مي     
اگـر  . شـود اما اين اثر در هنگام حلول آنهـا در ذهـن و خيـال، مـشاهده نمـي      ،  شودرنگ سياه، مي  

شـود   خيال بدانيم باز اين احتمال بيـشتر تقويـت مـي   ةصور را طبق مبناي حكمت متعاليه معلول قو  
  ).482-484ص، همان(كه شرط وقوع تضاد، وجود موضوعي منفعل، مثل ماده است 

  
  در خيالمحال بودن اقتران دو متضاد . 3

 د،تواند اجتمـاع نماي ـ شود كه در يك جسم دو وصف متضاد مي        با اين مقدمه آغاز مي     اين برهان 
 ،براي مثال بخشي از يك جسم مي تواند سياه باشـد و بخـش ديگـر سـفيد     . زيرا قابل انقسام است   

 توانـد هـم عـالم بـه صـورت      زيرا بـراي مثـال نمـي   ، خيال نمي توان چنين چيزي داشت ةاما در قو  
، همـان (ي باشد هـم جاهـل بـه آن يـا بـه چيـزي هـم محبـت داشـته باشـد هـم غـضب                     ئخيالي جز 

 است  "اقتران"، در اين برهان،     "اجتماع"بايد توجه كرد كه با توجه به قرائن، منظور از           ). 485ص
  والاّ ســـــــفيدي و ســـــــياهي در يـــــــك جـــــــسم و در يـــــــك مكـــــــان مجتمـــــــع       

- مـي  ،از طرف ديگر  ). 46ص،  ةتجرد النفس الناطق ـ  علي   ةالحجج البالغ ـحسن زاده آملي،    (شوندنمي

  تــوان ايــن اشــكال را مطــرح كــرد كــه اقتــران دو متــضاد در ذهــن هــم ممكــن اســت يعنــي مــا    
توانيم چيزي را تصور كنيم كه بخشي از آن سياه و بخشي سفيد باشد و مثـال علـم و جهـل يـا         مي

هل يا محبت و غضب نسبت بـه   زيرا علم و ج، وهم است و نه خيال    ةمحبت و غضب مربوط به قو     
  .امري جزيي از جمله معاني اند و نه صور خيالي

  
  علم هر موجود مجرد به خود . 4
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 عقلي و خيالي در انسان و حيوان به خود عالم است و هر موجودي كـه چنـين باشـد مجـرد                      ةمرتب
در مـورد   اما  ،   عقل به خودش شكي وجود ندارد      ةدر مورد علمِ قو   .  مجردند هقواست پس اين دو     

توان گفت هـم در انـسان، در اوايـل رشـد فكـري، هـم در حيوانـات         خيال به خودش مي  ةعلم قو 
 زيرا اگر چنين نبود آنهـا از     ،رفتارهايي مشاهده مي شود كه حكايت از علم آنها به خودشان دارد           

مـضاف  بايد توجه كرد كه علـم بـه   . مند نبودندآور، گريزان و به امور لذت بخش علاقه   امور رنج 
  . ممكن نيست) خود(= بدون علم به مضاف اليه ) لذت يا رنج خود(= 
آنكـه عـالم بـه خـويش اسـت بايـد            ) 1:  زيـرا  ،هر موجودي كه عالم به خود است مجرد اسـت             

بايست وجودي براي غيـر داشـته   وجودي لنفسه داشته باشد در حالي كه اگر حالّ در ماده بود مي           
ل يا احساس، علم به خود نـداريم بلكـه علـم حـضوري بـه آن داريـم                   ما از طريق استدلا   ) 2 ؛باشد

خاطر تفـاوت ماهيـت ايـن دو علـم، پـي مـي              هولي علم ما به بدن مان از طريق احساس است لذا ب           
  .ند يعني نفس ما از جنس بدن نيستابريم كه معلول ها نيز متفاوت

  

   خيالقوة لوازم تجرد . 4
  خلاقيت نفس

تواند هم صور عقلي قائم به ذات را ابـداع          چون از عالم ملكوت است، مي      نفس   ،از نظر ملاصدرا  
كنند بلكه براي نفس هـستند      اين صور، در نفس، حلول نمي     . كند، هم صور طبيعي قائم بر ماده را       

طوري كه تمام موجودات براي خداوند متعال حاصل و نـزد او حاضـرند بـدون اينكـه خـدا              همان
نفس انساني، در عالم خاص بـه خـود، داراي جـواهر و اعـراض مفـارق و      بنابراين . قابل آنها باشد 

مادي است و آنها را بدون واسطه شدن صورت ديگـري مـشاهده مـي كنـد تـا تسلـسل در صـور                       
ــد  ــي لازم نيايــ ــسان  . ادراكــ ــشتر انــ ــس بيــ ــت،     نفــ ــن قابليــ ــتن ايــ ــود داشــ ــا وجــ ــا بــ   هــ

نهـا و خالقـشان، دچـار ضـعف     خاطر بودن در مراتب پايين نزول و واسـطه شـدن امـوري بـين آ      هب
آيند سايه و شـبح موجـوداتي هـستند كـه     وجود ميهاي كه از آنها ب لذا صور خيالي و عقلي  ،است

البتـه بايـد    . گـوييم به اين موجودات سايه مانند، موجودات ذهني مـي        . آينداز خالقشان بوجود مي   
ر شـدت اتـصال بـه عـالم     خـاط هتوانـد ب ـ  توجه داشت كه اگر فردي لباس بشري را كنار نهـد، مـي            

  ).265-266ص، 1، جةـ الاسفار الربعـملاصدرا، (قدس، حتي امور خارجي را نيز ايجاد كند 
ملاصدرا در عبـارت ديگـري، ادراك حـسي و خيـالي را معلـول نفـس ولـي ادراك عقلـي را                  

ه بـراي   در ادراك عقلي ك   . داند اشراقي ذوات عقلي و نوري واقع در عالم ابداع مي          ةحاصل اضاف 
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گردد، اين نفس است كـه از محـسوس بـه متخيـل و از متخيـل بـه              ها ممكن مي  معدودي از انسان  
رسـد و معقـولات را درك     شود و با عبور از عالم ماده و مثال به عـالم عقـل مـي               معقول منتقل مي  

 براي ادراك معقولات، نفس بايد فاني شود و بر اثر اين فنا، خـودِ     ). 287-290 ص ،همان(كند  مي
بنـابراين بـراي   ). 359-360ص، 2، ج همـان (كنـد و نـه صـورت آنهـا را      حقايق اشيا را درك مـي     

 امـا هنگـام   ،وجـود آيـد  هادراك عقلي، نفس بايد اشراقي از بالا دريافت كند تـا صـورتي در او ب ـ    
بنابر اين، صور حـسي و خيـالي،   . ادراك حسي و خيالي، خودش مي تواند اين صور را ابداع كند 

  . ز نفس و قائم به آن هستندصادر ا
 صـور حتـي   ة زيـرا در جـايي هم ـ  ،بتدا به نظر مي رسد كه بين اين عبارات تعارض وجود دارد         ا

دانـد و در جـاي ديگـر بـين صـور معقـول و صـور حـسي و خيـالي                  معقولات را مخلوق نفس مي    
 حكمـت متعاليـه،     در نگـاه  ) 1: براي رفع اين مشكل بايد به چند نكته توجه داشت         . نهدتفاوت مي 

ع در  استناد انشاء به نفس، يك نحو توس      و  ) 384ص،  3، ج همان( علوم، عالم قدس است      ةمبدأ هم 
توانـد  چگونـه نفـس مـي     . توانـد معطـي آن باشـد      نفسي كه فاقد صورت است نمي     ) 2؛  تعبير است 

ريافـت  صورتي را ابداع كند كه منطبق با عالم خارج باشد بدون اينكه از قبل، چيـزي از خـارج د              
-اگر نفس، هم فاعل صور باشد هم قابل آنها آنگاه اتحاد فاعـل و قابـل لازم مـي       ) 3كرده باشد؟   

 چيـزي اسـت   "فاعـل بـودن نفـس   "رسد منظور ملاصـدرا از  به نظر مي. آيد كه امري محال است   
يعني نفس، همانند مـاده اسـت       . شبيه به منظور حكما از علت بودن ماده يا صورت نسبت به جسم            

رت افاضه شده از عالم قدس با آن تركيبي اتحادي پيـدا كـرده و علـم و عـالم ومعلـوم كـه         و صو 
بنابراين همان طوركه ماده از جهتي قابل براي صـورت اسـت و   . آيدوجود ميهيك چيز هستند، ب  

از جهت ديگر علت جزيي و فاعل براي جسم، نفس نيز از جهتي قابل براي آن صور افاضه شـده                   
هـاي ملاصـدرا ايـن اسـت كـه او            اين برداشت در عبـارت     ةقرين. ل براي علم است   و از جهتي فاع   

  ).287ص، همان(نه فاعل   دانسته و"اشبه به فاعل"نفس را 
 حـس و خيـال      ةهـا در مرتب ـ    انسان ةآنچه در اين مقاله براي ما مهم است اين است كه نفس هم                
اگر قواي حس و خيال امـوري  . ن است  خلاق بودن نفس، تجرد آ     ة زيرا لازم  ،اي خلاق است  هقو

توانستند صورتي مادي را ابداع كند چه برسد به ابداع صوري كه برخي از لوازم               مادي بودند نمي  
قيـام  " ة مناسـب را بـراي طـرح نظري ـ        ة خيـال زمين ـ   ةبنابر اين اثبات مجرد بودن قـو      . ماده را ندارند  
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 مـسائلي چـون معـاد جـسماني و چيـستي      كند و اين نظريه، راه را براي تبيـين    فراهم مي  "صدوري
  .گشايدوحي و تأويل مي

  
  اثبات عالم خيال متصل و منفصل

 متخيلـه   ة خيال متصل يعني مخزن صور حاصل از حس مشترك و نيـز قـو              ةسينا به قو  فارابي و ابن  
 خيـال  ة زيرا تجرد مثالي نفس و قو، اما به عالم خيال متصل در قوس صعود معتقد نيستند       ،معتقدند

دانستند كـه   آنها مي . ا قبول ندارند تا مجموعه اين صور خيالي متصل را عالم خيال متصل بدانند             ر
. انـد اكتفـا كـرد     توان براي تدبير عالم ماده كه عالمي جزئي اسـت بـه عقـول كـه امـور كلـي                   نمي

بنابراين معتقد به وجود افلاك شدند، افلاكـي كـه از اثيـر و جـسم لطيـف سـاخته شـده و داراي                        
ي در نفـوس ايـن   ئ ـمقـدرات عـالم جز  . ي هستند ئي و در نتيجه نفوس كلي و جز       ئ كلي و جز   ةدارا

 پيامبران در بيداري يـا افـراد عـادي در    انندافلاك وجود دارد و به همين خاطر است كه افرادي م       
دأ  المب ـسـينا، ابن(توانند با اتصال به نفوس اين افلاك از امور آينده يا گذشته با خبر شوند     رؤيا مي 
نفوسي كه آنها براي افلاك قائل شدند در واقع كاري شبيه عالم خيال متـصل           ). 118 ص ،و المعاد 

 ةانـد بـه بدن ـ  دهد يعني نفوس افرادي كه در هنگام مرگ به مرتبه كمال عقلي نرسـيده   را انجام مي  
يجـه،  شود تا با استفاده از آن بتواند اموري خـوب يـا بـد را تخيـل كننـد و در نت                    افلاك متصل مي  

 ةبنـابراين مرتب ـ  ). 469 - 473صالالهيـات مـن كتـاب الـشفاء،        سـينا، ابـن (لذت يا دردي ايجاد شود      
را عـالم مثـال متـصل    تـوان آن  امـا نمـي  ،جايگاه تجمـع نفـوس انـساني خواهـد بـود      ،  نفوس فلكي 

انـد بلكـه بـه      زيرا اين نفوس بر اثر حركت جوهري در قوس صعود به اين مرتبـه نرسـيده                ،دانست
سـهروردي نيـز   . انـد اي از عالم كه در قوس نزول است و تقدم بر عالم مادي داشـته برگـشته   بهمرت

 زيرا عالم مثالي كه او تصوير كرده، در قوس نزول اسـت و  ،عالم خيال متصل را بيان نكرده است    
همان عالمي است كه بعدها در عرفان و حكمت متعاليه برزخ نزولي و خيال منفصل ناميـده شـده                 

   .است
اي از مراتب وجود بـين   خيال و صور موجود در آن مي توان پي برد كه بايد مرتبهةاز تجرد قو     

بـه  . و اين صورخيالي در آن مرتبه قـرار گيرنـد          هقو عالم عقل باشد تا اين       ة عالم ماده و مرتب    ةمرتب
ي ببـريم زيـرا   توانيم به وجود همان مرتبه در عـالم پ ـ  طور كلي از وجود هر مرتبه در خودمان، مي        

آيد كـه چيـزي در مـا باشـد كـه جايگـاهي در               اگر مراتب ما مطابق با مراتب عالم نباشد لازم مي         
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توان فرض كرد كـه مـا   به بيان ديگر ما با تمام مراتب خود، در عالم قرار داريم و نمي    . عالم ندارد 
تـوان   عكس مطلب را نمـي     البته.  اما چنين مرتبه اي در عالم نباشد       ،اي از وجود باشيم   داراي مرتبه 

نتيجه گرفت و گفت درجات عالم به تعداد درجات وجودي انسان است زيرا ممكن است مـا در                  
كه هم رتبـه بـا      را  اي از عالم    توان مرتبه مي. طور مطلق، فاقد مراتبي از عالم باشيم      هحال حاضر يا ب   

نفـوس انـساني كـه بـه         دانست و گفـت، تمـام        "عالم مثال متصل  " ، خيال است  ة وجودي قو  ةمرتب
هر يك از اين نفوس داراي ادراكـاتي خيـالي          . اند در اين عالم هستند     تجرد برزخي رسيده   ةمرحل

ملاصـدرا بـه ايـن شـيوه از     .  گفته مي شـود    "مثال متصل "هستند كه معلول خود آنهاست و به آن         
 دسـته از  استدلال براي اثبات عـالم مـاده، مثـال منفـصل و حتـي عقـل توجـه داشـته و وجـود هـر                 

، 1، جةالاسفارالاربعـ ـملاصـدرا،   (دانـد ه آن مـي ادراكات را دال بر وجود عالمي مطابق و هـم رتب ـ         
  ).300ص
توان بر اساس تطابق قوس نزول و صـعود،          با اثبات خيال متصل و عالم آن مي        ،به عبارت ديگر      

 مثـال متـصل فقـط در        بايد توجـه كـرد كـه عـالم        . به وجود عالم مثال منفصل نيز التفات پيدا كرد        
 امـا بايـد عـالم در قـوس نـزول خـود،       ،شودقوس صعود و بر اثر حركت جوهري انسان ايجاد مي       

اي از تجـرد باشـد تـا انـسان بتوانـد بـا اعمـال خـود در ايـن                  داراي چنين استعدادي و چنين مرتبـه      
 اثبـات   .استعداد تصرف و بدن برزخي خود را در عالم مثال متصل، در قـوس صـعود ايجـاد كنـد                   

عـالم خيـال   . شود كه منابع شناخت ما منحـصر در امـور حـسي و عقلـي نباشـد         اين عالم باعث مي   
 خيال، دنياي جديد و پهناوري را براي جـستجو و بـه           ةمتصل و مواجه ما با اين عالم، به كمك قو         

عـالم  در انتها توجه به اين نكته بسيار مهم است كه     . دهددست مي هدست آوردن ادراكات بسيار ب    
مثال متصل چيزي نيست كه ما در قـوس صـعود بخـواهيم داخـل آن بـشويم بلكـه هماننـد بحـث              

 صور ذهني مـا ذهـن را   ةكه مجموعطوريهمان. اتحاد علم و عالم و معلوم ما با اين عالم متحديم       
 ظـرف و   ةدهـد و رابط ـ    صور خيال ما نيز عالم خيال متصل را تشكيل مي          ةدهد مجموع تشكيل مي 

  .مري اعتباري استمظروف ا
  

  تبيين معاد جسماني و حشر نفوس متوسط

فـارابي و بعـد از او       ) 1:  مهم در پي داشت    ة خيال دو نتيج   ة معاد شناسي، مادي دانستن قو     ةدر زمين 
. انـد   انكار تجرد خيال از اثبات معاد جـسماني و حـشر نفـوس عـاجز مانـده            ةشيخ الرئيس به واسط   



 ٨�

رهان بر محال بودن عود نفس به بدن اقامه نموده و عود روح را           سينا در بعضي از كتب خود، ب      ابن
 امـا در شـفا و نجـات، معـاد           ،به بدن دنيايي مستلزم اجتماع دو نفس در بـدن واحـد دانـسته اسـت               

اين امر بسيار مورد تعجـب اسـت كـه چطـور يـك فيلـسوف بـه             . جسماني را تصديق نموده است    
 در حـالي كـه     يابـد، مي اخبار صادق اعتقاد     ةايد، به واسط  نممطلبي كه برهان بر امتناع آن اقامه مي       

روشن است مباني وارد از شرع مقدس و انبياء عظام برخلاف عقل صريح نخواهـد بـود و ممكـن           
) 2). 460ص، النفس من كتاب الـشفاء سينا، ابن(نيست انسان به وجود امر محال متعبد و مؤمن شود    

 عقلانـي  ةوس متوسطي است كه تا پايان عمر خود بـه مرحل ـ           نف ي ديگر، ناتواني در تبيين بقا     ةنتيج
داشتن تصور و تصديقي يقيني از مبـادي   انند  يعني آنها داراي حداقل ادراكات عقلي م      . اندنرسيده

اين نفـوس بـا مـرگ و نـابودي بـدن خـود، محـل و موضـعي                   . مفارق وعلل حركات كلي نيستند    
طـور كامـل معـدوم شـوند، كـه امـري       ه از مرگ، ب ـندارند كه در آن حلول كنند و لذا يا بايد بعد       

كـه دليـل   ) نظـر فـارابي  (كننـد   افلاك پيدا ميةمخالف عقايد ديني است يا بايد نوعي تعلق به بدن    
  ).469 - 473ص، همو، الالهيات من كتاب الشفاء( محكمي براي آن وجود ندارد

براي معاد اين نفوس مانده در      ي  ملاصدرا اين مشكل را ناشي از عدم اطلاع آنها از وجود عالم               
كنـد، زيـرا   به نظر او، در مورد نفوس ناقص، داشتن معقولات اوليه كمكي نمي  . داند خيال مي  حد

 خيـال و آن  ةاين گونه مطالب، لـذت يـا درد بـه همـراه ندارنـد و اگـر هـم داشـته باشـند بـين قـو                   
 از  پـيش  زيـرا ايـن نفـوس        ،كنـد تعلق به اجرام سماوي نيـز كمكـي نمـي         . معقولات تناسبي نيست  

حـق آن اسـت    . مرگ هيچ گونه تعلقي به آن اجرام نداشتند تا بخواهند به سوي آنها جذب شوند              
 جسماني تجـرد دارنـد و قيـام صـور     ةكه مدركات مربوط به غيبِ وجود نفس به طور كلي از ماد      

اخلـي خـود    امور خارجي، در صقع دة مشاهدةنفس به واسط. ذهنيه به نفس، قيامي صدوري است 
نمايـد و احتيـاج بـه امـور معـِده فقـط در ايـن نـشأه اسـت امـا در آخـرت، نفـوس                    ايجاد صور مي  

اند و به صرف تصور ذات و مدركات خود دائماً مشتغل به ايجاد صورند؛ نفوس               مستكفي بالذات 
الـشواهد  ملاصـدرا،  (باشـند سعدا موجد صور حسنه و نفـوس اشـقيا محفـوف بـه صـور قبيحـه مـي        

  ).285ص، ةبيـالربو
هر چند تلاش سهروردي براي اثبات وجود عالم مثال و برزخ نزولي، قدمي رو به جلو بود امـا                       

 خيال و نبودن برزخ در قوس صعود، در اينجا هم ايجـاد مـشكل مربـوط بـه       ة مادي بودن قو   ةنتيج
مثـل  "لم دانـد و بـه عـا   شيخ اشراق همان راه حل فارابي را درسـت مـي          . معاد نفوس متوسط است   
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نفوس متوسط سـعدا    . شودباشند، متوسل مي   درقوس نزول و برازخ علِويه كه مظهر آن مي         "معلقّه
و زهاد، پس از خلاصي از بدن و رفتن به آن عالم، قادر بـه ايجـاد صـور مثـالي هـستند و از آنهـا                           

 داراي نفوسي    زيرا عوالم بالا   ،كنداو اشقيا را استثنا مي    ). 230ص،  2 ج سهروردي،(لذت مي برند    
تر از فلك قمر و بالاتر      محل آنها جايي پايين   . توانند بالا بروند  باشند و نفوس شقي نمي    نوراني مي 

 نار و در جرمي كروي است كه برزخ ميان عالم عنصري و عالم اثيـري اسـت و بـه خـاطر                 ةاز كر 
نوشـند را   گزنـد و زقـومي كـه مـي        هايي كـه مـي    اعمال بد خود، اموري چون آتش، مار و عقرب        

  ).90-91ص، 1، جهمان(كنندتخيل مي
اي از دانـد كـه بـه مرحلـه    ملاصدرا همانند فيلسوفان گذشته معاد روحاني را بـراي افـرادي مـي              

- اما او همانند آنها در تبيين معاد افرادي كه به اين مرحله نرسـيده              ،ادراكات عقلاني رسيده باشند   

او بـراي  . توان برهـاني كـرد   وجود معاد جسماني را ميشود زيرا معتقد استاند دچار مشكل نمي  
قوام هر چيز به فصل اخير آن است و در انـسان، نفـس              ) 1: كنداين كار از چند مقدمه استفاده مي      

هـاي  تشخص هر چيز به وجـود آن اسـت و عـوارض، فقـط نـشانه       ) 2 ؛باشداو، فصل واقعي او مي    
اي كـه    حركت جوهري بـه هـر مرتبـه        ةواسطهبانسان در سير صعودي خود      ) 3؛  باشندتشخص مي 

تواننـد بـدون    خيال، صور و مقادير مي ةدر قو ) 4 ؛دهدبرسد همان مرتبه، حقيقت او را تشكيل مي       
وجود آيند، همان طور كه صور افـلاك يـا مجـردات بـه صـورت ابـداعي و بـدون                     هنياز به قابل ب   

 ؛شـود جرد است و لذا با فساد بدن فاسد نمـي          خيال، امري م   ةقو) 5؛  اندوجود آمده هاي قبلي ب  ماده
نفـوس دو   ) 7 ؛نفس انسان، همانند خالقش، قدرت دارد تا صوري را در درون خود ابداع كند             ) 6

  نــــــــــــــد؛ گروهــــــــــــــي بــــــــــــــه ابــــــــــــــداني تعلــــــــــــــق      ادســــــــــــــته 
گيرند كه در معرض كون و فساد هستند و گروه ديگر داراي ابداني هستند كـه از خودشـان و          مي

  ).261-267ص، ةالشواهد الربوبيـملاصدرا، (در شده است بدون كمك ماده، صا
تواند با عالم مـاده  دهد و نمي  از مرگ، فقط قواي حسي را از دست مي         پسبنابر اين هر فردي         

 خيـال، بـدن     ة قـو  ةواسـط هاين فرد ب  . ماند اما قواي خيالي و عقلي او محفوظ مي        ،رابطه داشته باشد  
 هر انـساني درحـال حيـات، داراي    ،به عبارت ديگر  . كندصور مي خود را به همان شكلي كه بود ت       

اش  نفس خودش و هماهنـگ بـا ملكـات اخلاقـي           ة خيالي مجرد و بدني مثالي است كه ساخت        ةقو
بنـابر ايـن    ). 221ص   ،9ج ،ةالاربعـ ـسفارلااهمـو،   (مانـد   باشد و پس از مرگ همراه او باقي مـي         مي

درقـوس  (وسط، به اجرام سماوي يا به عالم مثـل معلقـه          نيازي نيست تا براي توجيه حشر نفوس مت       
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 بـا وجـود بـدن مثـالي         ،علاوه بـر ايـن    . باشند، متوسل شويم  و برازخ علويه كه مظهر آن مي      ) نزول
  . براي هر نفس، توجيه تكثر نفوس بعد از مرگ بسيار آسان مي شود

 ةلئ مـس ،وجـه بـوده اسـت    ديگري كه در كنار معاد جـسماني از ديربـاز تـا كنـون مـورد ت           ةلئمس    
   از مــرگ دوبــاره و بلكــه چنــد بــاره بــه ايــن دنيــا بــاز پــسايــن عقيــده كــه انــسان . تناســخ اســت

 امروزه نيز در عقايد هندويـسم و      يابد سمساره رهايي    ةد و از چرخ   برسگردد تا بتواند به كمال      مي
افـراد بـه قبـول    ملاصدرا علـت گـرايش برخـي     . هاي ديني جديد مورد قبول است     بسياري از فرقه  

. دانـد  تناسخ را نفهميدن كلام انبيا و اولياء و اكتفا نمودن به معنـاي ظـاهري كـلام آنهـا مـي      ةنظري
ايـن  . سخن آن بزرگان در مورد تجسم اعمال انسان در برزخ و قيامت بود و نه بازگـشت بـه دنيـا                  

قـي، ممكـن   بدن برزخي و اخروي است كه جايگاه روح است، بدني كه بـر اسـاس ملكـات اخلا      
چنين نيست كه فردي بـر اثـر اعمـال خـود و مطـابق بـا                 . است مشابه بدن يك يا چند حيوان باشد       

ممكن است فـردي بـر      . قانون كارما در تولدي نو در زمين، در قالب يكي از حيوانات متولد شود             
اده شده و به ميمون يا شكل ديگري متبدل شود اما اين مسخ در همـين دنيـا رخ د                  “ مسخ”اثر گناه 

  .است و تناسخ نيست
بنـابر آنچـه در     . برهان عرشي او در رد تناسخ مبتني بر اصل اتحـاد طبيعـي نفـس و بـدن اسـت                       

مورد مبادي وجود شـناختي و نفـس شناسـي او بيـان شـد، نفـس و بـدن داراي تركيـب طبيعـي و                
دا در تمـام  بدن و نفس در ابت ـ    . باشند و بنابراين داراي حركت جوهري واحدي هستند       اتحادي مي 

 حركت جوهري، از نقص به كمـال و از  ةاند و به تدريج با هم و به واسط       هقوامور داراي حالت بال   
 يو فعل در هر نفس معين بـه ازا  هقو مهم اين است كه درجات    ةنكت. روند به سوي فعليت مي    هقو

  .و فعل در بدن متعلق به آن در طول حيات دنيوي است هقودرجات 
 حيات دنيوي و بر اساس اعمـال خـوب يـا بـد خـود داراي نـوعي از          يهر نفسي در ط    ،بنابراين    

 هقو آنگاه انتقال يك نفس فعليت يافتـه بـه بـدني جديـد و بـال                ،اگر چنين باشد  . فعليت خواهد شد  
ماند كـه  گردد و اين امري محال است و به اين مي   شدن امري بالفعل يعني نفس مي      هقومستلزم بال 

دهـد كـه    ملاصدرا تذكر مي  . د از بلوغش برگردد به حالت جنين و نطفه بودن         بدن يك حيوان بع   
تواند سير قهقرايي داشته باشد چه قسري و اجباري باشد چـه طبعـي يـا      حركت جوهري ذاتي نمي   

دو برهان ديگر ملاصـدرا در ابطـال تناسـخ بـر اسـاس حكمـت                 ).2-3ص،  همان( ارادي يا اتفاقي  
  ).1-9ص، همان. (مشاء تقرير شده است
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  چيستي وحي و رؤيا

 خيال در وجـود كـسي بـه    ةست و اگر قوييا نؤظهور صور خيالي محدود به قلمرو ر    فارابي  از نظر   
تواند در بيداري هم صورت هاي خيالي را درك كند، چنـان كـه پيـامبر،    كمال قوت برسد او مي    

ق خيـال بـه عقـل    به نظـر فـارابي پيـامبر از طري ـ   . ديد وحي را در صورت شخص خاصي مي   ةفرشت
 اين متخيله پيـامبر  ،به عبارت ديگر. گيردپيوندد و علم گذشته و آينده را از عقل فعال مي  فعال مي 

كنـد و بـه   است كه آن معناي عقلي افاضه شده از سوي عقل فعال را تبديل به صورتي خاص مـي          
 فـارابي، . (فرستد تا حـواس پيـامبر صـورت فرشـته را ديـده و الفـاظي را بـشنود                 حس مشترك مي  

  ).115ص

با اين تبيين از وحي، اشكالي كه ممكن است از نظر يك عالم ديني بـه فـارابي وارد شـود ايـن          
ــم را           ــي عل ــرا نب ــت، زي ــسته اس ــي دان ــام نب ــر از مق ــسوف را برت ــام فيل ــويي مق ــه او گ ــت ك   اس

بـه عقـل   كند و حال آنكه فيلسوف با كمك عقـل خـود،        خيال از عقل فعال اخذ مي      ة قو ةواسطهب
در جواب اين اشكال بايد گفت كـه از نظـر فـارابي نبـي از هـر دو طريـق بـا        . شودفعال متصل مي 

-كند و كليـات را بـه او مـي    عاقله نبي حلول ميةعقل فعال ارتباط دارد يعني عقل فعال هم در قو 

مـر از  ايـن ا ). 125ص، همـان (گذارد و از جزئيات خبر مي دهـد      متخيله اثر مي   ةآموزد، هم در قو   
 زيرا اتصال با عقل فعال براي فيلسوفان فقط وقتي ممكن است كه به تـدريج                ،مختصات نبي است  
  .  عقل مستفاد برسندةو با زحمت به مرتب

 عقـل فعـال و عقـل        ةسينا براي تبيين چيستي وحي، در امور كلي، وحي را مربـوط بـه رابط ـ              ابن    
-متخيله را دسـت انـدركار مـي       قوة  افلاك و   ي، عقل عملي، نفوس     ئداند و در امور جز    نظري مي 

ــد ــديد          . دانـ ــدري شـ ــه قـ ــاه بـ ــال گـ ــل فعـ ــه عقـ ــصال بـ ــراد در اتـ ــتعداد افـ ــر او اسـ   از نظـ
عقـل  "شود كه نيازي به تعلم و اكتساب وجود نخواهد داشت و اين حالت از عقل هيولاني را          مي

ن حالت ممكن است كـه  در اي. نامد، حالتي كه اختصاص به افراد اندكي مثل انبيا دارد  مي"قدسي
اي عقل قدسي فيضان كرده و به متخيله برسد تا متخيله بتوانـد امـور محـسوس      هبعضي از دريافت  

تفاوت او با فارابي در اين است       ). 338ص،  النفس من كتاب الشفاء   سينا،  ابن(يا مسموعي ايجاد كند   
فعـل  "، و "فيـضان "، "لقاءا" از "اتحاد" عقل ما با عقل فعال، به جاي   ةكه در بيان چگونگي رابط    

در ). 327-329ص، همـان ( را قبـول نـدارد  "اتحاد عاقل و معقول" زيرا ،كند استفاده مي"و انفعال 
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ي عالم مادون خود علم دارند و نفس ما با اسـتفاده از    ئسينا نفوس افلاك به تمام امور جز      نگاه ابن 
يه متصل شده و اخبار گذشته يـا        تواند به آن نفوس عال    متخيله كه هم سنخ آن نفوس است مي       قوة  

ــد   ــت كنـــــــــــــــــــــــــــــــ ــده را دريافـــــــــــــــــــــــــــــــ   آينـــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).375-376ص، الاشارات و التنبيهات و 117ص، المبدأ و المعادسينا، ابن(

 زيـرا عقـول يـا انـوار       ،سيناسـت  وحي در امور كلي همانند تبيـين ابـن         ةلئتبيين سهروردي از مس       
 بـا   "مـشاهده " و   "اشـراق "د و بـر اثـر       طولي وعرضي و نفوس انساني يا انوار مدبره از جنس نورن          

سـينا را در مـورد نفـوس فلكـي       ابن ةي او ابتدا نظري   زئدر تبين وحي در امور ج     . انديكديگر مرتبط 
گفت چطور ممكـن اسـت    غزالي مي . كند تا اشكال غزالي را پاسخ گويد      مطرح كرده و سعي مي    

شـيخ  . انـد بـا خبـر باشـند       متنـاهي ي عالم كـه نا    ئاند از تمام حوادث جز    كه نفوس فلكي كه متناهي    
اشراق براي حل اين مشكل اين نظريـه را مطـرح كـرد كـه علـم نفـوس فلكـي از نـوع ضـوابط و             

  هــــاييقــــوانين كلــــي اســــت و عــــالم مــــاده بــــر اســــاس ايــــن قــــوانين داراي دوره        
بنابر اين لازم نيست كه علم نفوس فلكي نامتنـاهي باشـد بلكـه      . متناهي است كه شبيه يكديگرند    نا

هـاي نامتنـاهي    متناهي علم دارنـد و شـبيه همـين حـوادث در دوره    ةآنها فقط به حوادث يك دور 
گردد شبيه آنچه معـدوم شـده      دهد كه آنچه باز مي    او در همين مورد تذكر مي     . تكرار خواهد شد  

 ة بنـابر ايـن اشـكال امتنـاع اعـاده معـدوم يـا نظري ـ       ،باشد و نه عين آنچه معدوم شده است است مي 
 مـشايي را در مـورد چگـونگي         ةاو نظري ـ ). 491-493ص،  1سـهروردي، ج  (آيـد    لازم نمي  تناسخ

از نظـر او مـا ايـن صـور را در حـس           . ايجاد صور در حالت رؤيا يا در حالت مكاشفه قبول نـدارد           
بينيم بلكه آنها در عالم مثل معلقه يا بالاتر در عالم مثل افلاطوني مـشاهده مـي كنـيم       مشترك نمي 

يي از وجود اين دو عالم عظيم غافل بودند زيـرا اهـل سـير و سـلوك نبودنـد و بـه               و حكماي مشا  
  ).496ص، همان(اند علوم حصولي و مفاهيم اكتفا كرده

-تبيين ملاصدرا از وحي در امور كلي بر اساس قبول نظريه مثل افلاطوني و مـشاهده آنهـا مـي                   

يب آنهـا  ص مثل بپردازند مفـاهيم كلـي ن ـ     ةد اگر نفوس ضعيف از راه دور به مشاه        ،از نظر او  . باشد
اي برسند كه علم حـضوري  اگر اين نفوس بر اثر حركت جوهري تكامل يافته و به مرتبه . شودمي

 نظـر  .ميمنـا كننـد وحـي مـي   به مثل پيدا كننـد و بـا آن متحـد شـوند آنگـاه آنچـه را دريافـت مـي          
بند مربوط بـه خلاقيـت در مـورد    ملاصدرا در مورد وحي در اموركلي، همان چيزي است كه در        

  .ادراكات عقلي گفته شد
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 او در مورد وحـي در امـور كلـي    ة شبيه شيوجزئي ملاصدرا در مورد تبيين وحي در امور         ةشيو    
 معلقه، نفوس فلكي و قـواي  انند عالم عقول اين بار نفس انسان با عالم م  ةاما به جاي مشاهد   ،  است

د، امـوري كـه داراي صـور شخـصيات ماديـه و جزئيـات       شـو منطبعه در برازخ علويـه متـصل مـي        
 عقـول مجـرد و      ةاين طبقه از هـستي بعـد از مرتب ـ        ). 592ص،   المبدأ و المعاد   ملاصدرا،(اندجسمانيه

قبل از عالم طبيعت قرار دارد و خودش داراي مراتبي است يعني آسمان و زمينـي دارد كـه شـيخ                     
شـهرزوري،  (نامـد ي آن را جابلقـا و جابلـسا مـي         و دو شـهر زمين ـ     "هور قليـا  "اشراق آسمان آن را     

در اين عالم، بدون نياز به وجـود مـاده تكثـر افـرادي راه دارد يعنـي هـر فـردي از نـوع               ). 594ص
ــود مــــــي      ــراد خــــ ــام افــــ ــالم داراي تمــــ ــن عــــ ــسان در ايــــ ــد و حتــــــي  انــــ   باشــــ

بـه  ). ادي اكبريـان و مـر  .رك(توان گفت تمام جزئيات عالم ماده در آن عالم نيز وجود دارند        مي
توانـد از حقـايق    اگر انسان در حال خواب يا بيداري بتواند با اين عالم مرتبط شود مي        ،اين ترتيب 

اگر ). 346-347، ص ةالشواهدالربوبيـ ملاصدرا،(گذشته، فعلي يا آينده در عالم طبيعت مطلع شود          
 غيبـي بـراي   هـد و صـور مثـالي   د خيال فردي قوي باشد اين اتصال در حالت بيداري رخ مـي        قوة  

توانـد اصـوات حـسيه را از عـالم ملكـوت اوسـط كـه همـان مقـام            شود و او مي   شخص متمثل مي  
  ).342ص، همان( است بشنود و ملك حامل وحي را ببيند "هورقليا"

ممكن است ايـن اشـكال مطـرح شـود كـه چگونـه ممكـن اسـت فـردي در بيـداري صـورتي                             
- ملاصـدرا در جـواب مـي   .واننـد آن صـورت را ببيننـد   محسوس را مشاهده كند اما اطرافيان او نت     

 انكـشاف يـك   ت چشم باشد بلكه غاي    ةواسطهفرمايد شرط رؤيت حسي يك چيز اين نيست كه ب         
 ديگـري حاصـل     قـوة    چـشم يـا      ةواسطهتواند ب اين نهايت انكشاف مي   . ناميمشئ را رؤيت آن مي    

كنـد صـوري كـه فـرد در         مـي او اضـافه    . اما در هر دو صورت، حقيقت رؤيت يكـي اسـت          ،  شود
بيند نه در موجودات خارجي است و نه در قـواي ادراكـي آن شـخص بلكـه در                  هنگام خواب مي  

توانـد چنـين   تـر باشـد مـي   اگر نفسي قوي. خبرندعالم ديگري است كه اكثر علما از وجود آن بي       
المبـدأ  ، همـو (صوري را اختراع كند، موجوداتي كه در بيداري و به ذات خود در نزد او حاضـرند  

  ).598-599ص، و المعاد
شود اين است كه آيا وحي به زبان يك پيامبر و مطـابق بـا           مهمي ديگري كه مطرح مي         پرسش

 ذهنـي اسـت     يناميم امر  آيا آنچه ما وحي مي     ،عبارت ديگر هشود؟ ب تصورات خيالي او متمثل مي    
ال اگر ما قائـل بـه       ؤخ به اين س    خيال نبي رخ مي دهد يا امري عيني است؟ در پاس           ةكه در محدود  
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مادي بودن خيال باشيم و وجود عالم مثال منفصل را نيز نفـي كنـيم آنگـاه وحـي كـه داري منـشأ        
 خيـال نبـي خلـق    قوة گذارد و كلمات يا صور توسط عقلي و مجرد است در خيال پيامبر تأثير مي    

آيـد و بـا تفـاوت     مسلم است كه در اين حالت وحـي بـه شـكل و قالـب خاصـي در مـي                   . شودمي
 خيـال و وجـود عـالم مثـال          قوة  ل به تجرد    ئاگر قا . فرهنگ و اقليم آن پيامبر، متفاوت خواهد شد       

 ةتواند به طور مستقل در اين عالم متمثل شود و حتي به مرتب            منفصل شويم آنگاه آن امر عقلي مي      
تطابق وحي با فرهنـگ     . هد باصره يا سامعه پيامبر را تحت تأثير قرار د         قوة  حسي نيز تنزل كرده و      

تواند ناشي از فاعل وحي باشد و لزومي ندارد كه بـراي توجيـه آن متوسـل بـه قابـل                     آن پيامبر مي  
 وحـي يـا مكاشـفه، بـين افـرادي كـه بـه        ةتوان در مـسئل با توجه به مطالب مذكور مي . وحي شويم 

راد مـذكور تمـثلات،   بـراي اف ـ . اند با سـايرين تفـاوت نهـاد        درك عالم مثال منفصل رسيده     ةمرحل
باشـد امـا    خيال فرد شكل مي گيرد و از دسترس تغيبر و تصرف شخص خارج مـي        قوة  مستقل از   

  . توان به درستي الهام يا مكاشفه آنها اطمينان كرددر سايرين چنين نيست و نمي
  

  تأويل متعاليه

 ةسـاس قاعـد   تـر اسـت و بـر ا       اي علـت مراتـب پـايين      براساس اصالت و تشكيك وجود، هر مرتبه      
الاسـفار  همـو، (تـوان بـه وجـود مراتـب بـالا پـي بـرد               امكان اشـرف، از وجـود مراتـب پـايين مـي           

بنابراين وجود بايد از واجب الوجـود، كـه غيـر متنـاهي در كمـال و       ). 235-236 ، ص 7ج،ةالاربعـ
بـي   قـوة   تر مرتبه، كه وجود هيولاي اولـي اسـت و در امكـان و               فعليت است تنزل كند تا به پايين      

 ةاز طـرف ديگـر، بـر اسـاس قاعـد     . باشد، برسد، تا به اين ترتيب قوس نزول ايجاد شود     نهايت مي 
 اشرف، پي برد كه وجود در سير صعودي خود بدون هـيچ             ةامكان اخس، مي توان از وجود مرتب      

). 257ص،  همـان (شـود   گـردد و قـوس صـعود ايجـاد مـي          اي به سوي مبدأ خود برمـي      گونه طفره 
او فاعـل و غايـت تمـام        . اش هـم اول اسـت هـم آخـر          وجـودي  ةخـاطر سـع   هبدأ اعلي ب  بنابراين، م 

در ابتدا، تمام موجـودات از  . باشدموجودات است و با وحدتي غير عددي، جامع تمام كثرات مي       
  .)141ص، 9، جهمان(كنند و صعود ميسوي اهاو تنزل كرده و در انتها، تمام انيات ب

اليه، باطن عالم ماده، عالم مثال و باطن عالم مثـال، عـالم عقـل و بـاطن     بنابراين، در حكمت متع     
  ،همـــو(عـــالم عقـــل، عـــالم اســـماء و صـــفات و بـــاطن اســـماء، ذات حـــق متعـــال مـــي باشـــد 

 زيـرا  ،ه شـود ئ ـشـود كـه معنـايي عميـق از تأويـل ارا        اين ديدگاه باعث مي   ). 87ص،   الغيب حمفاتي 
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ه انسان به مراتب بالاتر هستي برود، از مراتب بـالاتري       انسان و جهان داراي مراتب هستند و هر چ        
توان اين نوع تأويل كه انتقال از ظاهر به باطن اسـت را           شود و به همين خاطرمي    از جهان مطلع مي   
 تجلي خدا و اثر هنري او باشـد، داراي          قرآنبا توجه به اين معنا از تأويل، اگر         . تأويل متعاليه ناميد  

 ةنهايت درج ـسوي بيه بود و تنها مخاطب واقعي آن، موجودي است كه ب    بي نهايت مرتبه خواهد   
هر موجودي كه از عالم ماده، بيشتر بـالا رود و بـه اصـطلاح قرآنـي،     . وجودي، در حال سير باشد  

-هرا ب ـتوانـد آن موجودي مي). 79 /واقعه(كندمطهرتر باشد به مراتب بالاتري از آن دست پيدا مي 
  ).27 /نمل(آنرا به طريق لدني از خود خدا تلقي كرده باشد طور كامل درك كند كه 

  
   نفس و بدنةرابط

 نفس و بـدن را يـك        ةه به ديدگاهى كه در باب حدوث نفس دارند، رابط         فيلسوفان مشائى با توج   
ولـى هيچگونـه   ، شـود  از نظر ايشان نفس بـا حـدوث بـدن حـادث مـى         .دانند تأثير و تأثر مى    ةرابط
شود و بـدن   بلكه هر كدام جداگانه حادث مى، ميان نفس و بدن وجود ندارد علىّ و معلولى   ةرابط

 ميـان  ةبنـابراين تنهـا رابط ـ   .ميان آيدهگيرد، بدون اينكه پاى حلول بمملكت و آلت نفس قرار مى
 ، 307، ص   2، ج   الاشـارات و التنبيهـات     ابـن سـينا،       ( اشتغال نفس به بـدن اسـت       ةبدن رابط نفس و   

306(.  
ايـن روح نيـز    . شـوند راي حل مشكل نفس و بدن به چيزي به نام روح بخاري متوسل مي             آنها ب     

ايـن روح  . شود و حامل قـواي نفـس اسـت   امري مادي اما لطيف است كه در تمام بدن پخش مي      
رود و انسان يا حيوان بايد بـا غـذا خـودن و اسـتراحت         تدريج تحليل مي  هچون امري مادي است ب    

  .دست آوردهرا باسبي از آن مقدار منكردن دوباره
ى زايـل گرديـد و هرگونـه        ل ـكهگانگى و ثنويت ميان نفس و بدن ب ـ        ملاصدرا، آن دو   ةدر فلسف     

 زيرا از نظر ملاصدرا مغـايرتى ذاتـي ميـان    ،م جدايى و انفكاك وجودى بين اينها از بين رفت    توه
پس از آنكه ايـن  .  است حركت جوهري در وجود بدن ةنفس و بدن وجود ندارد بلكه نفس، ادام       

تـر نمـود   وجود سيال، عوالم جمادى و نباتى و حيوانى را پشت سر گذاشت و وجـودش را كامـل     
فيتى پيـدا  اشود و چـون در ايـن مقـام، اشـر      تعالى مى قبول فيض حق ةهمچون مراحل سابق، آماد   

از سـنخ ديگـر   شـود  كرده و قدم فراتر گذاشته است لذا كمالى كه در اين هنگام بر او افاضـه مـى    
در نتيجـه بـدن و قـواي نفـس      .شـود اش به آن اعطا مىل ذاتىت؛ كمالى است كه در مسير تحو   اس
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 نفـس و نفـس      ة نازل ـ ةهاي خود نفس نخواهند بود پـس بـدن مرتب ـ           چيزي جز مظاهر و آيات و نشانه      
  .)377ص،  الغيبحمفاتيملاصدرا، ( است  بدنة عالي و صاعدةمرتب
غيـر  (صـورتي عقلـي   ، شـود  ماني خود آنگاه كه به مادة بـدن افاضـه مـي   نفس در آغاز وجود ز     

صـورت  هارتبـاط ميـان نفـس و بـدن ب ـ    . نيست بلكـه ماننـد صـورت حـسي و خيـالي اسـت         ) مادي
البته نه همچون همراهي دو امر اضافي و نه همچون همراهي دو معلول يك علـت              . ملازمت است 

نحـوي  ه بلكه همچـون همراهـي دو شـيئي كـه ب ـ    ،تدر وجود كه ميان آنها ارتباط و وابستگي نيس   
كـه هـر يـك نيازمنـد ديگـري اسـت بـدون              طـوري هب... ملازم يكديگرند همچون ماده و صورت     

 نفس و نه جزئـي از آن اسـت و نيـاز    ةاينكه دور لازم آيد كه محال است؛ بنابرين بدن نيازمند هم        
وجـود متعـين و شخـصي و حـدوث     لحاظ هش بلكه بانفس به بدن نه از حيث حقيقت مطلق عقلي  

  .ش استاهويت نفساني
حاد خاص بين نفس و بدن حـاكم اسـت نـه اينكـه جـدا از هـم و بيگانـه از                بنابراين يك نوع ات       

اش ل جـوهرى ه در واقع يك وجود است كه در تحو بلك،  يكديگر باشند و بعد با هم اُنس بگيرند       
صـورت  هين مقام هـم بـا حركـت جـوهرى ب ـ    نام نفس شده است و پس از ا       هواجدِ كمال خاصى ب   

ــاملاً ــگ بــــ ـكـــ ــى   ه هماهنـــ ــه مـــ ــود ادامـــ ــت خـــ ــالات  حركـــ ــد و آن دو، كمـــ   دهـــ
  هـا  هقو بـال  ةرسـند كـه كلي ـ    اى مـى  رسـانند تـا اينكـه بـه مرتبـه         تدريج به فعليت مـى    به  شان را   هقوبال

لافـى كـه    رغـم اخت   باشد و اين دو علـى     انسان در اينجا مجموع نفس و بدن مى       . رسندفعليت مى هب
 كـه داراى دو     گويا شىء واحدى هستند   . در مقام و منزلت دارند، هر دو به يك وجود، موجودند          

ل و نابود شونده، همچـون فـرع و ديگـرى ثابـت و بـاقى چـون اصـل و هـر                   يكى متبد : جنبه است 
-گردد و اتصالش به نفـس شـديدتر مـى         تر مى تر شود، بدن لطيف   اندازه نفس در وجودش كامل    

رديـد بـدون هـيچ مغـايرتى، يـك           گ تر تا اينكه وقتى وجود عقلـى      حاد ميان آن دو، قوي    شود و ات  
  ).98ص، 8، جةالاسفار الاربعـملاصدرا، (شوند چيز مي

 بـالاتر اسـت و      ة مرتب ـ ةبر اساس وجودشناسي ملاصدرا كه هر مرتبه از وجود، معلول و رقيق ـ               
بـه  . سان در نفس و نفـس در عقـل اسـت           بالاتر موجود است، بدن ان     ةمال و حقيقت آن در مرتب     

. جـسماني، مثـالي و عقلـي   : اين معنا كه وجود انساني، جامع و مشتمل بر سه مرتبة اساسي اسـت    
هـاي جـسماني دارد و در مرتبـة         نفس انساني در مرتبة جسماني، جسماني اسـت و بـدن و انـدام             
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نامد و    ثالي را بدن برزخي مي    ملاصدرا بدن م  . اي مثالي همثالي، مثالي است و داراي بدن و اندام       
  .  بدن عقلي با حواس عقلي دارد،نفس انساني در مرتبة عقلي

  
  نتيجه

- زيرا ايـن نظريـه داراي لـوازم هـستي     ،گردد تجرد خيال معلوم مي    ةاز آنچه گذشت اهميت نظري    

ــناختي، معرفــــت ــي اســــت  شــ ــناختي و كلامــــي بــــسيار مهمــ ــناختي، معادشــ ــد . شــ   در بعــ
اي از عالم در قوس نـزول و صـعود پـي بـرد     توان به وجود مرتبه  د خيال مي  شناختي، از تجر  هستي

ال ؤكـرده و بـه س ـ  اي ميانجي است و شكاف موجود بين عالم عقول و عـالم مـاده را پـر       كه مرتبه 
اي بـسيار مهـم و   عالم مثال منفـصل و متـصل مرتبـه   . ددهمي فيزيك و متافيزيك پاسخ ةمهم رابط 

 صور خيالي حاصـل  بـر اسـاس صـور     ة هم موجودات مادي را به واسطوسيع از عالم وجودند كه  
 بـه    تجـسم  ةكنند هم موجودات و صور مجـرد را بـه واسـط           مادي، مربوط به موجودات مجرد مي     

-ايـن نظريـه در بعـد معرفـت    . كنـد ، قابل فهم و درك براي موجودات مـادي مـي  اشكال مختلف 

. گـردد  با عقل مـي جزئيهاي حسي و داده ة نفس و بدن و رابط   ةشناختي موجب حل مشكل رابط    
ــال  ــرد خيـــ ــن   ،تجـــ ــدن ايـــ ــلاق شـــ ــب خـــ ــو موجـــ ــالي   و هقـــ ــور خيـــ ــاد صـــ    ايجـــ

 ةد و اين خلاقيت نقش اساسي در تبيين معاد جسماني، چگونگي حشر نفوسي كه بـه مرتب ـ                شومي
 ايـن نظريـه، مـسائل      ةهمچـين بـه واسـط     . اند و تجسم اعمال در آخرت دارد      تجرد عقلاني نرسيده  

  .نندك مهمي چون وحي و تأويل تبيين رضايت بخشي پيدا ميفلسفي
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  چكيده

ان مسلمان، گروهي معتقدند كه عذاب اخروي از همگان برداشته خواهد شد و در بين عالم
. كس جاودان در عذاب نخواهد بود، هر چند كه همواره در جهنم جاي داده شده باشدهيچ

 الهي، فطرت ةاند، از جمله رحمت گسترددلايلي كه اين گروه از عالمان بر اين مدعا اقامه كرده
شود تا  نقد كشيده مية تخلف وعيد، در اين مقاله تقرير شده، به بوتها و امكانتوحيدي انسان

  .ميزان صحت آنها معلوم گردد

  .وعيد الهي  انقطاع عذاب جهنم،ةعذاب جهنم، جاودانگي عذاب جهنم، ادل :اژگان كليديو

ا ه ـاولاً،  گروهـي از انـسان      : عالمان مسلمان در موضوع معاد در چند نكته توافق و اشتراك دارند           
شـوند،  گردند؛ ثالثاً، كساني كه وارد جهنم مي      شوند؛ ثانياً، گروهي وارد جهنم مي     وارد بهشت مي  

چشند؛ رابعاً، گروهي از اهل جهنم، پس از مدتي از جهنم خـارج شـده، وارد                عذاب و درد را مي    
  .گردند شوند؛ خامساً گروهي از جهنميان هرگز از جهنم خارج نميبهشت مي

اي كه در ميان عالمان ديني محل اخـتلاف اسـت و بايـد حـول آن بحـث نمـود، ايـن                   اما مسئله 
است كه آيا جاودانان در جهنم دچـار عـذاب هميـشگي هـستند و دائمـاً درد و عقوبـت ناشـي از                     

 از مـدتي  پـس كنند يا در عين جاودانگي در دوزخ، عـذاب آنهـا   اعمال خود در دنيا را تحمل مي  

                                                
∗∗∗∗
  com.yahoo@javadi_moh                                                                                          ت علمي دانشگاه قمئعضو هي 

   و كلام اسلامي كارشناس ارشد فلسفه ∗∗∗∗∗∗∗∗
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هر دو سوي اين مسئله داراي قائلان و پـشتيباناني       . يابندو رنج رهايي مي   شود و از درد     برداشته مي 
تمام علماي مـسلمان اتفـاق نظـر دارنـد       . هايي هم در اين موضوع اقامه شده است       است و استدلال  

كه گروهي از دوزخيان هرگز از دوزخ خارج نخواهند شد و روي بهشت را نخواهند ديد؛ حتـي                  
انـد، قائـل بـه دوام و بقـاي اهـل دوزخ در          ذاب از اهـل دوزخ كـرده      كساني كه حكم به انقطاع ع     

  . دوزخ هستند
اند كه بر اساس آنها عـذاب جـاودان       هايي را مطرح نموده   در مقابل گروهي از عالمان استدلال         

هـا و  انـد بـا ارائـة  تحليـل      اين متفكران سعي كـرده     .كس محقق نخواهد شد   اخروي در مورد هيچ   
بين دوام و بقا در نار و انقطاع عذاب جمع نمايند و نشان دهنـد كـه جـاودانگي در                   هايي،  استدلال

دوزخ مفهومي متفاوت با جاودانگي در عـذاب دارد كـه اولـي محقـق خواهـد شـد بـدون آنكـه                       
  . گردددومي واقع 

شده، سپس تحليلي از كيفيت انقطـاع عـذاب در   در اين مقاله، ابتدا دلايل انقطاع عذاب مطرح           
گردد ؛ ضمن آنكه در ذيـل هـر يـك از دلايـل، بررسـي و        عين استقرار در آتش دوزخ  ارائه مي       

  .شودنقد آنها هم مطرح مي
  

 گستردگي و شمول رحمت الهي: دليل اول

را   اشـيا    ة، هم ـ )156/اعـراف (»ءييو رحمتي وسـعت كـل ش ـ      «عارفان الهي به استناد  دلايلي از قبيل         
ند كه ظهور اشيا از عدم به وجود، بر اسـاس رحمـت             معتقد و   دانندتحت  شمول رحمت الهي مي     

لـذا رجـوع و حـشر       . خداوند سبب ايجاد اشـيا شـده اسـت        » رحمان«الهي بوده است و تجلي اسم       
  .  ممكنات هم به سوي رحمت الهي خواهد بودةهم

 اسم رحمان صورت وجود و شامل جميع اسماء و مرصاد هر سالك و منتها اليه هر طريق و 
  ).481آشتياني، ص(ع هر حاضر و غايب استمرج
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  :گويد ميالحكمفصوصالدين عربي در محيي
 من پروردگار راستى به. دارد دست در را اش هستى مهار او اينكه مگر نيست اى جنبنده هيچ 

در نتيجه از اين . اي بر صراط مستقيم پروردگار است پس هر رونده.است راست راه بر
گونه كه ضلالت عارضي پس همان. يهم است و نه جزء ضالينجهت نه جزء مغضوب عل

است، غضب الهي نيز عارضي است و بازگشت به سوي رحمتي است كه همه چيز را فرا 
  ).106ص(گرفته و سابق است

  
    اين شرك عارضي شمر و عارضي يزول     اندخـلقـان همـه به فطـرت تـوحيد زاده

  اين است سرّ عشق كه حيران كند عقول       از رحمت آمدند و به رحمت روند خلق
  )ايقمشه(                                                                                                                

  
  شامل بودن رحمت الهي بر غضب او

شـود،     الهـي هـم مـي      دانند كـه حتـي شـامل غـضب        چنان وسيع مي   الهي را آن   ةاين بزرگان گستر  
» و رحمتي وسعت كل شـيئ «: اشياست و از آنجا كه فرمود  ة   داخل در جمل   ،چراكه غضب الهي هم   

 ناشي از رحمت اوست، يعني باطن غـضب         ،  شود و هم   هم مشمول رحمت الهي مي     ،غضب الهي 
  . كــــه بــــاطن و مــــĤل هــــر شــــيئي رحمــــت اســــت الهــــي هــــم رحمــــت اســــت؛ چنــــان

  :گويدن موضوع ميالدين عربي در بيان ايمحيي
 االله رحمـة  مـن  الغـضب  وجـود  أن و حكمـاً،  و وجـوداً  ء شـي  كـل  وسـعت  االله رحمة أن اعلم

، فصوص الحكم (إليه الغضب نسبة إليه الرحمة نسبة سبقت أي غضبه رحمته فسبقت. بالغضب
  ).177فص زكرياويه، ص

 و وجـود    بدان كه رحمت خداوند از جهت وجود و احكـام، همـه چيـز را فـرا گرفتـه اسـت                    
پس رحمـت او بـر غـضبش پيـشي          . غضب ناشي از رحمت خداوند است در صورت غضب        

  .گرفته است يعني نسبت رحمت به او بر نسبت غضب به او پيشي گرفته است
  
  وجود آيد به دستة تا كه سرماي         ت رحمتش بر قهر از آن سابق شده اس  

  ) 4167/، دفتر سوممثنوي                                                  (                                             
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اسباب جلب غضب الهي از كسي سر بزند، ايـن غـضب عارضـي خواهـد     بنابراين اگر موجبات و     
بود و از آنجا كه عارضي، زايل شدني است، بعد از مدتي از بين خواهد رفت و رحمـت مـستقيم                    

  .فتالهي جاي آن را خواهد گر
  

  قهر بر وي چون غباري از غش است          اصل نقدش لطف و داد و بخشش است              
  واختـــاب او نــــا را آفتــــــهذره       اختـــالم را بســـف عـــراي لطـــاز ب              

  )2631 -2632/ ، دفتر دومهمان(
 آن است كه كـسي بـراي هميـشه در عـذاب بـاقي بمانـد و بـه                 بر اين اساس، رحمت الهي مانع از      

 رحمت الهي كه اصل و اساس عالم اسـت، در همـه جـا               )21/ يوسف(»واالله غالب علي امره   « حكم  
  .سريان پيدا خواهد نمود

  : گويد ميفصوص الحكمداود قيصري شارح معروف 
داند كه جهان ، ميبدان كسي كه ديدگانش از نور حق تعالي سرمه گرفت و نوراني گشت

روند و جميع وجود، صفات و فعل آنان جز به شمار ميهستي همه از بندگان خداوند به
بنابراين، . الهي نيست و همه نيازمند رحمت اويند و او تنها رحمان و رحيم استة حول و قو

متصف باشد، آن است كه كسي را به ) رحمانيت و رحيميت(شأن كسي كه به اين اوصاف
  ابدي گرفتار نسازد و اين مقدار عذابي را كه به آنان عذاب 

كه شان برساند؛ چنانرهاي شايسته و مقددهد نيز به خاطر آن است كه آنان را به كمالمي
ها و كدورت و غش آنها كنند تا ناخالصيگدازند و ذوب ميطلا و نقره را به آتش مي

 ةن، همين مقدار از عذاب نيز دربردارندبنابراي. گرفته و عيارشان از نقص و عيب پاك گردد
عذابتان گوارا و خشمتان خشنودي و قطع : كه گفته شده استلطف و رحمت است؛ چنان

  :شما وصل و ستم شما عين داد است
  و قطعكم وصل و جوركم عدل               و تعذيبكم عذب و سخطكم رضا       

  )521، ص 5، ج معاد در قرآن نقل ترجمه از جوادي آملي، ، 726ص (                                     
  

   كرم درهاى گردند ىــك هــبست              كرم درياى ردــك ابىـــعت رـــگ       
  تـاس تنـدانس او وصل قدر بهر              است آبستن اگر قهرش از فرقت        

   )2630- 2633/ ، دفتر دوم مثنوي                                             (                                                 
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ول خدا صلي االله عليه و آله و سلم رحمت خداوند در دنيا را در مقايسه با ـت كه رسـنين اسـچ
  : فرمايندشمارند و ميرحمت او در آخرت ناچيز مي

. ةـ، فجعـل فـي الارض منهـا رحم ـ        ةـم رح ةـخلق االله عزوجل يوم خلق السموات و الارض مائ        
 و تـسعين  ةـ علي ولدها، و البهائم بعضها علي بعـضٍ، و الطيـر، و أخـّر تـسع              ةفبها تعطف الوالد  

، ص 2سـنن ابـن ماجـه، ج       ( ةـ، أكملها االله بهـذه الرحم ـ     ةـ، فإذا كان يوم القيام    ةـإلي يوم القيام  
 و 522، ص 5، ج   عاد در قـرآن   مجوادي آملي،    به نقل از     ، كتاب الزهد؛  4294، حديث   1435

521.(  
ها و زمين را آفريـد صـد رحمـت پديـد آورد، يكـي را در      خداوند سبحان روزي كه آسمان   

 ةورزند و چهارپايان و پرندگان به وسيل      زمين قرار داد كه با آن مادران به فرزندانشان مهر مي          
 بـه تـأخير انـداخت     عـدد آن را تـا روز قيامـت   99آن بر يكديگر مهرباني و عطوفت دارند و   

هـاي صـدگانه را كامـل     آن رحمـت ةكه چون روز قيامـت برپـا شـود بـه وسـيل        ) ظاهر نكرد (
  .فرمايد و قيامت را به صد رحمت سامان دهد و در حق بندگان خود اعمال كند

  
  دگان جودي كنمـكه تا بر بنـبل              نكردم خلق تا سودي كنم        مــن

  )      1756/، دفتر دوممثنوي                                                                    (                    
  

  تا ز رحمت گردد اهل امتحان             رحمتش سابق بدست از قهر زان      
  )      4167/، دفتر سومهمان(                                                                                        

ــفاعت تمـــام          ــس از شـ ــه در روز قيامـــت، پـ ــستردگي رحمـــت الهـــي چنـــان اســـت كـ   گـ
  : نمايدكنندگان، خود خداوند براي بندگان گنهكارش شفاعت ميشفاعت

   )1325فيض كاشاني، ص(و آخر من يشفع هو ارحم الراحمين

  .ين استنمايد، خود خداوند ارحم الرحمو آخرين كسي كه شفاعت مي
  

  نقد و بررسي

  : دليل، ذكر دو مقدمه لازم استايندر بررسي 
  
  

  معناي رحمت در مورد خدا و انسان ة مقايس
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شـود، از يـك   هـا اسـتعمال مـي   معناي رحمت در مورد خداوند متعال با معنايي كه در مورد انسان   
ت قلب و تـأثر  ها رحمت عبارت است از رقدر انسان. جهت متفاوت و از جهت ديگر مشابه است   

بخـش اول ايـن معنـا كـه     . باطني كه در تعقيب خود، نوعي ترحم و محبت و توجه را در پي دارد          
شود، مخصوص انسان اسـت، چـون لازمـة انفعـال و تـأثر، داشـتن مـاده              انفعال و تأثر را شامل مي     

  . از انفعال و تأثر است واضح است كه خداوند، مجرد و مبرااست و
ناي رحمت كه عبارت از توجه و عنايـت اسـت، در مـورد خداونـد هـم قابـل        اما بخش دوم مع       

باشد، چرا كه رحمت خداوند عبارت است از افاضه و اعطـا بـه موجـودات نيازمنـد بـه                  اطلاق مي 
  .حسب استعداد و قابليت آنها

شود كه استعداد مستعد وقتى استعدادش به حد كمال و تمام رسيد، دوستدار آن چيزى مي
كند و خداوند هم آنچه را  آن را پيدا كرده و آن را با زبان استعداد طلب مىدريافت 

  .)625، ص1طباطبايي، ج(فرمايد  به او افاضه مى،كند طلبد و درخواست مى مى
  

  رحمت خاصه و رحمت عامه

رحمـت رحمانيـه همـان      . رحمـت رحمانيـه و رحمـت رحيميـه        : رحمت خداوند بر دو نوع اسـت      
 تمام موجودات، اعم از انسان و غير انسان و اعم از كافر و مؤمن را در               رحمت عام الهي است كه    

 چيـزي كـه موجـودي در مـسير وجـود و تكـوين خـود،         برگرفته است و عبـارت اسـت از افاضـة      
يعني هر افاضة تكويني كه به موجودات از طرف خداوند متعال جـاري شـده   . استعداد آن را دارد 

اصـل وجـود همـة موجـودات، ظهـوري از اسـم             .  بـوده اسـت    الهي» رحمان«بر اساس اسم       است،
  .الهي است» رحمان«طور كه هر افاضة تكويني ديگر نيز به اعتبار اسم الهي است، همان» رحمان«

آشـتياني،  (رحمت رحمانيه به اعتبار افاضة اصل وجود، همة موجـودات را فـرا گرفتـه اسـت                
  .)493ص

ــد در    ــر اســاس همــين معناســت كــه خداون ــر ريمقــرآن كــب ــة خــود را حــاكم ب    رحمــت رحماني
  ان عرشي كه منشأ همة افاضات و مركز تدبير امور همة ـمايد، همـنرش خود معرفي ميــع

 : ممكنات است

  ) 6/طه(                     الرحمن علي العرش استوي
  .اى كه بر عرش مسلّط است همان بخشنده 
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ال بـه هـر موجـودي آنچـه را كـه مـستعد              اقتضاي اين نوع از رحمت آن اسـت كـه خداونـد متع ـ            
هـا در ادوار و ايـام مختلـف حيـات           انـسان بـه ويـژه      ممكنات   ةهم. دريافت آن است، افاضه نمايد    

 ةيابند و خداونـد هـم بـر اسـاس رحمـت رحماني ـ            هاي جديدي را مي   خود، قابليت دريافت فعليت   
- سـنت امـداد الهـي شـكل مـي       بر اين اساس،  . كندهاي جديد را به آنها اعطا مي      خود، اين فعليت  

گيرد كه هر كس در هر مسيري كه حركت كند و گـام بـردارد، بـا امـداد تكـويني الهـي همـراه                         
  : خواهد بود

  )20/اسرا (كلاً نمد هولاء و هولاء من عطاء ربك و ما كان عطاء ربك محظورا
دهــيم و عطــاى  هــر يــك از ايــن دو گــروه را از عطــاى پروردگــارت، بهــره و كمــك مــى  

  .منع نشده است) از كسى( ردگارت هرگزپرو
 لذا امداد و افاضه به اهل ضـلال در مـسير ضلالتـشان نيـز منتـسب بـه اسـم رحمـان الهـي اسـت،                           

  : فرمايدكه خداوند متعال ميهمچنان
  )75/مريم(قل من كان في الضلاله فليمدد له الرحمن مداً

  .هلت دهد به او م رحمانكسى كه در گمراهى است، بايد خداوند: بگو
، بلكه شامل امداد به     استامداد تكويني در مسير هدايت      شامل  يعني رحمت رحمانيه الهي نه تنها       

البتـه بـه اقتـضاي خواسـت و تـلاش خـود آنهـا بـراي                 (شود  گمراهان در مسير گمراهيشان نيز مي     
  ).گمراهي بيشتر

  :در مقابل، رحمت رحيميه عبارت است از
سـوى توحيـد و     هى كـه موجـود در صـراط هـدايتش ب ـ          افاضه و اعطاء خـصوص آن چيزهـاي       

   )625طباطبايي، ص( سعادت قرب بدان محتاج است
 است كه مخصوص مؤمنان به كار گرفته شـده  قرآنالهي در » رحيم«شاهد اين معنا، استعمال اسم   

  : است

  )43/احزاب( و كان بالمؤمنين رحيما
  )117/  توبه( انه بهم رؤوف رحيم  و 

  :  السلام فرمودندامام صادق عليه
  )114كليني، ص( ةـو االله اله كل شيئ، الرحمان بجميع خلقه و الرحيم بالمؤمنين خاص

خداونـد بـا    . رحمت رحيميه عموميت رحمت رحمانيه را ندارد و مخصوص اهل توحيد اسـت                
كند و راه بهشت را بـر ايـشان         رحمت خاص خود، موحدان و مومنان را به سوي خود هدايت مي           
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شود، چرا كه خـود آنهـا قابليـت          اما اين رحمت شامل حال اهل كفر و نفاق نمي          ،سازدار مي همو
هاي ظلماني بر قلب خود، زمينـة دريافـت چنـين    دريافت چنين رحمتي را ندارند و با افزودن پرده        

  .اندرحمت و هدايتي را در خود از بين برده
  

  گيرينتيجه

حمت رحمانيه اسـت كـه حتـي شـامل جمـادات هـم          ر ،پس آن رحمتي كه همگان را دربرگرفته      
-شـمول آن مـي  ة  من و موحد در داير    ؤهاي م هاي منافق و كافر نيز در كنار انسان       شود و انسان  مي

كننـد، ايـن نـوع از     الهي مطرح ميةآنچه قائلان به انقطاع عذاب به عنوان رحمت گسترد        . گنجند
  . رحمت است

اوت گام بـردارد و اسـتعداد پـذيرش صـورت شـقيه را در      به بيان ديگر، اگر كسي در مسير شق         
اي كه متناسـب بـا خواسـت    گيرد و صورت شقيه خود پديد آورد، رحمت عام الهي او را دربرمي        

الهـي اسـت، چـرا كـه     » رحمـان «شود و اين اعطا هم مشمول اسـم  و استعداد اوست، به او عطا مي   
امـا همـين   ؛ اي ناشي از رحمـت الهـي اسـت   نوعي افاضه از طرف خداوند متعال است و هر افاضه    

دارد، مشمول رحمت خاص الهـي كـه همـان هـدايت بـه       برمي شخصي كه در مسير شقاوت گام       
شود، چرا كه نفـس شـقي او قابليـت دريافـت چنـين رحمتـي را نـدارد و                    سوي توحيد است، نمي   

 ة  در مقابل آي ـ   به همين جهت است كه    .  و اعطا رحمت رحيميه وجود ندارد      هجايگاهي براي افاض  
  : ، فرمود»قل من كان في الضلاله فليمدد له الرحمن مداً« مريم ة سور75

   )8/فاطر(فان االله يضل من يشاء و يهدي من يشاء
  .كند خداوند هر كس را بخواهد گمراه مى سازد و هر كس را بخواهد هدايت مى

 اما همگـان قابليـت دريافـت    شود،بدان معنا كه رحمت رحمانيه الهي حتي شامل گمراهان نيز مي          
  .رحمت رحيميه را كه همان هدايت الهي است، ندارند

بنابراين رحمت عام الهي اين اقتضا را دارد كه به هر موجودي آن چيزي افاضه شود كه ذاتـاً و        
پس اگر كساني در دنيا به اختيار خود بـه دنبـال شـقاوت حركـت كردنـد      . تكويناً طالب آن است   

 عذاب متعاقب آن هيچ منافاتي با رحمت عام الهي ندارد و بلكه عين رحمـت عـام                شقاوت آنها و  
به همين جهت است كه حتي غضب الهي نيز تحت شمول رحمـت   . الهي در مورد اين افراد است     

 سخن آنكه برخـي افـراد   ةنتيج. الهي است و باطن غضب الهي چيزي جز رحمت عام الهي نيست           
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 امكـان    انـد، د هـدايت بـه سـوي توحيـد را در خـود از بـين بـرده                 از آن جهت كه قابليت و استعدا      
اما به تناسب استعداد و طلب ذاتي خود، رحمت عام الهي             د،  ندريافت رحمت خاص الهي را ندار     

پـس تمـام كـساني كـه       . كنـد كنند كه در صورت غضب الهي بر ايـشان جلـوه مـي            را دريافت مي  
-ي هستند كه در صورت غضب الهي ظاهر مـي       شوند، مشمول رحمت عام اله    داخل در جهنم مي   

امـا در مـورد آنـان كـه پـس از مـدتي، از          .  آن، عذاب اخروي براي جهنميـان اسـت        ةشود و نتيج  
تر است، چـرا كـه ايـن غـضب و عـذاب      دوزخ خارج مي شوند، رحمت باطني اين غضب روشن       

پـس از يـافتن طهـارت،    شـود و  ها و رذايل مـي ها و دسيسهالهي سبب تطهير وجود اينان از ناپاكي 
يابنـد كـه اگـر    امكان دخول در جنت و بهره بردن از نعيم آن را پيدا خواهند نمود و آنگاه درمـي              

  .هاي بي پايان بهشتي دست نمي يافتنداين عذاب موقت الهي نبود، هرگز به نعمت
 قابليـت   انـد، و اما آنان كه ذاتشان دوزخي و آتشين شده است و صورت جوهري شيطاني يافته                  

تطهير ندارند و رحمت عام الهي در مورد اينان همواره در صورت غضب و عـذاب بـاقي خواهـد        
  .الهي نشأت گرفته است» رحمان«ماند، عذابي كه از اسم 

م مستعد به استعداد هافاضه و اعطا خصوص آن چيزهايى كه انسان مستعد براى شقاوت آن
ست از رسيدن شقاوتش به حد كمال و به  ا و آن عبارت- ن شدهه آشديد و تام، محتاج ب

 منافاتى با رحمت عمومى خدا ندارد، -  كه اثرش عذاب دائم است...حد صورت نوعيه 
  .)625طباطبايي، ص(بلكه اين خود يكى از مصاديق آن رحمت است

  
 فطرت:  دليل دوم

  . ل قائلان به انقطاع عذاب اخروي، بحث فطرت استييكي ديگر از دلا
  

  تمعناي فطر

 و احاديث عبارت است از ساختار قرآن زلال ةديني برگرفته از سرچشمة  انديشةفطرت در حوز
هاي هاي مخصوص به ارزشها و گرايشوجودي انسان همراه با ويژگي) هشاكل(و ساختمان

، 5، جمعاد در قرآنجوادي آملي، (...والا چون اصل توحيد و حسن عدالت و زشتي ستم و
 ).515ص

 آنهـا  ةدانـد كـه بـين هم ـ   ها را مفطور به فطرتي الهـي مـي   انسانة، همقرآن كريم ل در   خداوند متعا 
  : مشترك است و قابل تغيير و تبديل نيست
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فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرة االله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق االله ذلك الدين القـيم         
  )30/ روم(و لكن اكثر الناس لايعلمون

 خـدا  كـه  سرشـتى  همـان  بـا  كـن،  دين اين سوى به حق، به تمام رايشگ با را خود روى پس
 پايـدار،  ديـن  همـان  اسـت  ايـن . نيست تغييرپذير خداى آفرينش. است سرشته آن بر را مردم
  .دانند نمى مردم بيشتر ولى

  :به تعبير علامه طباطبايي
د هـدايت  انسان داراي فطرتي خاص به خود است كه او را به سنتي خاص، به زندگي، به خو  

شود، راهي كه جـز آن راه را  كند و راه معيني دارد كه منتهي به هدف و غايتي خاص مي  مي
   ).283، ص16طباطبايي،ج(تواند پيش گيردنمي

   : فرمودة روايت كرده كه در ذيل آي)ع(از جدش امام باقرامام رضا عليه السلام 
   علَيها النَّاس فطَرََ الَّتِي اللَّهِ فطِرَْة

االله و   ولـي  أميرالمـؤمنين  علـي  االله، رسـول  محمـد  االله، إلا إلـه  لا:  فطرت عبـارت اسـت از      آن
  ).155 ص ،2ج  ،3چ،  تفسير القمى (توحيد تا اينجاست

آيد، ذاتي بودن شناخت خدا و اقرار به توحيـد  شريفه و روايات ذيل آن برمي   ة  آنچه كه از اين آي    
ها در درون خـود توحيـد خداونـد متعـال و     مام انساناو و اعتراف به عبوديت خود اوست؛ يعني ت      

لـذا قـرآن   . شناسند و از نهاد و باطن خود به او گـرايش دارنـد       عبوديت خويش در مقابل او را مي      
  :فرمايدكريم در مورد كافران مي

  )25/لقمان(و لئن سألتهم من خلق السموات و الارض ليقولنّ االله
: گفـت  خواهنـد  ماًمـسل  اسـت؟  آفريـده  را زمين و هاآسمان كسى چه«: بپرسى آنها از اگر و

  خدا
  :  از زراره روايت شده كه گفتمحاسندر كتاب 

        َهِ  از امام جعفر صادق عليه السلام از آية فطِرْت اس  فَطـَرَ  الَّتـِي  اللَّـ : فرمـود . پرسـيدم  علَيهـا  النَّـ
 اگر غير ايـن بـود،     خداوند مردم را بر اين معرفت كه او پروردگارشان است، مفطور كرده و            

  پرســـيدي پروردگـــار تـــو كيـــست و كيـــست كـــه تـــو را روزي       از هـــر كـــس مـــي  
  ).241،ص1ج(توانست پاسخي بدهددهد، نميمي

   : استشدهتري بيان  اين معنا به شكل صريحاعراف ة مباركة سور172 ةدر آي
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          و مَتهيُذر ِورهِمُمنِْ ظه مني آدمنِْ ب كبإِذْ أخََذَ ر لى  وع مهدْلـى      أَشهقالوُا ب ُكمبرَِب تأَ لَس ِأَنْفُسهِم   
  شهَِدنا أنَْ تَقوُلُوا يوم الْقِيامةِ إِنّا كُناّ عنْ هذا غافِلينَ

 بــر را ايــشان و برگرفــت را انذريــه آنــ آدم، فرزنــدان پــشت از پروردگــارت كــه را هنگــامى و
 روز مبـادا  تـا  داديـم  گـواهى  چـرا، «: گفتنـد  نيستم؟ شما پروردگار آيا كه ساخت گواه خودشان

  .بوديم غافل] امر [اين از ما بگوييد قيامت
  
  اين شرك عارضي شمر و عارضي يزول  اندد زادهـرت توحيــان همه به فطــخلق 

  لاين   است سرّ عشق كه حيران كند عقو  از رحمت آمدند و به رحمت روند خلق
  )ايقمشه                                                                                            (                          
پذيري و عرضيت شرك و اعمـال   انسان بر توحيد و عبوديت، زوالي بقاةدر نگاه ابن عربي، لازم 

)  فطـرت اصـل (است و البته عمل در نظر وي، از معاني عرضـي اسـت كـه وجـودي زائـد بـر ذات         
  :انسان دارد

، 1، ج ةالفتوحـات المكيـ ـ  (للعامـل  تعـرض  عرضـية  معـان  أيـضا  هي و فالأعمال الموزون أما و
  )592ص

شود، اعمال است كه آنها هم معـاني عرضـي هـستند كـه بـر انجـام دهنـده             آنچه كه وزن مي   
  .شوندعارض مي

 چراكـه منـشأ عـذاب از    ،اسـت شود، زايل شدني ها داده ميو لذا عذابي كه در اثر اعمال به انسان    
  . پذير استها نيز عرضي و زوالهاست و عمل انسانديد وي، عمل انسان

شود كه آنها را در ظاهر از حكم توحيدشان به خاطر و عوارضي بر برخي مردم عارض مي
  . )213، ص2، جهمان(سازدادعايي كه در مورد الوهيت در شركا كردند، خارج مي

پذير و زايل شدني    ها دچار عذاب ابدي نخواهند شد و عذاب، امري انقطاع         لذا هيچ يك از انسان    
 . خواهد بود

شـود، عبوديـت آنهاسـت،    ل نمـي ي ـها وجود دارد و زا    از نظر ابن عربي، آنچه همواره در انسان           
داننـد كـه ادعـايي غيـر از عبوديـت، كـذب و        همواره مـي ،ها ادعاي ربوبيت كنندحتي اگر انسان 

 حكمـه  و زائـل،  عـارض  كل«ة  لذا ادعاهاي كاذب همگي عارضي هستند و بنا به قاعد         . دروغ است 
ماند، عبوديت ذاتـي  با اتمام ظرف و موقعيت، پايان خواهد يافت و آنچه مي       )جاهمان(»بزواله يزول
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ــسان ــر    انــــــ ــشتر ســــــ ــورد آن پيــــــ ــي را در مــــــ ــداي بلــــــ ــه نــــــ ــت كــــــ   هاســــــ
  .)جاهمان(اندداده

شـود و حكـم بـه    ل شدني است و حكمش هـم بـا زوال آن زايـل مـي       هر عارضي زاي  « بنابراين      
 - اگر خـدا بخواهـد    -پس بازگشت همگان  . كندگردد و اصل هم سعادت را اقتضا مي       اصل برمي 

به سوي آن است، در عين آنكه هر دو پابرجا هستند و هر يك ساكنان خود را دارد و رحمـت بـا     
ــان  ــت، همــ ــرين اســ  ــ آن قــ ــت بــ ــا عبوديــ ــه در آنجــ ــور كــ ــت طــ ــرين اســ ــان قــ   ا همگــ

  .)جاهمان(
  

  نقد و بررسي

  اختلاف در پذيرش مفهوم فطرت

بـه مفهـومي كـه در ايـن         » فطـرت «از بررسي اين استدلال، توجه به اين نكته مفيد است كـه             پيش  
 عالمـان اسـلامي نيـست و برخـي از متقـدمان، ايـن               ةاستدلال مطرح شده است، مورد پذيرش هم      

اند و معتقدند كه فطرت به معناي خلقت است و مفهوم ويـژه و          تهمفهوم خاص از فطرت را نپذيرف     
 به معنـاي   »فطرة االله «  موسوم به فطرت، در واقع به خلقت انسان اشاره دارد و             ةمستقلي ندارد و آي   

  .)60مفيد، ص . از جمله رك(خلقت خداوند است
- علـيهم -ناات معـصوم  و رواي ـقـرآن اما  عموم دانشمندان اسلامي معتقدند كه بر اساس آيات             

ها گرايش به توحيـد و معرفـت او را قـرار داده اسـت و                 انسان ة خداوند متعال در نهاد هم     -السلام
ها از عمق ضمير خود با توحيد آشنا هستند، اما اين توحيد دروني بـدان معنـا نيـست كـه در                  انسان

شريعي داخـل نمايـد، بلكـه       ها سلب كند و همگان را در موحدان ت        عالم تشريع، اختيار را از انسان     
تواند به اختيار خود در مسير پرورش فطرت خود، به سوي توحيد حركت كنـد و يـا   هر كسي مي  

آنچـه كـه در    . آنكه در مسير خلاف توحيد و در جهت سركوب فطرت خـداجويش پـيش بـرود               
  .بحث ما از فطرت مورد نظر است، همين معناست

  
  

  اشكال بر دليل فطرت

، در  پيـشين ه براي فطرت ذكر شد، بايد گفت اين استدلال هم ماننـد اسـتدلال               بر اساس معنايي ك   
ها را در روز حـساب بـه خـوبي بيـان            ها صحيح است و وضعيت بسياري از انسان       انسانبيشترمورد  
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شـوند و بعـد از    قيامت وارد ميةها با همان فطرت اوليه و الهي خود در صحنعموم انسان . داردمي
 از عذاب الهي، از عوارض و شوائب ناشي از گناهـان كـه چـون غبـاري بـر         سپري كردن مراحلي  

با آشكار شدن فطرت اصلي آنها ، از سـاكنان بهـشت            و  فطرت پاك آنها نشسته است، مبرا گشته        
 اهل جهنم پيش خواهـد آمـد        ةكند كه چنين وضعيتي براي هم     اما اين دليل اثبات نمي    . گردندمي

 عذاب وجود ندارد و هيچ كس دچار عـذاب جـاوداني نخواهـد              و امكان جاودانه بودن كسي در     
  .بود
به بيان ديگر، اين استدلال در مورد كساني صحيح است كه سياهي و ناپاكي تمام وجـود آنهـا                     

 چـرا كـه اگـر سـياهي و ناپـاكي در درون          ؛را در بر نگرفته و محيط به وجـود ايـشان نـشده باشـد              
- شـقاوت  ةنوعي ـ شود و صورت     آنها ديده نمي   ةي از فطرت اولي   ها به فعليت تمام رسيد، اثر     انسان

دهـد و  شود كه شقاوت و رذالت را جزيي از ذات اين گروه قرار مي       آلودي براي آنها حاصل مي    
هـاي  لذا هر قدر هم كه در آتش دوزخ عذاب ببينند و درد و رنج تحمـل كننـد، از ايـن صـورت                      

 اين صور در حـالتي ميـسر اسـت كـه در ذات وارد              يابند، زيرا تخلص از   آلود تخلص نمي  شقاوت
  .نشده باشند و فطرت اوليه را دگرگون نكرده باشند

توان   پس روشن گرديد كه دليل فطرت داراي اشكال مبنايي است و بر خلاف مدعاي آن، مي                   
 لهين در مورد منشأ عذاب، دائمي بودن عذاب و عدم انقطاع آن را اثبـات              أبر طبق مبناي صدرالمت   

  . نمود
اشكال ديگر بر دليل فطرت آن است كه بنا بر اين دليل، هر اعتقاد بـاطلي از جملـه شـرك بـه                           

هـا از عـذاب آن رهـايي پيـدا خواهنـد            اي كه باشد، زايل خواهد شد و انسان         خداوند در هر مرتبه   
 كه اگـر    چرا. هاي ديني به معناي عفو و بخشايش الهي است        رهايي از عذاب از منظر آموزه     . كرد

ها مورد عفو الهي قرار گيرد، از عذاب آن رهـا خواهنـد شـد و اگـر عفـو                    گناه و خطايي از انسان    
  .نشود، عذاب الهي را در پي خواهد داشت

ــرار          ــه تــصريح قــرآن كــريم هرگــز مــورد عفــو ق ــرة گناهــاني اســت كــه ب   امــا شــرك از زم
  : گيردنمي

  )116و 48/ نساء( يشرك به و يغفر ما دون ذلك لمن يشاءان االله لا يغفر ان   «                   
لذا عذاب آن هم دائمي خواهد بود و بدين جهت، استدلال به آيـة فطـرت بـراي انقطـاع عـذاب                      
ــرار           ــرك ق ــرت ش ــدم مغف ــات ع ــا آي ــارض ب ــرك، در تع ــل ش ــي اه ــان حت ــروي از همگ   اخ
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ت، ترجيح بـا آيـات عـدم     فطر ة عدم مغفرت شرك و استدلال به آي       ةدر تعارض بين آي   . گيردمي
ظهـور آيـه در كنـار مقـدمات ديگـر،          از   فطرت،   ةمغفرت شرك است، چرا كه در استدلال به آي        

توانـد در تعـارض بـا ظهـور         تنها به عنوان يك مقدمه استفاده شده اسـت و چنـين اسـتدلالي نمـي               
يگـر اسـتدلال   اي ديگر قرار بگيرد، خصوصاً با توجه به اين نكته كه برخي مقـدمات د    مستقيم آيه 

  . استدلال مورد خدشه استة فطرت مورد خدشه هستند و لذا نتيجةبه آي
  

  جواز تخلف وعيد: دليل سوم

شود، چـرا كـه     كنندگان به اين دليل معتقدند كه خلف وعده از خداوند متعال صادر نمي            استدلال
 قطعـاً بـه     امري قبيح است و آنچه خداوند دوست دارد، عمـل و وفـا بـه وعـده اسـت و خـود نيـز                       

  : هاي خود عمل خواهد نمودوعده

  ).111/ توبه(و من أوفي بعهده من االله
  و چه كسى از خدا به عهدش وفادارتر است؟

عمل به وعيد امري ضروري و الزامي نيست و هيچ اشكالي نـدارد كـه خداونـد متعـال از روي                   
د و عقوبات آنهـا را جـاري   عفو و كرم خود، از وعيد خود نسبت به گناهكاران و عاصيان درگذر    

خداونـد  . پوشـي از وعيـد و عفـو از سـيئات اسـت            بلكه آنچه ماية ثناي الهي اسـت، چـشم        . ننمايد
  : فرمايد ميقرآن كريممتعال در 

  )156/اعراف( قال عذابي اصيب به من اشاء و رحمتي وسعت كل شيئ
 پيـامبر اكـرم   فراگرفتـه رسانم؛ و رحمـتم همـه چيـز را        مجازاتم را به هر كس بخواهم مى      : گفت

  : فرمايندصلي االله عليه و اله و سلم مي
         َنْجزٌِ لهم وَاباً فهَلٍ ثوملَى عع اللَّه هدعنْ وار        مِفِيهِ بِالْخي وَلٍ عِقَاباً فهملَى عع هدعَنْ أوم مجلـسي،  (و

   )154، ص7ج
داش برايش ثابت است و كـسى را   آن پا، پاداش در كردارى دهد    ةكسى را كه خدا وعد     

  . او مختار است كه اگر بخواهد عوض كند، بر مجازات دهدةكه خدا وعد
  

  اشكال بر اين دليل و پاسخ آن 

در مورد استدلال فوق اين اشكال مطرح شده اسـت كـه لازمـة عمـل نكـردن بـه وعيـد، تخلـف                        
   :خداوند از كلام خود و تبدل قول اوست، و حال آنكه فرمود
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  )29/ق(بدل القول لدي و ما انا بظلام للعبيدما ي
  .سخن من تغيير ناپذير است، و من هرگز به بندگان ستم نخواهم كرد

ا ايـن اشـكال صـحيح نيـست، چـرا كـه اگـر                ام ـ 1.ضمن آنكه خلف در كلام الهي جايز نيست           
يعنـي  . رودز بين مـي ، اشكال به كلي ا»اخبار«بگيريم و نه از باب  » انشاء«وعيدهاي الهي را از باب      

كه از نوع جمـلات انـشايي هـستند و نـه            (اگر وعيدهاي الهي را از باب تهديد يا تخويف بگيريم           
آيد، چون صـدق و كـذب تنهـا در    ، تخلف و عدم صدق در كلام و تبدل قول لازم نمي          )اخباري

شـوند، بلكـه    جملات اخباري مطرح است و جمـلات انـشايي، متـصف بـه صـدق و كـذب نمـي                   
شاهد بـر ايـن پاسـخ، فرمـودة خداونـد           . ك در جملات انشايي، تنها اراده و انشاء متكلم است         ملا

  : متعال است كه
  )59/اسراء(و ما نرسل بالايات الاّ تخويفا

  .فرستيم ما معجزات را فقط براى بيم دادن مى
ه ظـاهر ايـن   چنانك ـ(اما اگر نپذيريم كه آيات وعيد از نوع انشاء هستند و آنهـا را اخبـاري بـدانيم               

 چـون   آيـد، توان گفـت كـه بـاز هـم تخلـف و تبـدل قـول الهـي لازم نمـي           مي) آيات چنين است  
ــرار          ــو ق ــورد عف ــان، م ــي از گناه ــشم پوش ــورد چ ــي در م ــد اله ــات وع ــق آي ــاران طب   گناهك

-خداوند متعـال وعـده بـه عفـو و چـشم     . گردندگيرند و از شمول آيات وعيد الهي خارج مي   مي

  :ده استپوشي از گناهان دا
  )16/احقاف(و نتجاوز عن سيئاتهم

  .گذريم از گناهانشان در مي
 لذا گناهكاران مورد مغفرت، تخصيـصاً از        ،و لازمة اين وعده، عفو و بخشش گناهكاران است            

  .شمول آيات وعيد خارج هستند
 لـزوم   ل قـول و   علاوه براين، براي حل اشكال تبد     اگر هيچ يك از اين دو وجه هم پذيرفته نشود،           

كذب، چنين گفت كه آيات وعيد الهي دلالت بر استحقاق عذاب بـراي گناهكـاران دارنـد، امـا                   
آيد، ايـن   آنچه از آيات وعيد الهي بر مي      . كنندبر وقوع عذاب و عقاب بالفعل بر آنها دلالت نمي         

هـاي فـراوان و شـديدي    است كه هر كس خطا يا گناهي را انجام دهد، مستحق دريافـت عقوبـت           
تـوان  امـا از آيـات وعيـد الهـي نمـي          . ، چرا كه حق بندگي و اطاعت را به جا نيـاورده اسـت             است
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مجلـسي،  (ها براي گناهكار به صورت بالفعل در خواهـد آمـد          اين عقوبت   برداشت كرد كه لزوماً     
  .)9، ص6ج
زي اند كه نيـا هاي ديگري نيز به اشكالاتي كه بر دليل جواز تخلف وعيد شده است، داده  پاسخ    

  .به ذكر آنها نيست
  

  منظر فلسفي

ــا      ــي تنه ــد اله ــات وعي ــشأ عــذاب، آي ــورد من ــاي صــدرالمتألهين در م ــر مبن ــسفي و ب   از منظــر فل
توانند از باب اخبار باشند و نه انشاء، چون در نگاه فلسفي هر عملي داراي باطني است كـه در     مي

ــي   ــر م ــسان اث ــس ان ــذاردنف ــر    . گ ــس در اث ــر ك ــاطن ه ــس و ب ــع، نف ــاخته  در واق ــال او س    اعم
كنـد و سـبب عـذاب       شود و اثر اعمال بر نفس است كه ملكـات رذيلـه و پـست را ايجـاد مـي                   مي

در اين نگاه، هر عملي داراي اثري وضعي در درون انـسان اسـت كـه خداونـد                  . گردداخروي مي 
 الهـي  آن را تكويناً در عالم هستي جعل نموده است و تخلف از آن معنا ندارد و در نتيجـه، وعيـد         

  .دهند خبر ميتنها از حقيقت اعمال سيئه
  

  ضروري نبودن دليل تخلف از وعيد

براي اثبات انقطاع كلي عـذاب اخـروي بـه      » جواز تخلف وعيد  «اشكال ديگري كه بر استدلال به       
- يعني اين دليـل بيـان مـي        ، آن ضرورت تخلف وعيد است و نه       امكانرسد، دلالت آن بر     نظر مي 

بوبي، تخلف از آيات وعيد نسبت به گناهكاران امري جايز اسـت و لزومـي           دارد كه در ساحت ر    
ندارد كه خداوند متعال با همة گناهكاران طبق آنچه كه به آنها وعيـد داده اسـت، عمـل نمايـد و                   

دارنـد، قطعـي اسـت كـه         الهـي را بيـان مـي       ةبلكه بر اساس ساير دلايل كه عفو و رحمت گـسترد          
پوشي خواهد نمود و مردمـان بـسياري در سـاية ايـن             هاي خود چشم  خداوند متعال از برخي وعيد    

  ، امـــــاشـــــدرحمـــــت و عفـــــو الهـــــي، از عقوبـــــات معاصـــــي خـــــود رهـــــا خواهنـــــد 
پوشي از خطاها لزوماً در مورد همة عاصيان واقع خواهد شـد            توان حكم كرد كه عفو و چشم      نمي

  :د گشت، چرا كه و هيچ يك از اهل جهنم به وعيد الهي به عذاب جاودان مبتلا نخواه
. من غير تائب به نحو قضية مهمله است نه ايجاب كلـي           ؤوعدة الهي نسبت به عفو تبهكاران م      

تـوان  توان دربارة بخشودگي شخص يا گروه معيني اظهار نظر كرد و نه مـي           نه مي  ،از اين رو  
 ).343، تفسير قرآن كريم، صتسنيمجوادي آملي،  (باره مقدار عذاب آنان سخن گفت  در



 ١١٢

از اثبات قطعي عمل نشدن به وعيد در مورد تمام مجرمان قاصـر اسـت               » جواز تخلف وعيد  «دليل  
در مقابل، صحت هر يك از دلايلي كه بر دوام عذاب اقامه گرديـده           . ن امكان آن است   يو تنها مب  

بـرد و موجـب تقييـد        عاصيان را هم از بين مـي       ة تخلف وعيد در مورد هم     ،است، حتي اين امكان   
كند كه جريـان وعيـد الهـي در مـورد برخـي عاصـيان بـه               شود و اثبات مي   لف وعيد مي  قطعي تخ 

  .وقوع خواهد پيوست و در نتيجه ، تخلف وعيد شامل همة مستحقان عقوبت نخواهد گرديد
  

  نوعي بودن دوام عذاب و شخصي نبودن آن : دليل چهارم

  ريشه دليل

  لايــل دوام آن، معتقــد اســت كــه نــه  صــدرالمتألهين در تعــارض بــين دلايــل انقطــاع عــذاب و د 
توان از ادلة دوام عذاب دست برداشت و نه از ادلة انقطاع عذاب و به جهـت پايبنـدي بـه ادلـة           مي

موافق و مخالف انقطاع عذاب اين نظر را مطرح كرده است كه دلايل دوام عذاب بر دوام نـوعي                  
يعنـي دلايـل دوام عـذاب       . ابعذاب دلالت دارند و دلايل انقطاع عذاب، بر انقطاع شخصي عـذ           

تـك  كنند كه اصل عذاب به صورت دائمي باقي خواهد بود، اما اين عذاب بـراي تـك                اثبات مي 
گردنـد و كـسي دچـار       هـاي شخـصي منقطـع مـي       افراد به صورت دائمي نخواهد بود بلكه عذاب       

 شـود، تـوارد اشـخاص   شود و آنچه كه باعث دائمي بـودن اصـل عـذاب مـي    عذاب جاوداني نمي 
  .)348، صةـع الاربة في الاسفار العقليـة المتعاليـةالحكمـ(مختلف در عذاب اخروي است

  

  بررسي و نقد 

اشكال اساسي بر اين نظر آن است كه مستند قاطع و قابل اطميناني بـراي ايـن نظـر وجـود نـدارد،        
مـة عاصـيان   تواند اثبات كند كه لزوماً عذاب الهـي از ه چون هيچ يك از ادلة انقطاع عذاب، نمي   

منقطع خواهد شد و عذاب جاودان وجود نخواهد داشـت، بلكـه تنهـا امكـان انقطـاع آن را ثابـت           
ي ضـروري دوام  در نتيجـه، در مقابـل ادلـه   . كنند كه امكان انقطاع وجـود دارد كنند و بيان مي مي

ل، عذاب، دليلي بر لزوم انقطاع عذاب وجود نـدارد تـا بـه اقتـضاي صـحت هـر دو دسـته از دلاي ـ            
به بيان ديگر، اگر ساير دلايل انقطـاع عـذاب مـورد خدشـه  واقـع شـوند،                   . چنين نظري ارائه شود   

 دلايـل  ةديگر هيچ مستندي براي اين نظريه ملاصـدرا وجـود نخواهـد داشـت و از آنجـا كـه هم ـ          
اند، اين نظر صدرالمتالهين بـدون مـستند خواهـد          انقطاع عذاب، مورد اشكال و خدشه قرار گرفته       

  .بود
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دهد كه لزومي بـر انقطـاع عـذاب شخـصي وجـود نـدارد و ممكـن اسـت                   اين اشكال نشان مي       
به بيـان  . همچنانكه عذاب نوعي، مداوم و لاينقطع است، عذاب شخصي نيز مداوم و لاينقطع باشد  

ديگر قائل اين قول، خود پذيرفته است كه عذاب نوعي لاينقطـع اسـت، امـا بـا توجـه بـه اشـكال                    
افه نمود كه الزامي بر انقطاع عذاب شخصي وجود ندارد و محتمل است كه عـذاب    فوق، بايد اض  

  . شخصي نيز براي برخي نفوس شقي، مداوم باشد
برخي روايات درباره عذاب دائم افراد خاص، حتي احتمال انقطـاع عـذاب شخـصي را منتفـي                      
  .سازندمي
  

 هاغايت بودن جهنم در خلقت برخي انسان: پنجمدليل 

 خود استدلال ديگري را در اثبات انقطـاع عـذاب شخـصي مطـرح     اسفارلمتألهين در كتاب    صدرا
ها جهنم است و از ابتدا بـراي جهنمـي بـودن       نموده است با اين بيان كه غايت خلقت برخي انسان         

آور انـد و بـراي صـاحبان چنـين غـايتي، ورود در جهـنم و اقامـت دائـم در آن عـذاب                       خلق شـده  
. كننـد ه به جايگاه اصلي خود كه ملائم با طبع و ذات آنها اسـت، رجـوع مـي                 نخواهد بود، چرا ك   

 كه به جهت اختـصار تنهـا بـه يكـي از آنهـا           -نمايددعاي خود ارائه مي   اوي سه تقرير براي اثبات      
  :گيرد كه عذاب اينان دائمي نخواهد بود و سپس نتيجه مي-كنيماشاره مي

  
  هانتقرير غايت بودن جهنم براي برخي انسا

  اهل خوف از ، اگر تمام مردم. يابدراد فاسد و تبهكار، سامان نميـود افـز با وجـا جـام دنيـنظ
-هايي خاضع و خاشع داشتند، كسي براي عمـارت ايـن دنيـا اقـدام نمـي              عذاب خدا بودند و قلب    

  . كرد
 خاضع هاييهايي ترسان از عذاب خدا و قلبپس اگر تمام مردم سعادتمنداني بودند با نفس

كنندگان به آباداني اين سرا از ميان نفسهاي و خاشع، نظام زندگي به جهت نبود قيام
هاي انساني با گر مانند شيطانهاي حيلهها و نفسها و دجالسرسخت و سركش مانند فرعون
-همان(شدهاي حيواني جاهل مانند كفار، دچار اختلال ميفريبكاري و زمختي خود و نفس

  .)جا
  : جهت است كه در حديث قدسي وارد شده كهبه همين

  2اني جعلت معصية آدم سبب عمارة الدنيا
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  من گناه آدم را سبب آباداني دنيا قرار دادم
  

   آتش كه را بسوزد گر بولهب باشد     ي عشق از كفر ناگزير است             در كارخانه       
  )ديوان حافظ          (      

 مردم در يك طبقه و مرحله، خلاف حكمـت اسـت و لازم اسـت كـه           ةاشتن هم بنابراين قرار د      
هـا بـراي   وجـود داشـته باشـند و گروهـي از انـسان     ) اعم از سـعداء و اشـقياء    ( طبقات   ةدر دنيا، هم  

  .شقاوت خلق شوند
  

  ها به غايت خود براي آنها لذت بخش استبازگشت انسان

آور انـد، بـراي آنهـا رنـج     ضاي آن موجـود شـده     ها به اسـمي كـه بـه اقت ـ        از طرفي، بازگشت انسان   
ــا محــسوب       ــت و كمــال آنه ــد و بلكــه آن اســم، غاي ــا آن ســنخيت دارن ــود، چــون ب   نخواهــد ب

ــه اقتــضاي ظهــور اســما  . شــودمــي ــان كــه ب ــد از قبيــل يدر نتيجــه، آن ــي خداون ــتقم« جلال   و» من
   تنهـا دچـار عـذاب      انـد، از بازگـشت بـه ايـن اسـماء در آخـرت نـه               آفريده شـده  » شديد العقاب  « 

  :فرمايدخداوند متعال در قرآن كريم مي. چشندشوند، بلكه لذت و بهجت را مي نمي
و أْنا لَقَدذَر نَّمهالْجنِِّ منَِ كَثيراً لِج 179/اعراف( الإِْنسِْ و(   
  .ايم آفريده دوزخ براى را آدميان و جنّيان از بسيارى حقيقت، در و

انـد و غايـت خلقـت       ها از ابتدا براي جهنم آفريـده شـده         گروهي از انسان   كند كه اين آيه بيان مي   
  :گويدلهين پس از مطرح كردن اين آيه ميأصدرالمت. آنها دوزخ است

 رباني عبارت است از داخـل       ءپس مخلوقي كه غايت وجودش به حسب تكوين الهي و قضا          
 بـراي وجـودش كمـال باشـد،         شدن در جهنم، به ناچار بايد اين دخول با طبع او موافق بوده،            

چرا كه غايات براي وجودات، كمال هستند و كمال شيئ كه با آن متناسب است، بـراي آن                   
اند، عـذاب  عذاب نخواهد بود و فقط براي غير آن، از آنانكه براي درجات بلند آفريده شده             

      )352 ، صةالاربعـ ةالعقليـ الاسفار فى ةالمتعاليـ ةالحكمـ(است
 حاكم و ذاتي خود، به سـبب ملائمتـي كـه بـا ايـن        يجودات در آخرت به اسما    رجوع اين و  

، ء دارند، همراه با راحت و لذت خواهد بود، هرچند كه بين اين وجودات بـا آن اسـما            ءاسما
   ).348، صهمان(براي مدت مديدي، مفارقت پيدا شده باشد
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 »يـز عز«اننـد   الهـي م يز اسماپس حتي كساني كه اهل گناه و عصيان هستند، به اقتضاي يكي ا     

اند و وقتي كه پس از طي مراحل مختلف، در عـالم محـشر بـه سـوي آن      موجود شده » رقها «و يا 
 ذاتي خود محشور گردند، از عذاب رهايي خواهند يافـت و از لـذت ملائمـت برخـوردار            ياسما

  .خواهند گرديد
  

  نقد و بررسي
  ها انسانةبندگي و بهشتي شدن، غايت هم

اند، با آنچه از آيـات و روايـات در مـورد غايـت     ها براي جهنم خلق شده ان كه برخي انسان   اين بي 
هـا عبـادت خداونـد    ، غرض از خلقت انسانقرآن كريمدر . آيد، مطابق نيستها برمي خلقت انسان 

 عبادت، دخـول در بهـشت اسـت    ةو اطاعت و بندگي او معرفي شده است و روشن است كه نتيج    
  :هنمو نه ورود در ج

   )56/ ذاريات( و ما خلََقْت الجْنَِّ و الْإِنسْ إِلاَّ لِيعبدون
  .و جنّ و انس را نيافريدم جز براى آنكه مرا بپرستند

كس جـزء جهنميـان نگـردد، چـرا     د و هيچنيعني خداوند دوست دارد كه همگان وارد بهشت شو 
. شتي شدن را در پي نخواهد داشـت اي جز بهكه هدف خلقت را عبادت قرار داده است كه نتيجه   

اين معنا در مورد غرض خلقت، در آيات ديگري نيز با تعـابيري ديگـر مـورد اشـاره قـرار گرفتـه               
 رحمـت معرفـي شـده اسـت و جهـنم، جايگـاه دوري از                ،است، از جمله آنكـه هـدف از خلقـت         

  :رحمت الهي است
 احِدةً وأُم لَ النَّاسَعلج كبر شاَء لَو زَالُونَ مختَُْلِفـِينَ ولاَ ي ةً  و       ِلـِذَالك و  ك ن رحـِم ربـ ا مـ إِلَّـ

  )119 و 118/ هود(اخلََقهَم
، )بر يك دين و آئـين     (ت و گروه     مردم را يك ام    ةخواست هر آينه هم   گر پروردگار تو مي   ا

گـارت بـه   داد، ولي آنان همواره با هم اختلاف و نـزاع دارنـد؛ بجـز كـسانيكه پرورد         قرار مي 
  .آنان را آفريده است) رحمت و ترحم( ايشان ترحم نمايد و براي همين 

لام غـرض اسـت و نـه لام    » ليعبـدون «كيـد دارنـد كـه لام در     أعموم مفسران نيز بر اين مطلب ت          
 فـوق و روايـاتي   ة  آي ـة  كه بايد در آن، به قرين ـ3لهينأ مورد استناد صدرالمت ةعاقبت، بر خلاف آي   

را لام عاقبت بـدانيم، بـه ايـن معنـا كـه      » لجهنم« است، لام در  غرض خلقت وارد شده   كه در باب    
ها، ورود در جهنم خواهد بـود و افـراد زيـادي از آنهـا در جهـنم                 عاقبت بسياري از جنيان و انسان     
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. انـد  هـدف جهنمـي شـدن خلـق شـده     اساكن خواهند شد، نه آنكه بسياري از افراد جن و انـس ب ـ    
اي را براي جهنمي شـدن و نـه سـعادت حقيقـي خلـق         رد كه خداوند متعال عده    توان تصور ك  نمي

  .شودنمايد، چون امري قبيح است و از خداوند متعال چنين امري صادر نمي
  

  !جايگاه سعادت ؟: جهنم

انـد، در جهنمـي شـدن        اين ادعا هم پذيرفته نيست كه سعادت افرادي كه براي جهنم خلـق شـده              
توان ، جهنم جايگاه عذاب و درد و رنج است و هرگز نمي           قرآن كريم يح  آنها است، چون به تصر    

 وضـعيت اهـل بهـشت و جهـنم بـا            سكني يافتن در جهـنم را مـساوي بـا سـعادت دانـست و قطعـاً                
توان ادعا كرد كه هر دو گروه بـه سـبب رجـوع بـه اسـمايي كـه بـه        يكديگر متفاوت است و نمي  
برند، بلكه فقط اهل بهـشت هـستند كـه بـه            ت به سر مي   اند، در سعاد  اقتضاي ظهور آنها خلق شده    

  :فرمايداند، همچنانكه قرآن كريم ميسعادت دست يافته
   )20/حشر(لا يستوَي أَصحاب النَّارِ و أَصحاب الْجنَّةِ أَصحاب الْجنَّةِ هم الْفائزِوُنَ

  .دوزخيان با بهشتيان يكسان نيستند بهشتيانند كه كاميابانند
اي را براي جهنمي خلق كند كه ورود در آن به معناي            ر اين اساس، محال است كه خداوند عده       ب

  .دوري از سعادت است، تعالي االله عن ذلك علواً كبيراً
اي را بـراي جهنمـي   توان پذيرفت كه خداوند متعال عـده حاصل سخن آنكه اين مقدمه را نمي         

اشـكالات  .  ايـن مقدمـه مخـدوش خواهـد بـود     ةبر پايشدن خلق كرده است و در نتيجه، استدلال     
-نظـر مـي  ها وارد است كه از بيان آنهـا صـرف   ديگري نيز بر غايت بودن جهنم براي برخي انسان        

  .كنيم
  

  عمارت حقيقي دنيا به دست مؤمنان حقيقي 

 ديگر جناب صدرا در لزوم وجود اشـقيا بـراي عمـارت و آبـاداني دنيـا نيـز               ةرسد مقدم   به نظر مي  
به صـلاح نخواهـد     شود كه كار دنيا جز با وجود اشقيا         در اين مقدمه، فرض مي    . ابل خدشه است  ق

شد و اگر اشقيا در دنيا نباشند و اگر خداوند اشقيا را خلق نكند، دنيـا رو بـه اضـمحلال و نـابودي         
  .آيند  انجام امور دينوي بر نميةرود و اهل طاعت و بندگي، از عهد مي
ست كه ايمان حقيقي و اطاعت واقعي، هم سـبب عمـران و آبـاداني آخـرت و                  اما انصاف آن ا       

آنـان كـه حقـاً و حقيقـاً ديـن خـدا را درك كـرده باشـند و         . بهشت است و هم سبب عمارت دنيا  
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عبادت و اطاعتشان همراه با فهم و معرفت باشد، پرداختن به دنيا و عمارت و آبـاداني آن را جـزء               
آورنـد، چـرا كـه مكـرراً در           و بخشي از عبادات خود به شـمار مـي         دانند    وظايف عبودي خود مي   

هاي يـك جانبـه   منابع ديني بر داشتن نگاهي جامع نسبت به دنيا و آخرت تأكيد شده است و نگاه          
كه تنها به عبادت اهميت داده شود و پرداختن به امور دنيوي قبيح دانسته شـود، مـورد نهـي قـرار                      

رگان دين هم بر اين شيوه بوده است كه بخشي از اوقات روزانه             سيرة معصومان و بز   . گرفته است 
هـا در نگـاه بـه       ها و تفريط  اند و افراط  داده  را به امور آخرت و بخشي را به امور دنيا اختصاص مي           

  .اند نمودهدنيا و اصلاح و آبادي آن را طرد 
  : فرمايد كريم ميقرآن  

  )77/قصص( نصيبك من الدنياوابتغ فيما ءاتاك االله الدار الاخرة و لاتنس
  .ات را از دنيا فراموش مكن و در آنچه خدا به تو داده، سراى آخرت را بطلب؛ و بهره

  شـدند، عمـارت دنيـا بـه مراتـب            تـوان گفـت كـه اگـر اشـقيا در امـور دنيـا داخـل نمـي                  حتي مـي  
مگران در طول   آمد، چرا كه ظالمان و ست     تر بود و بسياري از موانع به وجود نمي        تر و راحت  آسان

در مقابل، نگاه ديني به دنيا همة جوانـب         . اندهاي فراواني را از خود به جاي گذاشته       تاريخ ويراني 
تـوان  شود و دين راستين الهي، نسبت به همة امور آن اهتمام دارد و در نتيجه نمـي      آن را شامل مي   

  .گردد پذيرفت كه نظام دنيا جز با وجود اشقيا مستقر نمي
   

    عدم موافقت عذاب نامحدود با عصيان محدود : م ششدليل

حتي اگر بعد از خود، آثاري هـم  . دهند، محدود استها در دنيا انجام مي   همه خطاهايي كه انسان   
پـس عقوبـت خطاهـا هـم بايـد محـدود       .در پي داشته باشند، باز هم آن آثار محدود خواهنـد بـود      

 مسلم است و خداوند متعال نيز وعـده فرمـوده   باشد، چرا كه تناسب ميان جرم و جزا از نظر عقلي  
 4»مــن عمــل ســيئه فلايجــزي الا مثلهــا«:  خــودش عقوبــت دهــدةاســت كــه هــر گنــاهي را بــه انــداز

عـذاب و    كـس در آخـرت بـه عـذاب دائمـي گرفتـار نخواهـد شـد و                  بنابراين، هـيچ   .5»جزاءوفاقا«
  .هايش محدود خواهد بودعقوبت همگان، در عين تناسب با جرم

  
  كال مبنايي دليلاش

هاست و     عذاب اخروي، اعمال انسان    ةاين دليل در واقع بر اين مبنا استوار است كه  منشأ بلاواسط            
تـوان    امـا بنـا بـر تحقيـق نمـي     ،شـود  هاست كه مستقيماً عقوبت آنها را موجب مي     انسان ةافعال سيئ 
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ي اسـت، ملكـات   اعمال را منشأ مستقيم عذاب اخروي دانست، بلكه آنچه مقتـضي عـذاب اخـرو       
هـا ايجـاد كـرده اسـت و در آخـرت،              هاي جديدي را بـراي انـسان        هاست كه صورت    پست انسان 

هويدا شدن حقيقت و باطن اين ملكات و خلقيات رذيله، صاحب آنها را دچار عـذاب و عقوبـت                   
اگر كسي در دنيا صفاتي از قبيل حسادت و شهوت و غـضب را در قلـب خـود پـرورش                     . كند  مي

ملكات را در روح خود مستقر نمود، در آخرت هم به سبب اين ملكـات دچـار عـذاب         داد و اين    
خواهد بود و همين ملكات هستند كه با ظاهر شدن حقيقتشان، سبب عقوبت و عذاب براي نفـس                  

اگر شدت اين ملكات و رذايل قلبي آنقدر باشد كه به صورت جـوهري در نفـس       . شوند  شقي مي 
ئل نخواهند شد و صاحب چنين صورتي، قـرين بـا عـذاب دائـم      تبديل شوند، در آخرت هرگز زا     

  .خواهد بود
گرچه اعمال جوارح محدود و موقت است، ليكن اعمال قلبي هميشگي و دائم است و امر 

او با ارتكاب يك گناه .  آن شيطان استةنمون. دائم اثر جاويدان در پي خواهد داشت
 ةـو انّ عليك اللعن «ة در دنيا است طبق آيبزرگ كافر شد ولي مستحق عذاب ابد شد، زيرا تا

محكوم به طرد و لعن و رجم است و با تبديل دنيا به آخرت وارد جهنم » الي يوم الدين
  .)496، ص5، جمعاد در قرآنجوادي آملي، (ماند خواهد شد و براي ابد مي

  
  گيرندملكات نفساني بر اثر اعمال شكل مي

شـود، آثـار شـقاوت و پليـدي نفـس             ب بر نفس شقي وارد مـي      از منظر فلسفي آنچه به عنوان عذا      
شوند كه گرايش بـه   اعمال سيئه در دنيا سبب مي    . شقي است و نه آثار مستقيم اعمال و افعال سيئه         

توانـد تـا آنجـا پـيش رود      تر گردد و اين گرايش مـي  ها به مرور در قلب انسان بيشتر و قوي      پليدي
 با رسوخ اين رذايل ـ كه مصداق ظلمت و تاريكي هـستند ـ    آنگاه. كه جزئي از ذاتيات نفس شود

 و اعتقـادات و باورهـاي صـحيح و          6بنـدد    دل رخت بـر مـي      ةدر عمق قلب، نور و روشنايي از خان       
  : دهد درك درست از نظام هستي، جاي خود را به اعتقادات الحادي و عنادي مي

  )10/روم( ن كَذَّبواْ بَِاياتِ اللَّهِ و كاَنوُاْ بهَِا يستهَزِءونواْ السوأَى أَاءثمُ كانََ عاقِبةَ الَّذيِنَ أَس
بدتر بود، كه آيات خدا را تكذيب كردند و آنها را ]  بسى[آن گاه فرجام كسانى كه بدى كردند        

  .گرفتند به ريشخند مى
 در دنياسـت و  ها شود، همان اعمال و افعال انسان   به تعبير ديگر، آنچه سبب ايجاد ملكات قلبي مي        

دهد، همين ملكات قلبي است كه در آخرت، از حالـت مكنـون               آنچه عذاب اخروي را شكل مي     
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گونـه  پـس ايـن   . گردد و اين ملكات هـم امـوري ثابـت هـستند             خارج شده و حقيقتشان هويدا مي     
هـا در عقوبـت اخـروي آنهـا دخيـل نباشـند، امـا بـه نحـو علـت مـستقيم و                          نيست كه اعمال انسان   

  .ه نيستندواسط بي
  

  گرگ برخيزيد از اين خواب گران  انــوسفــن يــوستيپـــده ــاي دري                  
  ديـــم آمــــهنـــار جــــايه نــــم  چون ز خشم آتش تو در دلها زدي                  
  بودردافروز ـــه از وي زاد مـــآنچ  و آدم سوز بودــا چــت اينجــآتش                  
  گيرد دمت مار و كژدم گشت و مي  هاي چو مار و كژدمت نــآن سخ                  

  )  به بعد3470/ ، دفترسوممثنوي(                      
  

ايـن آثـار    . گـردد عذاب عبارت است از آثاري كه بر صورت و نوعيت شقاوت مترتـب مـي              
ــت  ــول مخالف ــي   معل ــام م ــي انج ــسان عاص ــه ان ــت ك ــايي اس ــد ه ــه ت ــد و ب ــده    اوةريج ملك

: هاي او باشد تا گفته شـود واسطه معلول مخالفتشود، نه اينكه آثار نامبرده مستقيماً و بي   مي
يـا اينكـه محـال    . نهايـت باشـد  شمار است، چرا بايد عذابش بـي   ها محدود و انگشت   مخالفت

گي پذيرد، اثـر نامتنـاهي و هميـش       هاي متناهي كه در طول عمر انسان انجام مي        است مخالفت 
  ).501، ص5، جمعاد در قرآنجوادي آملي، (داشته باشد

  
   علت جاودانگيةبيان پيامبر اكرم دربار

پيامبر اكرم صلي االله عليه و آله سؤال از علت جاودانگي در جهنم را با وجود اعمال سيئه محـدود      
  :دهند  پاسخ مي»كلٌّ يعمل علي شاكلته«ةدر دنيا بر محور آي

ا                     إِنَّما خُلِّد أهَلُ   داً و إِنَّمـ  النَّارِ فِي النَّارِ لأِنََّ نِياتهِمِ كَانَت فِي الدنْيا أنَْ لوَ خلُِّدوا فيِها أنَْ يعصوا اللَّه أَبـ
ا أنَْ يطيِ                 اتِ        خلُِّد أهَلُ الجْنَّةِ فِي الجْنَّةِ لأِنََّ نِياتهِمِ كَانَت فِي الدنيْا أنَْ لَو بقوُا فيِهـ داً فَبِالنِّيـ ه أَبـ وا اللَّـ عـ

لُ علـى           ، 67مجلـسي، ج ( شـاكِلَتهِِ قـَالَ علـَى نيِتـِه     خلُِّد هؤُلَاءِ و هؤُلاَءِ ثمُ تَلاَ قوَلهَ تعَالَى قُلْ كُلٌّ يعمـ
  )201ص

  از اين جهت است كـه نيـت آنهـا ايـن    ، اينكه دوزخيان هميشه و براى ابد در دوزخ مخلد هستند      
 هـيچ وقـت تـسليم حـق نـشده و راه             ، در دنيا براى ابـد زنـده و جاويـد باشـند            است كه اگر فرضاً   

 از ايـن  ،معصيت و سركشى را ادامه دهند و همچنين بهشتيان كه در بهشت مخلد و جاويد هستند           
 . گر چـه در دنيـا جاويـدان باشـند    ، الهى استهايفرمان ينظر است كه نيت آنان اطاعت و اجرا      
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 سپس حضرت .ساس نيت خود اينان در بهشت و آنان در دوزخ مخلد و جاويدان هستند            پس بر ا  
 شاكلَِتهِِ را تلاوت فرمود و توضيح داد كه هر كس بر اساس و پايـه                 آيه شريفه قُلْ كُلٌّ يعملُ على     

  .كندنيت خود عمل مي
 صـورت درونـي و      مطرح گرديده است، حـاكي از همـان       » نيت«آنچه در اين روايت به عنوان           

شـود   قلبي شخص است كه پس از پليد و شقي شدن، مصدر و منشأ اعمال ناپاك و نادرسـت مـي           
چراكه بـه تعبيـر     . شود  اي تاريك، نفس شقي دائماً مرتكب اعمال سيئه مي          و به دليل وجود شاكله    

ناشـي  كند و اعمال او از ملكـات او   ، هر كسي بر اساس شاكله و ملكات خود عمل مي قرآن كريم 
يعنـي شخـصي كـه در مـدت عمـر محـدود خـود در دنيـا،               . »قل كل يعمل علي شـاكلته     «: شود  مي

ها را در قلب خود جاي داد، هر قدر هم كه عمر كند، اعمال نيك از او صـادر              ها و نورانيت    نيكي
خواهد شد، چراكه شاكله و ملكاتي زيبا دارد كه منشأ اعمال حسنه خواهند بود و كـسي هـم كـه              

 خود ساخته اسـت، جـز ظلمـت و كـدورت از او صـادر نخواهـد       ةها را شاكل ر خود ظلمت  در عم 
  .شد، چرا كه نفس او اقتضاي چيزي جز اعمال سيئه را ندارد

 و روايـات و هـم از منظـر فلـسفي، آدمـي در       قـرآن كـريم   بنابراين روشن شد كـه هـم از منظـر               
نفس است كه منشأ ثواب يـا عقـاب         شود و همين حقيقت       آخرت با حقيقت نفس خود مواجه مي      

گردد، بلكه بـه حقيقـت    ضمناً روشن شد كه ثواب و عقاب اخروي مستقيماً به اعمال برنمي     . است
  . گردد نفس كه حاصل اعمال را در خود مكتوب كرده است، برمي

  
  شكني باطني آن محدود بودن صورت ظاهري عصيان و نامحدود بودن حرمت

ناهان بايد اشاره شود آن است كه اگرچه ظاهراً برخي گناهـان بـسيار         ديگري كه در مورد گ     ةنكت
محدود هستند و حتي آثار سوء آنها نيز محدود است، حقيقت گناه و عصيان كه عبارت اسـت از              

گنـاه و  .نهايـت، نـشان از ظلمـي نامحـدود دارد       سرپيچي در مقابل خـالق و پروردگـار يكتـا و بـي            
 ة ي كه تمام وجود و هستي خـود را از خـدا دارنـد و بـه شـكران            هايعصيان بدان معناست كه انسان    

هـاي  شان شاكر و سپاسگزار او باشند، با استفاده از همان نعمـت هاي او بايد در تمام زندگي نعمت
الهي، بر خـلاف خواسـت او عمـل كننـد و بـا ايـن سـرپيچي و عـصيان، حرمـت او را بـشكنند و                            

باطن گنـاه از ايـن زاويـه عبـارت اسـت از            .  پست بفروشند  انتهاي او را به لذتي گذرا و      عظمت بي 
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ــان حــــــــق عبوديــــــــت و  تــــــــرجيح دادن جاذبــــــــه ـــــــر اتيــــــ   هــــــــاي گنــــــــاه بـ
  .پوشي از زيبايي مطلق پروردگار در برابر زيبا ديدن توهمي عصيانچشم

گونه است كه باطن گناه از اين منظر نه تنهـا امـري محـدود نيـست، بلكـه در اوج پـستي و                      اين    
رار دارد و ظلمتي نامحدود را به جهت شكـستن حرمـت نامحـدود خداونـد متعـال در بـر          دنائت ق 

تناسب با گناهان دنيوي نيـست، چـون       آن است كه عذاب نامحدود اخروي بي       بينماين امر   . دارد
. نهايتشكني نامحدود و بي   از منظري كه بيان شد، حقيقت گناه عبارت است از ظلمت و حرمت            

البتـه فـضل و رحمـت الهـي بـيش از آن          . حدود هم متناسب با آن خواهد بود      در نتيجه، عذاب نام   
گونـه بـا   تـر از آن اسـت كـه ايـن         ها بر اين اساس معامله كند و شأن ربوبي عظيم         است كه با انسان   

كاهـد و حقيقـت     ها رفتار كند، اما عظمت و رحمت و مغفرت او از عمق ظلمت گنـاه نمـي                انسان
  .كندحال عاصي را عوض نمي

  گيرينتيجه

علاوه بر دلايل فوق، دلايلي عقلي ديگر و نيـز دلايـل نقلـي بـر اسـاس ظهـور برخـي از آيـات و                          
دعـا ندارنـد و از      اروايات بر انقطاع عذاب اخروي اقامه شده است كه البته ظهور قـاطعي بـر ايـن                  

  .كنيمذكر آنها خودداري مي
هد كه عذاب اخـروي از همگـان منقطـع          ددر مجموع، هيچ يك از دلايل اقامه شده نشان نمي             

در عـين حـال بايـد     . خواهد شد و اين دلايل از اثبات ادعاي انقطاع كلي عذاب اخـروي قاصـرند              
هـا اهـل    توجه داشت كه از منظر سنت و نيز فلسفه و عرفان اسلامي، اكثر قريـب بـه اتفـاق انـسان                    

 ة آمـد و دلايـل اثبـات كننـد          بهـشتيان در خواهنـد     ةنجات و رستگاري هستند و در نهايت در زمر        
-تـري مـي  تفصيل اين مطلب مجـال وسـيع     . شودعذاب جاودان، افراد بسيار معدودي را شامل مي       

  .طلبد
  

  توضيحات 

  بحث در مورد امكان تخلف وعيد و محال بودن تخلـف از وعـد تنهـا بـر اسـاس مبـاني عدليـه           . 1
  اشـاعره كـه بـه حـسن و قـبح ذاتـي              اما برمبنـاي     ،باشددر موضوع حسن و قبح ذاتي مطرح مي           
  داننـد، هـيچ    امور معتقـد نيـستند و حـسن و قـبح را تنهـا دائـر مـدار اراده و خواسـت خـدا مـي                             
  ذوريتي در تخلف از وعد يا وعيد الهي مطرح نيـست، چـون عمـل بـه وعـد يـا وعيـد ذاتـاً                        حم    
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   عمـل بـه آنهـا يـا     داراي ملاك حسن و قبح نيـست و فقـط در صـورت تعلـق مـشيت الهـي بـه            
  .شودتخلف از آنها، داراي معيار حسن مي    
ــشد . 2   ايــن حــديث را نقــل خــود لهين در كتــاب أصــدرالمت. منبعــي بــراي ايــن حــديث يافــت ن

  .348 ةحفص ،9 جلد  ،ةـالاربع ةـالعقلي الاسفار فى ةـالمتعالي ةـالحكم: كندمي    
ــنَّم كثَيــراً مِــنَ الْجِــنِّ و الْــإِنسِْو لقََــد ذرَأْ« : اعــراف ة ســور179 ة آيــ .3 هو در حقيقــت، «: » نــا لِج  

  ».ايم بسيارى از جنيّان و آدميان را براى دوزخ آفريده    
 )40 /غافر(شود مانند آن كيفر داده نمىه هر كس بدى كند، جز ب. 4
 )26 /نبأ(  اين مجازاتى است موافق و مناسب. 5
   سـفيد دارد،  ةاى كـه در دل خـود يـك نقط ـ    هـر بنـده  : سلام فرمودنـد از جمله امام باقر عليـه ال ـ  . 6

  آيـد، اگـر توبـه كـرد آن سـياهى       هر گاه مرتكب گناهى شـود جـاى سـياهى در آن پديـد مـى              
ــين مــي     ــاد   .رود از ب ــه آن ادامــه داد آن ســياهى زي ــاه خــود اصــرار ورزيــد و ب    امــا اگــر در گن
  وشـاند، هنگـامى كـه سـياهى همـه را فـرا گرفـت ديگـر                 پ هـا را مـي      سـفيدي  ةهم ـ گردد تـا   مي    
لْ رانَ علـى      : فرمايـد  باشد و همان است كـه خداونـد مـي         اميد خيرى در صاحب آن نمي          ا بـ     كلََّـ
 ).332، ص 70  ج،مجلسي(قلُوُبهِمِ ما كانوُا يكْسبِونَ    
  

  منابع

 . بي تا،دفتر تبليغات اسلامي ، قم، شرح بر زادالمسافرملاصدرا،الدينآشتياني، سيد جلال
 .1370، الزهرا ، تهران، الحكم فصوص  ،الدين عربى، محى ابن

 .، بي تا دارصادر،بيروت، 1،2 ج،ةـالفتوحات المكي ،____________ 

   مركــز ، قـم ، از تفـسير موضـوعي قـرآن كـريم    5 و 4 ج ،معـاد در قـرآن   ،جـوادي آملـي، عبـداالله   
 .1380 ،نشر اسراء    

 .1378 ، مركز نشر اسراء، قم،5، جتفسير قرآن كريم: تسنيم ،___ _________
 .1385، نشر كارنامه ،تهران، 12چ ، به سعي سايه،ديوان حافظ ،حافظ، شمس الدين محمد

   ةـسفارالعقليــ فــي الأةـ المتعاليــةـالحكمــ، ]مــلا صــدرا [صــدر الــدين محمــدبن ابــراهيم، شــيرازي
 .1368لمصطفوي، اةـمكتب ،قم، 9، ج2چ ،ةـربعالأ    



 ١٢٣

   ، قـم  ، بـا تعليقـات ملاهـادي سـبزواري        ،ةـ في المنـاهج الـسلوكي     ةـالشواهد الربوبي  ،____________ 
 . بي تا،المركز الجامعي للنشر    

ــا ــسين يطباطب ــد ح ــزان  ،ي، محم ــسير المي ــ (تف ــىةترجم ــ،) فارس ــوى  ة ترجم ــاقر موس ــد ب    محم
 .1374دفتر انتشارات اسلام، ،قم،  16، 1 جهمدانى،     

  .1384 ، بيدارفر،قم، 2ج ،علم اليقين ،ملا محسن، فيض كاشانى
  .ديوان اشعار، ) حكيم صهبا(اي، آقامحمدرضاقمشه

 .ق1404، قم، مؤسسة دارالكتاب، 3، چ2، جتفسير القميقمي، علي بن ابراهيم، 

ــه، الحكــمفــصوص شــرح  ،داوود رومــى، محمــد قيــصرى    الــدين جــلال ســيد اســتاد كوشــش  ب
 . بي تا،بي جا، يانىآشت    

 .1365 ،ةـدارالكتب الإسلامي، تهران، 1، ج4چ ،الكافي ،بن يعقوب ، محمد  كلينى

  ، 67، 74ج ،طهـار  الأةخبـار الائم ـ أبحارالأنوارالجامعـه لـدرر     ،مجلسى، محمد باقر بن محمد تقـي      
  .ق1404 الوفاء،ةـمؤسس ،بيروت، 6، 7    

  .ق1413 ،مفيد شيخ جهانى ةكنگر  انتشارات،قم ،الاعتقاد تصحيح ،مفيد، محمد بن محمد

  ،تهـران ، 4چ ، تـصحيح رينولـد نيكلـسون   ،مثنـوي معنـوي   ،بن محمـد   جلال الدين محمد  ،  مولوي
  .1379ققنوس،      



 ١٢�

  
   و كلام اسلامي آينة معرفتفلسفهفصلنامة 

  1387تابستان       دانشگاه شهيد بهشتي،                                                                               

  
Research Journal of Islamic Philosophy and 
  Theology of Shahid Beheshti University     

  

  

  در كلام شيعة اماميه » عدل«حوريت اصل م

  
   ∗∗∗∗ دكتر محمدكاظم علمي 

  

  چكيده
اي در ايگـاه محـوري ويـژه    و بـراي آن ج كندمياين مقاله اصل عدل را از نظر شيعه بررسي          

توحيـد و  پـردازد و برهـاني بـر    يرد و از اين منظر به ارتباط آن بـا اصـول ديگـر مـي             گنظر مي 
مؤيدي بر ديدگاه خـود     ) ص(سپس از سخنان پيامبر اكرم    ،  كندعصمت استخراج و اقامه مي    

ي ي به پرسش اساس ـ ي چنين ديدگاهي را براي پاسخگو     حاصل و   دارددر بارة عدل عرضه مي    
ــن   «  ــشر از ديــــ ــار بــــ ــي  » انتظــــ ــار مــــ ــه كــــ ــدد بــــ ــه  بنــــ ــان نتيجــــ   و در پايــــ

  تــــرين انتظــــاري كـــه يــــك شــــيعه  گيــــرد كــــه از نظـــر ايــــن مكتــــب، موجـــه  مـــي 
انجام آن شـده اسـت   به متعهد  اي است كه دين خود    تواند از دين داشته باشد همان وعده      مي

اصول ديگر نيـز مـي      ، معناي جامعي كه متضمن      و آن تحقق عدالت به معناي جامع آن است        
   .باشد

  ، توحيـد،    عـصمت  ، اماميـه، محوريـت عـدل، انتظـار بـشر از ديـن             ةكـلام شـيع    :اژگان كليدي و
  .   نبوت، معاد    

  
  مقدمه

گـاهي ممكـن اسـت منـشأ و         .  مورد بحث قـرار داد     تفاوتهاي م توان از ديدگاه   عدل را مي   مسئلة
 آيا عدل امري فطـري  :مانند ،يي باشيمها در جستجوي پاسخ براي پرسش     و شودبررسي  آن  ريشة  
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 آن انـساني  منـشأ  آيا ،شود و اگر مفهومي تعليمي استاست يا از طريق تعليم به انسان آموخته مي      
 وحيـاني   أ  يـا منـش     بياموزدد و سپس به ديگران      ناست يعني خود انسان قادر است آن را ادراك ك         

 گـاهي ممكــن اســت عــدل از زاويــة  ود؟شــ از طريــق پيــامبران بــه انـسان تعلــيم مــي دارد و صـرفاً 
عدالت اجتماعي   «:نظيرپاسخ دهد،   هايي   و به پرسش   شودسياسي وحتي فردي بررسي      -اجتماعي
نظيـر اختيـار    ش   از عـدل و لـوازم      يفرد يا جامعـه چـه برداشـت       «،  »؟انسان عادل كيست  «،  »چيست؟

تي منجـر بـه انحطـاط فـرد و     چـه برداش ـ «، »انسان، بايد به عمل آورد تا فرد يا جامعة موفقي باشد؟       
. مورد بحـث قـرار گيـرد   نيز هاي متفاوت ديگري  ممكن است از ديدگاه   همچنين» شودجامعه مي 

 فكـري در عقايـد   مـسئلة  فلسفي توسط فلاسفه، گاهي بـه عنـوان يـك          مسئلةگاهي به عنوان يك     
 ،ل الهـي  عـد مطهـري،   (اي درشـريعت توسـط فقيهـان        مسئلهديني توسط متكلمان، گاهي به عنوان       

اي مـسئله اي اخلاقي توسط علماي اخلاق، گـاهي بـه عنـوان       مسئله،  گاهي به عنوان       )29-34ص
اي سياسـي توسـط علمـا و    مـسئله اجتماعي توسط دانشمندان علـوم اجتمـاعي و گـاهي بـه عنـوان        

  . مورد بحث و بررسي قرار گرفته است1فلاسفة سياست

 اصـول اعتقـادي شـيعه،      سـاير  ه اصل عدل در قياس با      جايگا ، بحث در اين مقاله    يمحور ةمسئل    
ــرات آن  ــدها و ثمـ ــتمؤيـ ــي. اسـ ــي بـ ــث مـ ــن بحـ ــة ايـ ــد نتيجـ ــافتن  ترديـ ــا را در يـ ــد مـ   توانـ

منجـر  هاي فوق ياري رساند و به اخذ مواضعي خاص دربارة آنهـا      هايي شايسته براي پرسش   پاسخ
 اصل عـدل  محوريبني بر جايگاه اي كلامي يعني قرائتي خاص م ، ابتدا نظريه  جستاردر اين   . شود

ي ي ـ روا -دركلام شيعة اماميه مطرح شده و با تمسك بـه روش علـم كـلام كـه روشـي اسـتدلالي                    
نقلي براي اثبات اين نظريه بهره گرفته شده است، سپس بـراي اسـتحكام               -لي عقلي ياست، از دلا  

 خـويش كـه بـه نحـوي      بعثـت دربـارة ) ص(به  نقل فرمايشي از پيامبر اكرم         ،آنبيشتر بخشيدن به    
 حاصـل يكي از نتايجي كه از اين نظريـه    نهايت  باشد، تمسك شده است و در        مي هنظرياين  د  مؤي
بـدين  . اسـت و بررسـي شـده      ، بحث   »انتظار بشر از دين   «شود، يعني پاسخ پيشنهادي به پرسش       مي

توانـد  مـي » عدل «آيا. 1: ند از اينكه از نظر شيعه    اعبارتدر اينجا    اصلي مورد بحث     لئا مس ،ترتيب
به مثابة اصلي محوري لحاظ شود، به نحوي كه بتوان اصول ديگر را بـر اسـاس آن توجيـه كـرد؟       

كه در آن هدف از بعثت خـويش را         ) ص(مدار با تعابيري از پيامبر اكرم       آيا اين قرائت عدالت   . 2
پاسـخ   ازديـن،  رمحـو  عدالت  چارچوب اين قرائت   بهنگاهي   با   .3 بيان فرموده اند، مطابقت دارد؟    

  كدام است؟  »انتظار بشر از دين چيست؟« پيشنهادي به پرسش
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  پيشينة تاريخي 

رين مباحثي است كه مورد توجه عموم متفكران در ميان          تترين و كهن   عدالت يكي از مهم     مسئلة
اصناف مختلفي از صـاحبان     . هاي گوناگون تاريخ بشري قرار گرفته است       در دوره  ،اقوام مختلف 

هـاي  هاي خـاص خـود بـه بحـث    شه، هر يك با تمسك به مباني متفاوت و با استفاده از روش         اندي
  .اندتقابلي دست يافته مداري در اين زمينه پرداخته و به نتايج گوناگون و بعضاًعميق و دامنه

با ظهور طالس و فيثاغورس و ديگر متفكران ايوني در قرن هفـتم پـيش از                 :در فلسفة يوناني و غربي    
 كه نزد غربيان آغاز فلسفه تلقي شده اسـت، همزمـان بحـث از عـدالت نيـز آغـاز                ،لاد در يونان  مي

در فلسفة فيثاغورس اساس جهان بر عدد استوار است و همة امور چـه مـادي و چـه غيـر                     . دشومي
وي عـدالت را بـا عـدد چهـار مـشخص كـرده       . مادي مظهر عدد خاصي متعلق به خـويش هـستند     

پس از او در آثـار ديگـران نظيـر          . اي قائل شده است    براي آن اصالت ويژه    و) 47 ص كاپلستون،(
دانـد و بـراي   شود كه او عدالت را مظهري از لوگوس يا عقل يا واحد مي هراكليتوس ملاحظه مي  

» همـاهنگي پنهـان جهـاني     «از اصـل     اشـيا  آتش و  برگزاري تعادل در سير صعود و نزول در تبادل        
 عـدل در آفـرينش جهـان توسـط خـدا           ،در انديشة آناكساگوراس  ). 54 ص ،همان(گويدسخن مي 

-را نـاظم جهـان مـي     » نـوس «نامـد و     مي )Nous( »نوس« متجلي است، زيرا او خدا را همان عقل يا        

تـري در محـاورات   تر و عميقدر فلسفة افلاطون بحث از عدل به نحو مبسوط). 85 ص ،همان(داند
 بر اين باور است كـه عـدالت موجـب سـعادت     او در اخلاق. جدلي سقراطي صورت گرفته است   

اي از فضايل است و اما در مورد جامعـه، در انديـشة      انسان است و در واقع، عدالت خود مجموعه       
 ارسطو نيز مفهـوم عـدل را هـم     2.او اساساً فلسفه براي سياست و سياست براي نيل به عدالت است           

روي را  در مورد فرد اعتدال يا ميانـه      . ه است كار برد هبه معناي فردي و هم به معناي اجتماعي آن ب         
 ).135صارسطو،  (ترين فضيلت برمي شمارد   لداند و در مورد جامعه، دادگري را كام       فضيلت مي 

در انديشة بسياري از فلاسفة غرب پس از ارسطو نيز تـا بـه امـروز بحـث عـدالت بـه نحـو جـدي                          
كــه آثــار ) 1921-2002(ز  اســت، از جملــه متفكــر معاصــر، جــان راولــشــدهكنكــاش و بررســي 

    3.گرانقدري در اين باره دارد
 نيـز  )Jainism(م سم، و جيني ـسم، هندوئي ـسنظير بودي ـ »عدالت جهاني«اصل  :در فلسفه و اديان شرقي   

 ، و هر دو شاخة اصلي بوديـسم 4هر شش مكتب فلسفي برهمني هندو. يكي از اصول بنيادين است    
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اي الحادي اسـت، جملگـي بـه         كه فلسفه  )Carvaka(كا  م و حتي مكتب چاروا    س هر دو فرقة جيني    و
ــانون  ــا«قــ ــاور دارنــــد)Karma(»كارمــ ــاس .  بــ ــر اســ ــانون،بــ ــانايــــن قــ ــه  همــ ــه كــ   گونــ

قانون كنش و واكنش برسرتاسر جهان طبيعت سيطره دارد، در جهان ماوراي طبيعـت نيـز قـانوني             
ن دانـست كـه براسـاس    توان آن را نظام اخلاقي حـاكم برجهـا  مابعدالطبيعي حكمفرماست كه مي  

  كـه كندهايي همسان خود ايجاد مي اخلاقي همانند هر كنش فيزيكي واكنش     يآن هر نيك و بد    
  و د مانـــــد تـــــا در ايـــــن چرخـــــة تناســـــخ    نـــــهمچنـــــان در جهـــــان پايـــــدار خواه  

 اگـر در ايـن مرتبـه از    ،روزي بر سـر عامـلِ آن كـنش فـرود آيـد      لاجرم  هاي بي پايان،     بازپيدايي
 در همـة ايـن مكاتـب، چـه متـشرع و      .د، پس در مرتبة بعد و يا در مراتب بعدتر      زندگي انجام نشو  

چه غير متشرع، اين اصل پشتوانة اخلاق و ضامن عدالت فراگيـر و گريـز ناپـذير جهـاني اسـت و                  
يـا  Ahimsa(»آهيمسا«و اصل   )  يا تناسخ، يا چرخة بازپيدايي     Samsara(»سامسارا«اصول ديگر نظير    
ــدم  ــل عـــ ــل ) آزار اصـــ ــان    مكمـــ ــسفي و اديـــ ــب فلـــ ــن مكاتـــ ــه در ايـــ ــن نظريـــ   ايـــ

   5.باشند مي
شناسي و حكمت نظـري و      شناسي و چه در معرفت     در اديان وحياني چه در جهان      :در كلام اسلامي  

 در ارتباط با حكومت عادلانه و عدالت اجتماعي و فردي، بحـث         ،حكمت عملي در اخلاق و    چه  
 كلامـي مـشبعي را دامـن زده اسـت، در          هاي بحث و شدهعدالت در كتب مقدسِ هر يك مطرح        

 به بحث عدل درهمين قلمرو بـسنده        ناگريزه شيعه    ب ن به اسلام وعمدتاً   تخصيص بحثما براي  اينجا  
  .  مي شود

، امـا از آنجـا كـه    6انـد دانـسته » جبر و اختيـار  « را   مسئله   در اسلام، عموماً اولين      ،    در تاريخ كلام  
درنـگ بحـث از    همچنان كه جبر بـا ظلـم، بحـث از اختيـار بـي     اختيار ارتباط وثيقي با عدل دارد       

 عـدل بـه   مـسئلة . توان بحث عدل را از  مسائل آغازين دانستبنابراين، مي . كندميمطرح  عدل را   
 حسن و قبح ذاتي افعـال، عقـل و مـستقلات    مسئلةنظير  كند  نوبة خود مسائل ديگري را مطرح مي      

ر بارة هركدام از مسائل فـوق، از جملـه در بـارة عـدل،             هاي كلامي اسلامي هر يك د     فرقه عقليه،
  .اندموضع خاصي اختيار كرده
 : انـد از  عبـارت اي معتقدنـد كـه      ترين فرقة عقلگرا، بـه اصـول پنجگانـه            معتزله، به عنوان افراطي   

ار معتزلـه بـه اختي ـ  . المنزلتين، و امر به معروف و نهي از منكر توحيد، وعد و وعيد، منزله بين     ،  عدل
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و آزادي انسان در اعمال خويش معتقدند و به قيمت عدم اعتقاد بـه توحيـد افعـالي، عـدل را مـي                    
  .پذيرند

شان در ميان اهل تسنن مقبوليتي عامه يافته است، گرچه مـدعي            ، كه نظريات كلامي   هعرا    اما اش 
انـد كـه از نظـر    دانند، ليكن از عـدل تفـسيري برگزيـده    و خداوند را عادل مي    اند  انكار عدل نبوده  

زيرا ملاك سنجش عـدل و تمـايزش از ظلـم    شود، تواند همان انكار عدل تلقي    معتزله و شيعه مي   
بـدين معنـا كـه اگـر خداونـد نكوكـاران را تـوبيخ و        . داننـد  بلكه فعلِ خداوند مي ،را عقل ندانسته  

 بودن هـر عملـي      بدكاران را پاداشي نيكو عنايت كند، اين عينِ عدالت است، زيرا ملاك عادلانه            
اند و عـدل را      و عموم اهل تسنن، اصول دين را توحيد، نبوت و معاد دانسته            هعرااش. فعلِ خداست 

  . شمارنداز اصول دين برنمي
دليـل   امـا  ،مانند علم، قدرت و نظـاير آنهـا،  يكـي از صـفات خداونـد اسـت        ، عدل نيز  واقع    در  

نسته شد اين است كه ميان نظر شيعه با اهـل سـنت        از اصول دين دا   ) معتزله و(كه عدل در شيعه     اين
 كه اعتقـاد و عـدم   ايگونه عدل اختلاف شديدي وجود دارد، به        مسئلةدربارة صفات خداوند در     

بود، بدين گونه كه اعتقاد بـه عـدل نـشانة آن بـود كـه شـخص             فراد  اعتقاد به عدل، نشانة مذهب ا     
شد اصـول   اين است كه گفته مي    .  نشانة تشيع بود   باشد و اعتقاد به عدل و امامت توأماً       اشعري نمي 

 اصـول مـذهب شـيعه همـان سـه چيـز اسـت بـه عـلاوة اصـل عـدل و اصـل                       ودين اسلام سه چيز     
  ). 70ص، عدل الهي مطهري،(امامت

  
  معناي عدل در لغت و اصطلاح

ا عمومـاً عـدل ر    . براي عدل در لغت معاني متعددي بيان شده است كه كم و بيش به هم متقاربنـد                
 عدالت لفظي اسـت كـه اقتـضاي معنـاي مـساوات را              ،، از نظر برخي   7اندمقابل جور و ستم دانسته    

اند با اين تفاوت كه عدل براي امـوري كـه تـساوي    دارد و معناي عدل و عدِل را يكي تلقي كرده     
رود، اما لفظ عدِل در امـوري اسـت كـه    در آنها به نحو نظري و عقلي ادراك مي شود به كار مي           

گاهي عـدل   . پس عدل همان تقسيط به نحو مساوي است       . شوندتساوي توسط حواس ادراك مي    
الراغـب الاصـفهاني،    (» بالعـدل قامـت الـسموات و الارض       «انـد بـه دليـل       را به معناي نظـم دانـسته      

   ).336-337ص
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 و در جـايي  8شيخ طوسي نيز عدل را نقيض جور دانسته و آن را نظير حق و انـصاف برشـمرده        
  9.ديگر قسط را همان عدل معنا كرده است

  )ع( حــضرت علــي 10.انــدو نيــز قــرار دادن هــر امــري در جايگــاه صــحيح آن را عــدل دانــسته    
  11.»عدل امور را در مواضعش قرار مي دهد« : فرمايد مي

  ): 2596، بيت ششمدفتر ( به تعبير مولوي 
                   ظلم چبود؟ وضع در ناموقعشعدل چبِود؟ وضع اندر موضعش                    

استاد مطهري مجموعاً چهار معنا و يا چهـار مـوردِ اسـتعمال بـراي كلمـة عـدل در نظـر گرفتـه                        
  : است

 بايـد   ،، اگر داراي هدف خاصـي باشـد       دارد گوناگوني ياي كه اجزا  هرمجموعه  :موزون بودن . 1
در اينجا عدل به معنـاي  . به كار گرفته شود   ) ه قدر مساوي  و نه ب  (اين اجزا كماً و كيفاً به قدر لازم         

ون حكيم بـودن و علـيم بـودن خداونـد اسـت و              ئ اندازه و ميزان است و اين نوع عدالت ازش         ،نظم
و آسـمان را برافراشـت و ميـزان را         «كنند، از جملـه آيـة       آيات و احاديث بسياري آن را تأييد مي       

عـدل بـدين معنـا در       .»13 زمين به موجـب عـدل برپاسـت        آسمان و «و حديث نبوي    » 12برقرار كرد 
تناسبي است و در آن مصلحت كل مطرح اسـت و           نظمي و بي  مقابل ظلم نيست بلكه در مقابل بي      

اگر مساوات به معناي يكسان تلقي كردن همگان به رغم تفـاوت در    :  مساوات .2 ؛ حق فرد  مسئلةنه  
 ظلم است، اما اگر به معنـاي مراعـات تـساوي            هاي آنان باشد، پس عدل بدين معنا عين       شايستگي

  : عـدالت اجتمـاعي  .3 ؛باشد، پس مساوات بدين معنا، از لوازم عدل است       هاي يكسان در شايستگي 
  براســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس آن حقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوق و  

اين نوع عدالت خاص بـشر اسـت        . هاي افراد چه حقيقي وچه اعتباري بايد مراعات گردد        اولويت
هـا در افاضـة وجـود و امتنـاع           يعنـي رعايـت اسـتحقاق      :ل الهـي   عد .4 ؛و به ساحت الهي راه ندارد     

عـدل بـدين معنـا خـاص     . نكردن از افاضه و رحمت به آنچه امكان وجـود يـا كمـال وجـود دارد              
ون فاعليـت  ئ، و در حقيقـت از ش ـ     )59-64 ص الهـي،   عـدل  مطهـري، (خداوند و از صفات كمال او     

  ).     71 ص،همان(اوست، يعني از صفات فعل است نه از صفات ذات 
فيض عام  و بخـشش گـسترده در مـورد همـة     : به تعبير ملاصدرا، عدل خداوند عبارت است از          

گونــه امــساك يــا تبعــيض موجــوداتي كــه امكــان هــستي يــا كمــال در هــستي دارنــد بــدون هــيچ
  ).        191-192 ،ص5ج ،صدراالدين الشيرازي(
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خداوند فيض و رحمت و همچنين بـلا و نعمـت           « :  چنين است  عدل الهي  از    استاد مطهري  تعبير    
دهد و در نظام آفرينش از نظر فـيض و رحمـت و             هاي ذاتي و قبلي مي    خود را بر اساس استحقاق    

، آشـنايي بـا علـوم اسـلامي     مطهـري، (» بلا و نعمت و پاداش و كيفر الهي نظم خاصي برقـرار اسـت     
  ). 180ص

ي رخ ـنيـز ميـان ايـن معـاني و معنـاي قـسط و ب          ممكن است بتوان ميان معـاني مختلـف عـدل و            
نـد، تمـايزات دقيقـي را آشـكار كـرد، امـا در            ادو نزديـك   اصطلاحات ديگركه در معني بـه ايـن       

 جـامع  هدفي كه اين نوشتار درصدد استدلال آن است،  عـدل را بـه معنـاي وسـيعي كـه       خصوص
وضـع الـشيء   اسـت يعنـي    همة اين معاني است و مورد پذيرش اصحاب لغت و نيز مفسريني معتبر              

كـه مولـوي نيـز    اسـت  ) ع(گيريم، كه در حقيقت معناي مورد نظر امام علي در نظر مي  في موضعه   
نظـم  و مورد نظر در عدل الهي، عـدالت اجتمـاعي   معاني   زيرا   ،آورده است نظم  مضمون آن را به     

  .  گيردميردر ب نيز را
  
   اصلي محوري در اصول دين هبه مثاب» عدل «.1

پشتوانة هـر چهـار اصـل    و  دنك دين را توجيه عقايده معناي جامع آن، مي تواند همة اصول عدل ب 
 را توحيـد،  هسـت و بقي ـ  ها عـدل صـرفاً يكـي از آن        ،گرچه طبق اعتقـاد متـداول شـيعه       . ديگر گردد 

ــسته   ــاد دانـ ــت و معـ ــوت، امامـ ــم در    نبـ ــر هـ ــل ديگـ ــار اصـ ــر چهـ ــت هـ ــا در حقيقـ ــد، امـ   انـ
-ايـن قابليـت مـي   تبيـين  بـه   حال  . باشند اتكا به عدل مي    سي قابل شناشناسي و هم در جهان    معرفت

  : پردازيم
  

  توحيد. الف

-كـه عبـارت   اين يگانگي داراي اقسام و مراتبي اسـت  اما، توحيد به معناي يگانگي خداوند است   

  : ندازا

  . ذات و گوهر او يگانه و بي همتاست:توحيد ذاتي. 1
 ذاتِ او،  ِ گرچـه مفهومـاً غيـر      صفات او :  ذات حق يعني   اعتقاد به وحدت صفات با     : توحيد صفاتي  .2

  . عين ذات او هستنداما مصداقاً
  .  يعني مؤثر واقعي در عالم و موجودات خداست : توحيد افعالي.3
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  .  او يگانه موجودي است كه شايستة پرستش و عبادت است: توحيد عبادي.4
كند عدم اعتقـاد    حوزة مسلمان بودن خارج مي        از اين ميان، به اجماع مسلمانان، آنچه فرد را از           

او به توحيد ذاتي و توحيد عبادي است و اما عدم باور به توحيد صفاتي و توحيد افعالي خللـي بـه          
هـا توحيـد صـفاتي را نپذيرفتنـد و     گونـه كـه اشـعري   كند، همانادعاي مسلماني شخص وارد نمي  

هـاي اسـلامي     همچنـان هـر دو گـروه را از فرقـه           ها توحيد افعالي را، با اين حال، مسلمانان       معتزلي
  .اندبرشمرده

پذيرد، گرچه در توحيد صفاتي با نظرية مورد پـذيرش              شيعة اماميه هر چهار مرتبة توحيد را مي       
  .ها موافق نيست اشعريدر توحيد افعالي با ديدگاه مقبولمعتزله اختلاف نظر دارد و 

» توحيـد «ست كه با توجه به معناي جامع مورد نظر اسلام از                اما پرسش اصلي در اين مقاله آن ا       
  توجيه كرد؟ » عدل«توان آن را براساس چگونه مي

مفهـوم  «و بحـث    » آيـة سـيزدهم از سـورة لقمـان        «    براي پاسخ گفتن به اين پرسش با اسـتناد بـه            
در  ست، بلكـه  ا» عدل«نه تنها   » توحيد«توان چنين نتيجه گرفت كه      در علم اصول فقه مي    » مخالف

كنـد   زيرا لقمان در اين آيه در حالي كه فرزند خويش را موعظه مـي              ،است» عدل عظيم «حقيقت  
. »14من، به خداي شرك مورز، زيرا بي ترديد شـرك ظلـم عظـيم اسـت     اي فرزندِ «: گويدبدو مي 

لـم  ظ «قرآن كريم از نظر   » شرك«، اگر   15در علم اصول فقه   » مفهوم مخالف «حال با توجه به بحث      
اسـت، زيـرا    » عـدل عظـيم   «در حقيقـت    » توحيـد «تـوان نتيجـه گرفـت كـه         است، پس مـي   » عظيم

   16.»ظلم«) يا مخالف(وصف مقابل » عدل«است، و » شرك«) يا مخالف(وصف مقابل » توحيد«
از جمله در آنجـا كـه در   .  وجود دارد كه شرك را ظلم دانسته است   قرآن    آيات ديگري نيز در     

عهد من ظالمـان را در      «: فرمايدبراي امامتِ تبارش، خداوند پاسخ مي     ) ع(براهيمبرابر درخواست ا  
تفسير شـده  » مشرك«همان » ظالم«ن شيعه در اينجا اطبق نظر متعارف عموم مفسر   . »17گيردبر نمي 

 پـس از پيـامبر   ،)ع( اثبـات امامـت و خلافـت بلافـصل امـام علـي             بـراي است و عموماً از اين آيـه        
  .بنابراين اگر مشرك ظالم است پس موحد عادل. گيرندبهره مي) ص(اكرم

الوجـود بـودن باريتعـالي و       واجـب از جملـه    كـلام   بحث توحيد در علم      در   : در توحيد   ديگر برهاني
 ر اسـاس  حال اگر اين بحث ب ـ    . گردد الباري اثبات مي  الوجود بودن شريك  يگانگي او و نيز ممتنع    

تـوان  تفسير شـود مـي    ) يعني وضع الشيء في موضعه     (تعريف اين مقاله ازعدل به معناي جامع آن       
  خود قرار گيـرد، بـر كـل        )موضع (در جايگاه ) واجب(هنگامي كه باريتعالي    : چنين استدلال كرد  
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البـاري  ، بنـابراين ديگـر جـايي بـراي شـريك     )الرحمن علي العرش استوي (يابد  هستي استقرار مي  
 تعريـف عـدل در ايـن    ،بـه عبـارت ديگـر    .است و مگر اين معنا جز توحيد     جز عدم  ماندباقي نمي 

خدا بـر  18باشد و در اين مقام همان استقرارمقاله به معناي قرارگرفتن هر امري در جايگاه خود مي     
عرش است يعني استقرار سيطرة خدا بركل هستي، بنابراين در هستي جايي بـراي شـريك البـاري      

اي از عـدل اسـت و كـسي         نابراين توحيد جلـوه   ب. استماند و اين معنا دقيقاً همان توحيد      باقي نمي 
  .كه به عدل معتقد باشد لاجرم به توحيد نيز معتقد است

  
   نبوت .ب 

 هدف نبوت عامه وخاصه يكي است و آن ابـلاغ       ،در واقع .  رسل تحقق عدالت است    غايت ارسال 
 قـرآن .  عدالت استن قرآ به تصريح    19اسلام بر بشريت است و غايت ارسال رسل و رسالت اسلام          

 «كندكه غايت فرستادن همة اين پيامبران يا به تعبير ديگر هدف نبـوت همـان                آشكارا تصريح مي  
ما پيامبران خويش را با بينات فـرو فرسـتاديم و همـراه            « : فرمايداست، در آنجا كه مي     »اقامة قسط 

  . »20آنان كتاب و ميزان را فرو فرستاديم تا مردم قسط را بر پاي دارند
، نبوت، به   ابراين بن 21.ندادانسته» عدل«را همان   » قسط« زرگي چون شيخ طوسي كلمة      ان ب ر    مفس

  .  است) به معناي فراگير، نه تنها عدالت اجتماعي(راي تحقق عدالت بمعناي جامع آن، اساساً
ا لاصدرا در تفسير اين آيه، رسل را هم ملائكه و هم انبيا دانسته، وكتـاب را وحـي و ميـزان ر                     م    

ترازو معنا كرده است و كتاب را براي هدايت به علوم و تعليمات و ميزان را براي ارشاد به اعمال                    
به همين دليل است كه خداوند ايـن آيـه را بـا ايـن         «: گويدو معاملات ضروري دانسته است و مي      

  .»22 يا به عدل رفتار كنند-تا مردم قسط را بر پاي دارند دهد كهادامه مي سخن
غرض الهي از ارسال رسل و فرو فرستادن كتـاب          «:مي گويد آيه   اين   ي در تفسير  يمه طباطبا علا    

و  ...و ميزان همراه آنان اين است كه مردم قسط را برپا دارند و در مجتمعي عادل زنـدگي كننـد،                   
 مراد از ميزان همان ديـن باشـد، زيـرا توسـط ديـن اسـت كـه عقايـد         -و االله اعلم -بعيد نيست كه    

و گفته شده كه مراد از ميزان در اين جـا عـدل اسـت، و نيـز              ...شود،ل اشخاص سنجيده مي   واعما
كـه همـان ديـن    -بنابراين، نبوت كه در حقيقت، ارسال پيـام خداونـد     .»23كه عقل است   شده گفته

براي بشريت توسط همة پيامبران الهي است، هدفش تحقق عـدالت توسـط بـشر                -اسلام مي باشد  
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از جمله (در نظر بگيريم، اغراض ديگر ارسال رسل      آن   الت را به معناي جامع    ، كه اگر عد   24است
  .گيردرا نيز دربرمي) تزكيه، تعليم كتاب وحكمت و موارد ديگر

  
  امامت. ج

تواند محـور امامـت باشـد؟ ايـن پرسـش را از دو طريـق                اما از نظر كلام شيعه، عدالت چگونه مي       
 و ديگري از طريق اسـتدلال تجربـي   )a priori(ل نظري يكي از طريق استدلا: توان پاسخ گفتمي

  ).a posteriori(و واقعي و عيني كه عملاً در تاريخ رخ داده است 

) الحديـد  سـورة    25طبق آيـة    (حال كه   : توان چنين اقامة برهان كرد        از طريق استدلال نظري مي    
 با استناد به آيـة   شيعه، است و از طرف ديگر، عدالتي نبوت و دين همان     يتصريح شده هدف غا   

نبـوت اسـت، پـس در نتيجـه،  هـدف         مكمـل  كنـد كـه امامـت     ، استدلال مي  25مائدهسوم از سورة    
تكميـل نبـوت،    «،  »هدف امامت تكميل نبوت اسـت     «: به زبان منطقي  . امامت نيز بايد عدالت باشد    

  .» عدالت است،هدف امامت«، بنابراين، »عدالت است
آيـد كـه    دسـت مـي   هبا تأمل در استدلال فوق نتـايجي ب ـ        : اماميه ةگاه شيع برهاني در اثبات عصمت از ن     

، اولاً :كه امـام نيـز هماننـد پيـامبر        است  نها اين    آ از اهم . ت خاصي در كلام شيعي است     ز اهمي يحا
و ) عصمت نظري ( و هرگز در تشخيص عدالت دچار لغزش نگردد          عدل را بشناسد  بايد به درستي    

 صحيح از عدالت را به درستي به تحقـق برسـاند و        قاطع عملاً نيز اين شناخت     اي بايد با اراده   ثانياً،
  ). عصمت در عمل(اي او را از انجام عمل عادلانه باز ندارد هيچ وسوسه

 امـا  ،شـود، بـراي تحقـق عـدل ابتـدا بايـد آن را شـناخت               گونه كه ملاحظه مي   همان :دل ع شناخت
 كـه فلاسـفه و نيـز علمـاي سياسـت و علـوم               تـرين مـشكلاتي اسـت      عدل يكي از بنيـادي     شناخت

معرفت بـه آن نظريـات      منشأ  توان در بارة تعريف عدالت و        زيرا مي  ،اجتماعي با آن مواجه هستند    
  .گوناگوني را عرضه كرد

-تلقي كرد و يا مي     توان تعاليم انبيا  معرفت به عدل را فطرت دانست، مي      منشأ  توان  از جمله مي      

در اينجا، با صـرف     . دارد منشأ و   هوم بشري و قراردادهاي اجتماعي ريش     علدر  توان مدعي شد كه     
دهد كـه هـر انـساني بـه          هر يك، نگارنده، اين ديدگاه را ترجيح مي        از اين فرضيات و دلايل    نظر  

كند و حتي در تعيين مصاديق سـاده و       صرافت طبع خود مفهومي اجمالي از عدالت را ادراك مي         
دارد، به نحـوي كـه عمـوم مـردم در بخـش قابـل تـوجهي از مـصاديق                    هايي  بسيط آن نيز توانايي   
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عدالت كم و بيش اتفاق نظر دارند و به خوبي قادرند مـصاديق متعـارف آن را تـشخيص دهنـد و                 
اين امر از قضاوت هاي روزمرة آنان در بارة امور بـسيط فـردي، خـانوادگي و اجتمـاعي در همـة          

رسد و  با رضايت و توافق اجمالي طرفين به انجام مي       جوامع بشري كاملاً مشهود است، كه عموماً      
ــود   ــري وجــــــــــــــــ ــاق نظــــــــــــــــ ــين اتفــــــــــــــــ ــر چنــــــــــــــــ   اگــــــــــــــــ

خـواهي  تـوان گفـت عـدالت     بـه عبـارت ديگـر، مـي       . شدندداشت، عموم جوامع متلاشي مي     نمي
شناسي در بادي امر در بارة امور بسيط براي همگان بـا اخـتلاف نـاچيزي                 اما عدالت  ،فطري است 

را اي  در امـور پيچيـده    حكـم    اين درك اجمالي از مفهوم عدل، توانـايي           اما ،ممكن و ميسر است   
در . دهـد، نـدارد   فردي، خانوادگي و اجتماعي، و چه عقلي و مابعد الطبيعي رخ مي            كه در مسائل  

اين مورد مي توان عدل را به منطق تشبيه كرد، زيـرا  منطـق نيـز هماننـد عـدل، ريـشه در سرشـت          
 انسان بـه صـرافت طـبعش و بـدون هيچگونـه آموزشـي، در تعريـف و               در منطق نيز   26.انسان دارد 

  اســـــــــتدلال منطقـــــــــي و تـــــــــشخيص مغالطـــــــــات در حـــــــــد متعـــــــــارف از       
 نـاتواني او  شـده،   هايي برخوردار است، اما در مـسائل پيچيـدة منطقـي دچـار سـردرگمي                توانايي

 بـه معنـاي   در  بحث عدالت نيز اگـر . كندگردد و به ضرورت آموزش منطق اذعان مي    آشكار مي 
جامع، كامل و دقيق آن به ويژه در مسائلي عميق مورد نظر باشد، بي ترديد ذهن متعـارف در هـم           

ن ااسـت و از نظـر متكلم ـ  » حكمـت « طلبد كه از نظـر افلاطـون  ريزد و مؤونة خاصي را مي  فرو مي 
  . »عصمت«شيعه 

م بـا انـدكي تأمـل معلـوم     بـداني  » 27قرار دادن شيء در جايگاه حقيقي آن«     اگر تعريف عدل را   
 زيرا دانستن جايگاه حقيقي شيء نياز به دانـشي          ، بسيار دشواري مواجه هستيم    مسئلة كه با    شودمي

گونـه كـه در   به نحوي كه فرد به تعبير فلاسفه بايد ماهيات اشيا را بدان. بسيار عميق و فراگير دارد   
خـي فلاسـفه، نظيـر افلاطـون و         بـشناسد، و طبـق ادعـاي بر       ) كما هـي عليهـا    ( خود هستند    حقيقت

طبـق تعريـف   . ارسطو و نيز عموم فلاسفة اسلامي، چنين دانشي حد اعلاي معرفـت فلـسفي اسـت          
: و به تعبير ديگـر » 28فيلسوف جهاني است ذهني كه همسان و همتراز با جهان عيني است    «: فلاسفه

:  وان چنين استدلال كـرد تبنابر اين، طبق اين ديدگاه فلسفي مي. ايجهاني است بنشسته در گوشه    
ن شـيء در جايگـاه    آن اسـت ولازمـة قـرارداد   ي شيء درجايگاه حقيقاز آنجا كه عدل قرار دادن  

 شناخت حقيقت شـيء شـأني اسـت كـه فقـط درخـور               شيء است و   حقيقي آن، شناخت حقيقت   
 مقام يك فيلسوف است، لذا تحقق عدالت امري است كه فقط فيلسوفان توانايي بـر آن را دارنـد                   
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نـد، زيـرا از نظـر افلاطـون         كو به همين دليل است كه افلاطون نظرية حكومت حكما را تعليم مي            
فلسفه براي سياست است و غايت سياست عدالت است و براي تحقق عدالت تواناترين فرد همان                

وراثتـي دارد و هـم   منـشأ   زيرا داناترين مردم است و اين دانـايي و توانـايي او هـم             ،فيلسوف است 
  . تعليميمنشأ

اگر از نظـر افلاطـون بـراي        : توان گفت  اماميه مي  ة    در مقايسة نظرية افلاطون با نظرية كلام شيع       
» عـصمت «ن شيعه براي تحقق عدالت نيـاز بـه   ااست، از نظر متكلم» حكمت«تحقق عدالت نياز به  

» معـصوم «بايـد   » امام«باشد، و از نظر شيعه      » حكيم«و يا پادشاه بايد     » حاكم«از نظر افلاطون    . است
ن شـيعه و در رأس آنهـا خواجـه نـصير، نـصب امـام را فقـط هنگـامي لطـف                       اعموم متكلم ـ . باشد

  . اند كه او معصوم باشداند و آن را برخداوند واجب دانستهبرشمرده
ت كـرده  قناع ـ» حكمـت «بـه  گزير نا» عصمت« عدم دسترسي به مفهوم   دليل    چه بسا افلاطون به     

داند و براي حكيم شـأني الهـي قائـل اسـت و بـه يـك         ه به خدا مي   ت را تشب  گرچه او حكم  . است
بـا ايـن تفـاوت      . در انديشة شيعي اسـت    » عصمت«در انديشة افلاطون تقريباً معادل      » حكمت«معنا  

كه افلاطون معتقد است كه انسان اگر از نسل نخبگان و گوهرش از طـلا باشـد و تحـت تعلـيم و                       
 يعنـي از  . نائـل شـود   » حكمت« عالي از دانش يعني      ةاند به اين مرتب   تومي،  تربيت خاص قرار گيرد   

-ه به خداست، از طريق تعلـيم و تربيـت بـشري حاصـل مـي            كه نوعي تشب  » حكمت«نظر افلاطون   

گيـرد و  ، بلكه از علم الهي نـشأت مـي        29 اما از نظر شيعه علم معصوم صرفاً علم بشري نيست          ،شود
 است كه مي تواند به حقيقـت شـيء وجايگـاه حقيقـي              متصل بدان است و به دليل همين عصمت       

  .آن معرفتي حقيقي داشته باشد
بنابراين، از نظر شيعه، امام بايد ضرورتاً معصوم باشد تا بتواند عادل به معناي كامـل آن باشـد و                

  . اگر معصوم نباشد، هدف امامت، و در نتيجه، غرض نبوت هرگز محقق نخواهد شد
قـد اسـت كـه إكمـال        معت)  از سورة مائـده    3با استناد به آية     ( اماميه   ةكه شيع شدم      تا بدينجا معلو  

  .يابد و نتيجه گرفتيم كه او بايد معصوم باشد عادل تحقق ميمحور همانا با تعيين امام عدالتدين
عهـد  «: كـه فرمـود  ) ع(كه شيعه با استناد به پاسخ خداوند به درخواست ابراهيم            يميافزا    حال مي 

 بايد اهل توحيـد باشـد و   هاند كه امام هموار  ، چنين استدلال كرده   »30شود ظالمان را شامل نمي    من
ة او نباشد و اين از نظر كـلام شـيعي    از شرك، كه ظلم عظيم است، بر ذم   هرگز هيچ سابقه اي نيز    

 عه از اصل عدالت و نيـز عـادل بـودن          گيريم كه معناي مورد نظر شي     نتيجه مي  و شرط امامت است  
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يعنـي معنـاي عـامي از عـدالت كـه       نظر است    مورد   هاست كه در اين مقال    جامع  امام، همان معناي    
  .  دشوشامل توحيد نيز مي

 كه اماميه براين عقيـده اسـت كـه    ود افز بايد    در ادامة بحث نظري از محوريت عدل در امامت،          
هـد آمـد تـا جهـان را،     ، به وعدة قطعـي الهـي خوا  استكه هم اكنون در غيبت  ) عج( آخرين امام 

پس از آن كه پر از ظلم و جور شده است، پر از عدل و داد كند و عدالت را، كـه هـدف ارسـال                          
ها در سرتاسر   بوده است، در ميان انسان    ) ع(و اوصياي آنها از جمله امامان شيعه        ) ع(همة پيامبران   

ة اطهـار  و ائم ـ)ص(ر اكـرم   متعـددي از پيـامب   و نيز روايات   قرآنآيات بسياري از    . جهان بگستراند 
شـدگان  ايم كه برضعيفو اراده كرده «ةتر آي از همه مهم ،در اين باره مورد استناد شيعه است      ) ع(

در رواياتي كه در مـورد ظهـور        . »31روي زمين منت بگذاريم و آنان را امامان و وارثان قرار دهيم           
 پـر از عـدل و داد خواهـد كـرد     جزو مستندات شيعه است، آمده است كه او همه جا را    ) عج(قائم

بنابراين، هدف اصلي امامت همـان عـدالت اسـت،           32. پس از آن كه پر از ظلم و جور شده است          
را كـه فـروع ديـن از لـوازم آن اسـت،       در رأس آن توحيـد  گر وزيرا گفتيم كه عدالت  اصول دي 

   .مي كند توجيه و تبيين گيرد ودربرمي
كـه متكـي بـر شـواهد و مـستندات واقعـي اسـت، بايـد بـه تـاريخ                         اما در استدلال تجربي عيني      

  . دكرملاحظه ) ع(ه ائمعملي سيرة و عدالت را در  كرد مراجعه
 يكـي امامـت بـه معنـاي رهبـري و            ،توانـد مـورد بحـث قـرار گيـرد             اساساً امامت به دو معنا مي     

لايت صـرف نظـر     حكومت سياسي و ظاهري و ديگري امامت به معناي شايستگي حقيقي براي و            
 زيـرا از نظـر شـيعه امامـت بـه معنـاي              ،از اينكه به حسب ظاهر داراي اقتدار سياسي باشد يا نباشـد           

هـر دوازده امـام شايـستگي حقيقـي         . نيـست ) ع(حقيقي و تكويني منوط به حكومت ظاهري ائمـه        
ه براي امامت و حكومت را دارا بـوده و در واقـع امـام بودنـد، هرچنـد برخـي بـه حـسب ظـاهر ب ـ                  

، كه به خلافـت رسـيدند و امـام رضـا            )ع(و امام حسن  ) ع(حكومت نرسيدند، به استثناي امام علي     
  . كه به ولايتعهدي برگزيده شدند ) ع(

اي را كـه    ابتدا امامت ائمه  : خواهيم داشت ) ع(    در اينجا نگاهي اجمالي به هردو جنبة سيرة ائمه          
را در نظـر  ) ع(در حقيقت بايد فقـط امـام علـي    در اين مورد    . كنيمبه حكومت رسيدند بررسي مي    

هرگز ثباتي برقرار نگرديد تا ايـشان بـا         ) ع(گرفت، زيرا در دورة بسيار كوتاه حكومت امام حسن        
در ) ع(سيطرة بر امور خط مشي سياسي خود را به روشني عملي كند و نيز ولايتعهـدي امـام رضـا         
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ر سياسـي برشـمرد، زيـرا تحـت نظـارت          تـوان آن را حكومـت و اقتـدا        شرايطي انجام شد كه نمي    
خـواه  مورد انتظـار شـيعيان عـدالت      ) عج(همچنين حكومت امام مهدي     . وسيطرة كامل مأمون بود   

بنـابراين، از ايـن جنبـه،    . است و چون هنوز محقق نشده است بايد در بحث نظري بـدان پرداخـت    
  . تاس) ع(يگانه مصداق بارز براي استدلال از نوع دوم، حكومت امام علي

چقدر عادلانه بوده است، در واقع تحليـل مـستندات تـاريخي            ) ع(    اما، دربارة اينكه حكومت او    
كند كه او همه چيز، حتي حكومـت را بـراي    دربارة رفتار او به نحو قاطعي اين نكته را آشكار مي          

د، اگـر  ان ـآنان كه او را به عنوان يك سياستمدار مـورد توجـه قـرار داده      . خواسته است عدالت مي 
خواهد و نـه بـه هـر    اين نكته را در رفتار او درك نكرده باشند كه او حكومت را براي عدالت مي       

دانسته و شايستة حكومـت نبـوده       شوند كه او سياست نمي    ترديد دچار اين سوء فهم مي     قيمتي، بي 
كنـد كـه غرضـش از پـذيرش       اما او خود دربارة حكومـت خـويش باصـراحت تأكيـد مـي              ،است

  احقــــــــــاق حــــــــــق و عــــــــــدالت و مقابلــــــــــة بــــــــــا ظلــــــــــم وحكومــــــــــت 
  .نماياند تاريخ، رفتارش را مؤيد گفتارش مي33.عدالتي استبي

ــر        ــكار ب ــواهي آش ــود گ ــز خ ــيدند ني ــي نرس ــدار سياس ــه اقت ــه ب ــاني ك ــي امام ــيرة عمل ــا س       ام
پنهان و آشكار آنـان بـا مظـاهر سـتم كـه             بي امان   محوري امامت آنان بوده است و مبارزة        عدالت

آن، قيام   بارز نمونة. دعاستا براين   ييگواه گويا  34ر به مقتول و مسموم شدن همةآنان گرديد       منج
در مقابل بيـداد حكـام جـور و نمونـة پنهـان آن، مبـارزة عالمانـة امـام                    ) ع(سلحشورانة امام حسين  

امامـت بـا همـين محوريـت عـدالت در ائمـة            .  بـود  35هتأكيد قاطع بر تقي    با بيدادگران با  ) ع(صادق
كـه  ) عج(يابد هر چند در هر يك نمودهاي متفاوتي داشته است تا به امام دوازدهم  گر ادامه مي  دي

طبق اعتقاد شيعه فرآوردة نهايي شيعه و اسلام اسـت و خواهدآمـد تـا جهـان را پـس از آنكـه پـر                         
  . ازظلم و ستم گرديده است، پر از عدل و داد كند

نبة عملي، آغاز و انجام تـشيع، هماننـد آغـاز و انجـام             نتيجه اينكه، چه از جنبة نظري و چه از ج         
اسلام، تحقق عدالت است و گرنه، از نظر شيعه، معرفي امـام در روز غـدير خـم آنچنـان اهميتـي                      

، كه خود مكمل رسالت همـة پيـامبران      )ص(يافت كه إكمال دين و ابلاغ رسالت پيامبر خاتم        نمي
كـه تحقـق عـدالت اسـت تـا آن هنگـام هنـوز             گرچه غرض دين و نبـوت       . است، ناميده شود  ) ع(

محقق نشده است، اما با تعيين امـام و ادامـه يـافتن نبـوت بـه وسـيلة امامـت، در حقيقـت، عـدالت              
دهد و در نهايت با ظهـور امـام منتظـَر شـيعيان، حكومـت               خواهي به حيات خود ادامه مي     وعدالت
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هم تـشيع و هـم اسـلام، و    : ، يعني هر دوشود، وهمزمان هدف و غايتعدل الهي بر پاي داشته مي    
  . شوددر واقع هم امامت و هم نبوت محقق مي

  
   معاد.د 

 معاد در   .مبتني بر پذيرش عدالت است    ،  براي اثبات ضرورت معاد   اقامه شده   ترين دليل عقلي    مهم
حقيقت براي تحقق اصل عدل است، يعني اگر بـراي انـسان قائـل بـه اختيـار باشـيم و او براسـاس           

خير و شر در اين دنيا عمـدتاً       عاملان  كند، از آنجا كه     ي  خود مبادرت به عمل خير و يا شر       ر  اختيا
شود، اگر جهان ديگري وجود نداشته باشد كه مرتكبان كارهاي خير و            نميبه ثمرة اعمال واصل     

بنـابراين،  . شر سزاي اعمال خويش را دريافت كنند، اين امر به حكم عقل خـلاف عـدالت اسـت                 
بدين ترتيب، وجود معاد براي تحقق عدالت است و اگـر عـدالت انكـار شـود،                 .  باشد بايد معادي 

 قـرآن  امـا در ايـن بـاره دلايـل نقلـي در سرتاسـر                ،عقلاً ضرورتي براي معاد وجود نخواهد داشت      
  .بسيار است

از محوريـت خاصـي در ميـان اصـول ديگـر            » عدل«ست كه از نظر شيعه       ا آن نتيجة كلي اين بحث   
 و معـاد بـر    يعني توحيـد، نبـوت، امامـت   ،  دين از نظر شيعه  رديگ اصولباشد و   ر مي دين برخوردا 

  . دهستناساس آن قابل تبيين 
  
  )ص( تأييد اين ديدگاه با سخناني از پيامبر اكرم .2

نقل شده است كـه در آنهـا هـدف از بعثـت خـويش را بيـان                  ) ص(تعابير گوناگوني از پيامبراكرم   
ــوده ــر نگ فرم ــه از نظ ــد، ك ــد    ان ــالت عدلن ــر اص ــي ب ــدگاه مبتن ــد دي ــده مؤي ــه . ارن ــه اينك   از جمل

فلاسـفة اخـلاق مكـارم و فـضايل         . »36مبعوث شـدم تـا مكـارم اخـلاق را اتمـام كـنم             «: فرمايد مي
-دانند و هر يك بنا به مباني خاص خويش اين مراتب را طبقـه      اخلاقي را داراي سلسله مراتبي مي     

تمايز كرده و فضايل اوليـه را كـه مقدمـة حـصول فـضايل      بندي كرده و خادم ومخدوم را از هم م      
تـوان  بـا اسـتناد بـه نظريـات بـزرگ، مـي         . اندبرترند برشمرده و در ساختار منسجمي فراهم آورده       

ترين فضيلت دانست كه همة فضايل ديگـر در راسـتاي تحقـق آن بـه       ترين و كامل  عدل را بزرگ  
تري در محاورات سـقراطي  تر و عميقنحو مبسوطدر آثار افلاطون بحث از عدل به        . آيندكار مي 

او در اخلاق بر اين باور است كه عـدالت موجـب سـعادت انـسان       . مورد گفتگو قرار گرفته است    
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داند، از نظـر او اگـر فـضيلت سـر، كـه             اي از فضايل مي   است و در واقع، عدالت را خود مجموعه       
 شكم كه همانا عفت است       فضيلت جاعت است، با   قلب كه همانا ش    هماناحكمت است، با فضيلت   

بنـابراين ازنظـر او شـخص عـادل فراتـر از حكـيم         .  حاصلش عدالت است   ،با يكديگر جمع گردد   
 37. زيرا هنگامي كه حكيم دو فضيلت شجاعت و عفت را نيز دارا باشد آنگـاه عـادل اسـت                   ،است

تواند الگوي يك د مياما در مورد جامعه، اگر همين فرد عادل در ابعادي بالاتر در نظر گرفته شو           
تر در نظر گرفتـه شـود، بـا سـاختار كـل        جامعة عادل باشد و اگر باز همين فرد در ابعادي گسترده          

جهان مطابق است و در حقيقت از نظر او شاكلة انسان، جامعه و جهان يكي است و شايسته اسـت              
هـر سـه و در واقـع    كه بر انسان، سر او و برجامعه، حكيم و بر جهان، خدا حكومـت كنـد و قـوام                 

در انديشة سياسي او اساساً فلسفه بـراي سياسـت و سياسـت             . يعني قوام كل هستي بر عدالت است      
   38.در حقيقت، از نظر او حكمت براي عدالت است. براي نيل به عدالت است

كـار بـرده اسـت و    هرسطو نيز مفهوم عدل را هم به معناي فردي و هم به معناي اجتماعي آن ب ـ          ا    
ــت     در  ــالت داده اس ــدل اص ــضيلت ع ــه ف ــورد ب ــردو م ــرد  . ه ــورد ف ــدال«در م ــضيلت » اعت   را ف
شمارد و آن را زايندة همة فضايل       ترين فضيلت برمي  را كامل » عدالت«داند و در مورد جامعه،      مي

  روي، دليــري و فرزانگــي را يكجــا   ميانــه:  ديگــر يعنــي ســه فــضيلت  دانــد زيــرا ديگــر مــي 
  .)135صارسطو، (گيردميردرب

اي كه عدالت در رأس سلـسله مراتـب فـضايل اخلاقـي دارد،                  حال اگر با توجه به جايگاه ويژه      
تفسيركاملاً شايسته و مـوجهي از سـخن        به  اگر إتمام مكارم اخلاق را همان تحقق عدالت بدانيم،          

ت تـوان بـه نحـو مـوجهي از عـدال           مـي  شـد ويژه كه قبلاً معلـوم      ه ب ايم،دست يافته )ص(پيامبر اكرم 
اي اتخاذ كرد كه توحيد و نبوت و امامت و معاد را نيز فراگيرد و نيز قبلاً بيان شـد                  معناي گسترده 

 همـة پيـامبران بـراي اقامـة قـسط و عـدالت              بلكه فرستادن ) ص(عثت پيامبر خاتم  كه اساساً نه تنها ب    
: كـرد كـه  بدين ترتيب، به درستي مي توان ايـن اسـتدلال منطقـي را اقامـه               ). 25/حديد(بوده است 

اتمـام مكـارم اخـلاق، تحقـق عـدالت      «، »براي اتمام مكارم اخـلاق اسـت    ) ص(اكرم بعثت پيامبر «
-تر مـي و يا به عبارت ساده» براي تحقق عدالت بوده است  ) ص(بعثت پيامبراكرم «، بنابراين   »است

 كـه  را بدين گونه بيان كنـيم كـه او بـراي إتمـام مكـارم اخـلاق،      ) ص(توانيم فرمايش پيامبر اكرم   
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 آمـده اسـت   حديـد  ة سـور 25ها عدالت است، مبعوث شده است و اين با آنچه در آية        سرآمد آن 
  .كاملاً مطابق است

  

   انتظار بشر از دين از نظر شيعه .3

توان به درستي از ديـن انتظـار داشـت    اي را  ميدعاي اسلام از نظر شيعه، حقيقتاً چه خواسته     اطبق  
) نه صرفاً عـدالت اجتمـاعي      به معناي جامع آن، و    (ني عدالت   ترين اصل آن، يع   جز آنچه محوري  

است؟ اما آيا دين وعدة تحقق عدالت را داده است؟ يا اينكه از بشر خواسته است كه خـود آن را     
از مـردم خواسـته اسـت كـه خـود بـه اقامـة قـسط             » نبـوت «محقق سازد؟ از نظر شيعه خداونـد در         

شيعه آن را به عنوان وعدة خدا براي تحقق عـدالت توسـط             اي كه   ترين آيه  اما در مهم   39.برخيزند
رسد كـه  بيـان خداونـد در ايـن آيـه متفـاوت اسـت و                  كند، به نظر مي   تلقي مي ) عج(امام موعود   

خواهـد  در تحقق عدالت  بر آنها معلـوم كـرده و حـال خـود مـي                 را   ها  گويي خداوند عجز انسان   
ايم كـه برضـعيف شـدگان بـر روي زمـين            ه كرده و اراد «:  و عدالت را محقق كند     شودوارد عمل   

     .»40منت بگذاريم و آنان را امامان و وارثان قرار دهيم
از مردم خواسته است كه به تحقق عدالت برخيزنـد،          » نبوت«    به عبارت ديگر، خداوند از طريق       

اني كه  خواهكه مكمل نبوت است، خود براي تحقق عدالت به ياري عدالت          » امامت«اما از طريق    
  . خواهد آمد) مستضعفان(همواره در موضع ضعف بوده اند 

 41 و آن را محقـق سـازد؟  هـد تواند اين نيـاز خـويش را تـشخيص د            اما آيا حقيقتاً بشر خود نمي     
كـه  ) ع( زيـرا نـه تنهـا تـا زمـان خـود پيـامبران       ،منفـي اسـت  ،  ل تـاريخي  ي ـپاسخ اين پرسش به دلا    

اي در   بلكه تـاكنون نيـز چنـين پديـده         42 محقق نشده است،   خاتم آنها بود چنين امري    ) ص(محمد
انـد، امـا دربـارة آينـده       بدين معنا كه مردم از عهدة انجام آن برنيامده        . تاريخ بشر ظاهر نشده است    
درستي تحليل شـود بـه نظـر    هتوان گفت كه اگر آية مورد استناد شيعه ب      با استناد به دلايل نقلي مي     

هـاي محـدودي كـه حقيقتـاً     ي آن ارادهي به همين مطلب دارد كه گو   رسد به طور ضمني اشاره    مي
شوق تحقق عدالت را دارند، كافي نيستند، هر چند آنان همواره تمام نيـروي خـود را در راسـتاي           

اند و خواهند برد و چه بسا تا حـدودي موفـق بـوده و خواهنـد بـود، امـا       تحقق عدالت به كار برده    
بـه همـين دليـل      . عدالت حقيقي را در سرتاسـر جهـان محقـق سـازند           تر از آنند كه بتوانند      ضعيف

نامـد و حـال كـه تحقـق چنـين امـر          در روي زمـين مـي      43 آنان را ضـعيف شـدگان      قرآناست كه   
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اي خـاص از جانـب خداونـد    خواهان مستضعف ساخته نيست، پس نياز به اراده   خطيري از عدالت  
خـواهي كـه در موضـع    هـاي عـدالت  انـسان  رب ـ45 خـود ارادة خـاص  و خداوند به دليل اين       44.دارد

، زيرا تحقق عدالت هدف اصـلي نبـوت و امامـت اسـت و             46گذارداند منت مي  ضعف قرار گرفته  
 آن است كه خداوند     بسيار همين اهميت    دليلبنابراين، به   . ز بالاترين اهميت است   يدر حقيقت حا  

، تعبيـر منـت بـر       47جهـت امـور نـاچيز      خداوند به    اساساًَ. گذاردبه سبب انجام آن برانسان منت مي      
   فقـط در سـه مـورد خداونـد بـر انـسان منـت                قـرآن در واقـع در سرتاسـر       . بردانسان را به كار نمي    

و اراده كـرده ايـم كـه برضـعيف           «:فرمايدن است كه مي   آ  نظر در اينجا   مورد كه آية    48گذاردمي
بنـا بـر ايـن بـا      49. » ثان قـرار دهـيم  شدگان روي زمين منت بگذاريم و آنان را امامان وآنان را وار    

رسد تحقق عدالت امري نيـست كـه بـشر بـر اسـاس ارادة متعـارف       توجه به فحواي آيه به نظر مي   
هي دارد و در حقيقت اين هر سه مورد به يك امـر   شود، بلكه نياز به ارادة خاص الخود بدان نايل 

 اول، معلوم شد كه برانگيختن پيـامبر         زيرا در بارة مورد    ،واحد اشاره دارند كه همان عدالت است      
هدف و غايتش عدل است و مورد دوم نيز كه هدايت به ايمان و اسلام است در واقـع هـدايت بـه        

اش عدالت است، زيرا قبلاَ معلوم شد كه هدف اسلام همـان عـدل اسـت كـه در معنـاي گـسترده                    
 زمـين اسـت، بـراي تحقـق     و مورد سوم نيز كـه امامـت مستـضعفين بـر      گيردتوحيد را نيز دربرمي   

 امـا  ،عدالت است و اين معنا مورد اتفاق عموم شيعيان و مطابق احاديث مـورد اسـتناد آنـان اسـت               
اگر عدالت را به معني جامعي كه در ايـن مقالـه پيـشنهاد شـده اسـت در نظـر بگيـريم كـه شـامل                        

داشـت و اگـر   گردد، آنگاه تحقق عدالت معناي كـاملي خواهـد     توحيد واصول ديگر دين نيز مي     
  .يك فرد شيعه چنين انتظاري از دين اسلام داشته باشد، انتظار او امر گزافي نخواهد بود

هاي گونـاگوني      در اينكه آيا عدالت به معناي كامل و جامع آن تحقق خواهد يافت يا نه، پاسخ      
ح است،  عدالت مطر ) (Ideaبي ترديد آنچه در فلسفة افلاطون تحت عنوان مثال        . عرضه شده است  

-تواند در اين جهان تحقق يابد، زيرا مثلُ كه حقايق مطلقند به اين جهان كه عالم سـايه     هرگز نمي 

بلكه به عنوان آرماني است كه بايد بـا تمـام تـوان كوشـيد تـا بـه قـدر طاقـت         . هاست تعلق ندارند  
رسـش خـود   اما نظر شيعه در ايـن بـاره چيـست؟ پاسـخ ايـن پ     . تر شدتر و شبيهبشري بدان نزديك 

  .   تواند موضوع پژوهشي در گام بعد قرار گيردطلبد و ميبحث مبسوطي را مي
  

  گيرينتيجه



 ١�٢

اجمال اين مباني را توصـيف  به اين مقاله با اتكا بر مباني عقيدتي شيعة اماميه در بارة عدالت، ابتدا        
آنهـا قابـل اسـتنتاج    نتايجي را كـه نگارنـده از   در نهايت كرده و سپس  به تحليل آن ها پرداخته و         

 -عقلـي (روش نگارنده همان روش علـم كـلام يعنـي اسـتدلالي ـ روايـي      . دانسته، بيان كرده است
و بناي او بر اين بوده است كه اين بحث، پژوهشي عيني و رها از تمايلات ارزشـي               باشدمي) نقلي

قـل و شـواهد نقلـي       توان با اسـتناد بـر ع      اين جستار مدعي است كه مي      . باشد value-free)(هنگارند
مستند تعاليم شيعة اماميه، اصول دين از نظر شيعة اماميه را به نحوي موجه و مستدل براصـل عـدل                   
استوار كرده و اصول ديگر را بر اساس آن تبيين كرد و ضمن اثبات اينكه هدف نبـوت و امامـت                 
  تحقـــــــق عـــــــدالت بـــــــه معنـــــــاي جـــــــامع آن اســـــــت مـــــــدعي اســـــــت كـــــــه 

پيش نيازمنـد شـناخت دقيـق عـدالت اسـت و شـناخت تـام و تمـام           ترديد تحقـق عـدالت پيـشا       بي
مؤيـدي  ) ص(سـپس از سـخنان پيـامبر اكـرم          . عدالت، از نظر شيعه، عصمت را ضروري مي كند        

كنـد و پـس از آن، نتيجـة چنـين ديـدگاهي را بـراي                محـور عرضـه مـي     براي اين قرائـت عـدالت     
مي گيرد و مدعي است كه از آنجـا كـه           به كار   » انتظار بشر از دين   «ي به پرسش اساسي     يپاسخگو

كـلام شـيعه، امامـت را       ) 2؛   هدف نبوت تحقق عدالت توسط خود انسان اسـت         )1 ؛معلوم گرديد 
اند، زيرا در صـدد تحقـق همـان هـدف اصـلي نبـوت اسـت،        داكمال دين، يعني تكميل نبوت مي     

و جـامع و كامـل   رسد چنين هدفي به نح ـ    به نظر مي   )3 ؛يعني هدف امامت نيز تحقق عدالت است      
، كه به جهت چنين     »اي خاص اراده« خداوند خود با     :بنابراين. توسط خود انسان محقق نشده است     

گذارد، تحقق چنين امري را بر خود واجب كرده اسـت و   نيز مي » منت«بر بشريت   » ارادة خاصي «
شـته باشـد   توانـد ازديـن دا  ترين انتظاري كه يـك شـيعه مـي   بدين ترتيب، از نظر اين مكتب موجه     

 زيـرا  ،اي است كه دين خود متعهد به انجام آن شده است و آن تحقـق عـدالت اسـت          همان وعده 
امـا از جهـت   . اين امر، هم از جهت نظري و هم از جهت عملي، از توان بشر متعارف خارج است       

نظري كه همان شناخت عدالت به طور تام و مطلق است در توان بشر متعارف نيست و نيازمند بـه             
 ــعــ ق اســتدلالي كــه گذشــت، اقامــة حكومــت عــدل  صمت اســت، امــا از جهــت عملــي نيــز طب

گرچه از نظـر  .  متعارف قابل تحقق نيست و نياز به ارادة خاص الهي داردفراگيرجهاني توسط بشر 
و دمـي از تـلاش بـاز     50اسلام، انسان مؤمن متعـارف همـواره بايـد درصـدد تحقـق عـدالت باشـد             

ت در مفهوم و مقياسي بسيار محدودتر و در مراتبي بسيار نازل تر توسـط  نايستد، زيرا چه بسا عدال   
 وانگهي انتظار امام موعود براي تحقق عدالت جهاني از نظر يـك شـيعة           ،خود او قابل تحقق باشد    
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ه  رسـل اسـت ك ـ  اش كه هدف ارسـال   معتقد به امامت، او را از رسالتش در مقابل تكليف اسلامي          
 اعتقاد به امامت، يـك  ،به عبارت ديگر. داردهاست باز نميانسان عدالت توسط خود  همان تحقق 

 او و مكمـل آن  ه نبوت باز نمي دارد و شيعه بودن او در راستاي مـسلمان بـودن      شيعه را از اعتقاد ب    
  .است

  

  

  

  توضيحات 

  بحـث  ماننـد بررسـي   برخي از انديـشمندان گـاهي بـراين تمـايز قلمـرو بحـث تـصريح دارنـد،                  . 1
  اي كــه از عنــوانش  بــراي نمونــه، جــان راولــز در مقالــه .ر قلمــروي غيــر متــافيزيكيعــدالت د    
  :مشهود است، بر عدالت به عنوان امري سياسي و نه مابعد الطبيعي تأكيد دارد    

Rawls, "Justice as Fairness: Political Not Metaphysical”,  pp. 223 – 252.  

  از جملــه در اثــر بــسيار .  عــدالت بحــث شــده اســت از ر آثــار افلاطــون در مــوارد متعــددي د. 2
  كه حاوي ده كتـاب اسـت و بـه دليـل همـين اهميـت نظريـات اوسـت                     يجمهور مهمش رسالة     
  و نظريــات او را نفيــاً و يــا اثباتــاً  كــه امــروزه فلاســفة معاصــر خــود را بــا آن مواجــه مــي بيننــد    
 . جامعة باز و دشمنان آندر كتاب از جمله پوپر . كنندمطرح و نقد و بررسي مي    

  هـا دربـارة عـدالت در عـصر حاضـر          پردازنظريـه تـرين   بي ترديـد جـان راولـز يكـي از بـزرگ           . 3
ــت  ــم      .   اس ــي مه ــه برخ ــت ك ــده اس ــاي مان ــي برج ــب مهم ــالات و كت ــرين آن از او مق ــا ت   ه

  : ند ازاعبارت    
Rawls, John,  A Theory of Justice,  
----------- Political Liberalism, 

 ----------- The Law of People,  
----------- Justice As Fairness.  

 . به فارسي ترجمه شده است)يك بازگويي( عدالت به مثابة انصاف نام خر، اخيراً به آكتاب    

ــا . 4 ــي نيايـ ــشيكا)Nyaya(يعنـ ــانكهيا )Vaisesika(، ويشـ ــا)Samkhya(، سـ ــوروا)Yoga (، يوگـ   ، پـ
   )Vedas(»ودا هـا «چـون  ايـن شـش مكتـب    ،)Vedanta(  و ودانتـا )Purva Mimamsa( مانـسا  مـي      

  » متـشرع « يـا      )Astika(» آسـتيكا «انـد   را به عنوان حقايقي وحياني وآيات منـزل الاهـي پذيرفتـه               
   و  )Mahayana( »ماهايانــا«م يعنــي س بوديــ اصــلية هــر دو شــاخناميــده شــده و در مقابــل آنهــا    
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  و )  ســــفيد پوشــــانS’vetambara( » شــــوتامبارا«م يعنــــي سو جينيــــ ) Hinayana( »ينايانــــاه«    
  كـه بــه وحيــاني  ) Carvaka(و چارواكــا  ) آســمان پوشـان يــا عريانـان  Digambara( » ديگامبـارا «    
 .   اندناميده شده» غير متشرع« يا )Nastika(» ناستيكا«اعتقاد ندارند » ودا ها«بودن     

  تـوان بـه منـابعي در انگليـسي و فارسـي نظيـر كتـب زيـر مراجعـه                    تـر مـي   مطالعة مبـسوط  براي  . 5
  :كرد    

Radhakrishnan, Indian Philosophy.  

  .هاي فلسفي هنداديان و مكتبشايگان،     
  .145 -146ص، ي با علوم اسلامييآشنا نيز  و13ص ،عدل الهي: درمطهري استاد از جمله . 6
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  مـا قـام فـي النفـوس انـه مـستقيم، و هـو               : العدل «: 83، ص لسان العرب   و نيز در   491ص ،الاعلام    
  : و فـي اسـماء االله سـبحانه       . . . . عدل الحاكم في الحكـم يعـدل عـدلاً و هـو عـادل               . ضد الجور     
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  . 215، 1ج 
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   كتبـي كـه بـه ايـن     بحث مفهوم از بحث هاي مورد توجه در علـم اصـول فقـه اسـت و عمـوم      . 15
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  بايد توجه داشت كه در اصول فقـه اساسـاً بـراهين برضـرورت هـاي منطقـي و فلـسفي مبتنـي            . 16
  بـر عـرف عـام و       ) يـه و از جملـه مـا نحـن ف        (باشد بلكه دست كم در بخـش قابـل تـوجهي            نمي    
  توان مفهوم مخـالف در آيـة فـوق را  بـه شـكل ديگـري نيـز در          مي. عقل متعارف استوار است       
  لحـاظ كـرده و در   » عـدم الـشرك  «يـا  » لاشـرك « نظر گرفت بدين نحو كـه مقابـل شـرك را           
  خـالفي  حقيقت با نفي موضوعِ ايـن آيـه، سـالبة بـه انتفـاي موضـوع شـود، ودر نتيجـه مفهـوم م                  
  تـر بـراي سـاختن مفهـوم مخـالف كـه بـراي عـرف                امـا روش صـحيح    . وجود نخواهـد داشـت        
  تـر اسـت، همـان اسـت كـه در مـتن             مقبـول ) كه در اين مطلب ملاك اصول فقه اسـت        (عقلاء      
  توضيحاً اينكه جملة وصفيه بنـا بـر قـول مـشهور اصـوليان مفهـوم نـدارد، مگـر                . بيان شده است      
ــه      ــهاينك ــدقرين ــود دارد  . اي در آن باش ــفيه وج ــة وص ــوع جمل ــت دو ن ــة  : در حقيق ــي جمل   يك
  اي كه در آن، وصف معتمد بر موصـوف اسـت، ماننـد اكـرم الرجـل العـالم و ديگـري                      وصفيه    
  امــا در . اي كـه در آن، وصــف معتمـد بــر موصـوف نيــست، ماننـد اكــرم العـالم     جملـة وصــفيه     
  بنـا بـراين ازنـوع معتمـد        . كه در جملة وصـفيه نيامـده اسـت        بحث ما شرك وصف عمل است           
  جملـة  (تـر اسـت و در حـد مفهـوم لقـب      برموصوف نيـست و در حقيقـت از نـوع اول ضـعيف            
  . قول مشهور اصوليان بـر ايـن اسـت كـه هـردو قـسم جملـة وصـفيه مفهـوم نـدارد                   . است) لقبيه    
  اخلـي يـا خـارجي دارد كـه دلالـت برمفهـوم      اما ايـن قاعـدة اوليـه اسـت، امـا گـاهي قرائنـي د                  

  داريــم، قرينــة مقابلــه » ان الــشرك لظلــم عظــيم«اي كــه در مــورد آيــة شــريفه قرينــه. كنــدمــي    
  كنـد، بلكـه فهـم      عـرف هرگـز در ايـن تقابـل سـالبة بـه انتفـاي موضـوع را اختيـار نمـي                     . است    
 .ن تقابل استارتكازي عرف نسبتي ميان شرك و توحيد قائل است كه هما    

   /البقـره ، »قال انـي جاعلـك للنـاس امامـاً قـال ومـن ذريتـي قـال لاينـال عهـدي الظـالمين                   .. « . 17
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  بـه معـاني ديگـري نيـز بـا معنـاي عـدل              » الرحمن علي العـرش اسـتوي     «در آية   » استوي«كلمة  .18
  . همخواني و تناسب دارد    
  نــد پذيرفتــه اســت و آن ديــن اســلام اســت و همــة  فقــط يــك ديــن نــزد خداو،قــرآناز نظــر . 19
  پيامبران الهي كه عددشان يكصد و بيـست و چهـار هـزار  پيـامبر دانـسته شـده اسـت، بـه ديـن                              
  مكمــل ايــن ) ص(انــد و حــضرت محمــد بــوده)دســت كــم بــه معنــاي تــسليم محــض(اســلام     
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  إنّ الـدين   «: ، از جملـه آيـة     آيات بسياري در قـرآن مؤيـد ايـن مدعاسـت          . سلسلة پيامبران است      
  عند االله الاسلام و ما اختلف الذين اوتوا الكتاب الا من بعـد مـا جـائهم العلـم بغيـاً بيـنهم و مـن                              
  و مــن يبتغــي غيــر الاســلام « و نيــز ؛19 /آل عمــران» يكفــر بĤيــات االله فــإنّ االله ســريع الحــساب    
   و نيـز در مـوارد متعـددي          ؛ 85/آل عمـران  » رينديناً فلن يقبل منه و هو فـي الآخـره مـن الخاس ـ                
  ، و بـه تعبيـر   »مـسلم «كنـد آنـان را   يـاد مـي  ) ص( از پيامبران پـيش از حـضرت محمـد       قرآن كه    
  : فرمايــدمــي) ع(كنــد، مــثلاً در آنجــا كــه در بــارة ابــراهيم ، معرفــي مــي»مــسلمان« تــرمــسامح    
ــصرانياً ولك ــ«     ــاً و لا ن ــراهيم يهودي    »ن كــان حنيفــاً مــسلماً و مــا كــان مــن المــشركين  ماكــان اب

ــران     ــراهيم   ؛67/آل عم ــه اب ــري ك ــة ديگ ــماعيل ) ع( و در آي ــت  ) ع(و اس ــد درخواس   از خداون
   و نيــز ؛138 /البقــره» ربنــا واجعلنــا مــسلمين لــك و مــن ذريتنــا امــه مــسلمه لــك«: كنندكــهمــي    
  و وصــي بهــا ابـراهيم بنيــه و يعقــوب يــا  « : كــه و يعقــوب بــه فرزندانـشان  ) ع(وصـيت ابــراهيم      
  خداونـد بـراي شـما ديـن را     ( .»بني إنّ االله اصطفي لكـم الـدين فـلا تمـوتنّ الا و انـتم مـسلمون            
     اي كـــه  و يـــا در آيــه ؛132 /البقــره ) برگزيــد پــس نميريـــد مگــر آن كـــه مــسلمان باشـــيد        
   و ؛101/يوســف»  مــسلماً و الحقنــي بالــصالحينتــوفني.. «: طلبــد كــهاز خــداي مــي) ع(يوســف    
  بنــابراين، چــه نبــوت عامــه و چــه  .  بــسيار اســتقــرآن نظيــر ايــن آيــات در .136 و 133/ بقــره    
  .،  همه در راستاي ابلاغ يك پيام بوده و آن اسلام است)ص(نبوت حضرت محمد     
  زان ليقــوم النــاس بالقــسط وانزلنــالقــد ارســلنا رســلنا بالبينــات و انزلنــا معهــم الكتــاب والميــ« . 20
 .25 /الحديد »..  الحديد    

  » العــدل: معنــاه اعــدل، و القــسط» ذلكــم أقــسط عنــد االله«: و قولــه«در آنجــا كــه مــي گويــد . 21
 .275، 3،  ج التبيان في تفسير القرآنالطوسي،     

   و هـم الملائكـه و   –ه  أقسم سبحانه انـه أرسـل الرسـل المبعـوثين من ـ          « : به تعبير خود ملاصدرا   . 22
   بــالحجج والمعجــزات البــاهره ، و أنــزل معهــم الــوحي و –الانبيـاء علــيهم التقــديس و التــسليم      
ــزان     ــال و   . الميـ ــي الاعمـ ــاد الـ ــاني للارشـ ــوم و التعليمـــات، و الثـ ــي العلـ ــه الـ   و الاول للهدايـ
  الـشيرازي،  » معـاملتهم بالعـدل   فـي   :  اي –ليقـوم النـاس بالقـسط       : المعاملات، و لهذا عقبّه بقولـه         
 . 273 /السجده و الحديد: تفسير القرآن الكريم؛ )ملا صدرا(    
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  ذكر أن الغرض الإلهي من إرسال الرسـل و إنـزال الكتـاب و الميـزان معهـم أن يقـوم النـاس                       «. 23
  ن الـدين،   أن يـراد بـالميزا     – و االله اعلـم      –و لا يبعـد     .. بالقسط، و أن يعيشوا في مجتمـع عـادل،              
  المـراد بـالميزان    : و قيـل  .. فإن الدين هو الـذي يـوزن بـه عقائـد اشـخاص الانـسان و أعمـالهم،                       
 .170 -172صي، يالطباطبا» .العقل: هنا العدل، و قيل    

  .: در اين بـاره آثـار متعـددي توسـط دانـشمندان اسـلامي  نوشـته شـده اسـت، از جملـه رك                        . 24
 .ريمجموعه آثار استاد مطه    

  بــه ) ع(را انتــصاب علــي » اليــوم اكملــت لكــم ديــنكم « شــيعه اماميــه شــأن نــزول ايــن آيــه  . 25
 .در غدير خم مي داند) ص(خلافت بلا فصل پيامبر     

  انـد كـه نمـودي از عـدل       و چه بجا و شايسته است كه منطق را ميـزان يـا قـسطاس نيـز ناميـده                  . 26
 .فكري است    

 .و شعر مولوي) ع(همان مضمون تعريف مورد نظر امام علي : وضع الشيء في موضعه. 27

   حقـايق الموجـودات علـي مـا هـي عليهـا            ةـ استكمال النفس الانسانيه بمعرف ـ    ةـاعلم ان الفلسف  « . 28
  و الحكـم بوجودهـا تحقيقـاً بـالبراهين لا أخـذاً بـالظن و التقليـد ، بقـدر الوسـع الانـساني ، و ان               
  . نظماً عقلياً علي حـسب الطاقـه البـشريه ليحـصل التـشبه بالبـاري تعـالي ،             شئت قلت نظم العالم         
ــا النظريـ ـ. .       ــصور   ةـوام ــنفس ب ــاش ال ــا انتق ــه ،     ة فغايته ــه وتمام ــه بكمال ــي نظام ــود عل    الوج
  وهـذا الفـن    . . . وصيرورتها عالماً عقلياً مـشابهاً للعـالم العينـي لا فـي المـاده بـل فـي صـورته ،                            
  رب : الـي ربـه ، حيـث قـال          ) ص( هو المطلوب لسيد الرسل المـسؤول فـي دعائـه            ةـحكممن ال     
 . )20-21الشيرازي، ص » . ارنا الاشياء كما هي     

   امـام   ،لة حـافظ شـرع بـودن امـام را مطـرح كـرده اسـت               ئبه نظر خواجه نصير در آنجا كه مس       . 29
   اسـت وبـراي حفـظ شـريعت بايـد           يابـد زيـرا او حـافظ شـرع        از طريق خاص به شرع علـم مـي            
  كـسب  .. تـوان از طريـق قـرآن وسـنت و قيـاس و              ابتدا بدان علم داشت و علم شريعت را نمـي             
   صطوســي، . كــرد، پــس بايــد از طريقــي خــاص كــه بــه جهــت عــصمت اســت بــدان رســيد      
    511- 510  . 
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   /البقــره، »عهــدي الظــالمينقــال انــي جاعلــك للنــاس امامــاً قــال ومــن ذريتــي قــال لاينــال .. «. 30
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ــوارثين   «. 31   ، »و نريــد أن نمــنّ علــي الــذين استــضعفوا فــي الارض ونجعلهــم ائمــه و نجعلهــم ال
 .5 / )28( القصص    

  لن تنقضي الايام و الليالي حتي يبعث االله رجلاً مـن اهـل بيتـي يـواطئ اسـمه اسـمي يملأهـا                       « . 32
  لـو لـم يبـق مـن الـدنيا الا يـوم واحـد         ) : ص(لمـاً و جـوراً ، و قـال          عدلاً و قـسطاً كمـا ملئـت ظ            
  لطـول االله ذلــك اليــوم حتــي يبعـث فيــه رجــلاً مــن ولــدي يـواطئ اســمه اســمي يملأهــا عــدلاً        
 .326صشيخ مفيد، . »وقسطاً كما ملئت ظلماً و جوراً    

   بوجـود الناصـر،   ةـقيـام الحج ـ اما و الذي فلق الحبه و بـرء النـسمه، لـو لا حـضور الحاضـر، و         «. 33
   ظـالم، و لا سـغب مظلـوم، لألقيـت حبلهـا علـي           ةـا أخذ االله علي العلماء ألاّ يقاروا علـي كظ ـ         مو      
  . » عنـز  ةـغاربها، ولسقيت آخرهـا بكـأس اولهـا، ولألفيـتم دنيـاكم هـذه ازهـد عنـدي مـن عفط ـ                        
  قـال عبـداالله بـن عبـاس        «و نيـز     6، ص 3 المعجـم المفهـرس، خطبـة شـمارة          ة، نـسخ  نهج البلاغـه      
  مـا قيمـت هـذا    : دخلت علـي اميـر المـؤمنين بـذي قـار و هـو يخـصف نعلـه، فقـال لـي            ): رض(    
  و االله لهَـِي أحـب الـي مـن إمـرتكم، الا أن اُقـيم حقـاً،                  ): ع(فقـال   . لا قيمـت لهـا    : النعل؟ فقلـت      
 . 33، خطبة 16، ص نهج البلاغه ». . .اوأدفع باطلاً،     

  واالله مـا منـّا الا مقتـول    : يقـول ) ع(سـمعت الرضـا   : عن الصدوق بإسناده الي ابي الصلت، قـال    «. 34
  . ». . .شـر خلـق االله فـي زمـاني يقتلنـي بالـسم       : شهيد، فقيل مـن يقتلـك يـا بـن رسـول االله، قـال                 
  گرچـه در   . كـه در قيـد حيـات اسـت        ) عـج (بـه اسـتثناي امـام مهـدي       . 260 ص ،شيخ الصدوق (    

 . احاديث از مقتول و شهيد شدن او در نهايت امر نيز سخن گفته شده است    

  سـألت ابـا الحـسن عليـه الـسلام عـن            : عنه ، عن احمد بن محمد ، عـن معمـر بـن خـلادّ قـال                  . 35
ه مـن دينـي وديـن آبـائي، و لا ايمـان لمـن        «: قال ابو جعفر عليه الـسلام  : القيام للولاه، فقال         التقيـ
 .179 - 180  صمجلسي،  مرآه العقول في شرح اخبار آل الرسول،. »يه لهلا تق    

م مكــارم الاخـلاق  «حـديث  . 36    اثــر مرحـوم طبرســي بــه  مكـارم الاخـلاق  در كتــاب » بعثــت لأتمـ
   مجلــسي در ه علامــ.»بعثــت لأتمــم مكــارم الاخــلاق«): ص(قــال: طــور مرســل نقــل شــده كــه    
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  » و إنـــك لعلـــي خلـــق عظـــيم«: م خداونـــد متعـــالدر تفـــسير كـــلا146-147 ص بحــار  6     ج
  أنـه  ) ص(سمي خلُقه عظيماً لاجتماع المكـارم الاخـلاق فيـه و يعـضده مـا روي عنـه             : گويدمي    
ــال     ــلاق  « : ق ــارم الاخ ــم مك ــت لأتم ــ در ؛»بعث ــارةـسفين ــي410 ، ص1 ج، البح ــد م ــال : گوي   و ق
  ، بــه اســناد 209 ، ص 2 ج ،امـالي شــيخ طوســي ر  امــا د؛»بعثـت لأتمــم مكــارم الاخــلاق «): ص(    
  : از يكايك آبـاء خـود از اميـر المـؤمنين نقـل مـي كنـد كـه فرمـود                    ) ع(متصلش از امام كاظم         
 .  هابعثت بمكارم الاخلاق و محاسن: يقول) ص(سمعت النبي     

  فلاطـون  بدين ترتيب اگر بخواهيم بـه درسـتي عـصمت از نظـر شـيعه را بـا حكمـت از نظـر ا                      . 37
  رسـد حكمـت در افلاطـون صـرفاً معـادل عـصمت نظـري در شـيعه                  بـه نظـر مـي      ،مقايسه كنيم     
  .  امــام هــم بايــد داراي عــصمت نظــري و هــم عــصمت عملــي باشــد ة امــا از نظــر شــيع، اســت   

ــي          ــا عــصمت عمل   حكــيم در افلاطــون حــداكثر فقــط داراي عــصمت نظــري اســت و اگــر ب
   تــوأم شــود در ايــن هنگــام اســت كــه شــأني همتــراز بــا معــصوم  )فــضيلتِ شــجاعت و عفــت(    
  بنـابراين امـام در شـيعه برتـر از حكـيم در افلاطـون اسـت و همتـراز عـادل در فلـسفة                  . يابـد مي    
  قبلاً بيان شد كه امام در شيعه ضـرورتاً بايـد معـصوم باشـد تـا قـدرت شـناخت عـدل و                 . اوست    
 . ت را داشته باشدسپس قدرت عمل بر اساس آن شناخ    

   ياز جملـه در رسـالة جمهـور   . افلاطون درآثار متعددي در بـارة عـدالت بحـث كـرده اسـت          . 38
  كه حاوي ده كتاب است، عموماَ به بحـث از عـدالت پرداختـه اسـت، بـه ويـژه در كتـاب اول                            
  . هاي دوم ، چهارم ، نهم ، و دهماي از كتابهاي عمدهبه طور كامل، و در بخش    

 .براي اينكه مردم قسط را برپاي دارند= ليقوم الناس بالقسط . 39

ــوارثين   «. 40 ــذين استــضعفوا فــي الارض ونجعلهــم ائمــه و نجعلهــم ال   .»و نريــد أن نمــنّ علــي ال
 .5/القصص    

  در اينجـا بحـث بـه       . بحـث شـد   » شـناخت عـدل   «در بارة تشخيص اين نياز قبلاً تحـت عنـوان           . 41
 .شوداختن عدالت محدود ميتوانايي محقق س    

  ) ع(و داود) ع(جز با اسـتناد بـه متـون دينـي در قلمـرو و دورة محـدودي در زمـان يوسـف          ه  ب. 42
 .)ع(و سليمان     

 .» مستضعفان « ويا به عبارت ديگر » الذين استضعفوا في الارض « . 43
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  نريـد  « اسـت، و بايـد     ظاهر آيه اين است كه ارادة خداوند در اينجا متعلـق بـر منـت گذاشـتن                . 44
  تـوان از   ترجمـه كنـيم، در ايـن صـورت نيـز مـي            » خـواهيم كـه منـت بگـذاريم       مي«را  » ان نمن     
  خواهـد كـاري انجـام دهـد و بـه واسـطة كـاري               آيه چنين برداشت كرد كه خداوند خـود مـي             
  مـستقيماً  اي خـاص  را اراده» نريـد «پـس چـه   . خواهد منـت بگـذارد    دهد، مي كه خود انجام مي       
  را بــه منــت گذاشــتن نــسبت دهــيم و آن را  » نريــد«بــراي تحقــق عــدالت تفــسير كنــيم و چــه      
  تفـسير كنـيم، در هـر دو صـورت ايـن آيـه دلالـت بـر ايـن          » ايم كه منت بگـذاريم  اراده كرده «    
ــان            ــان و وارث ــضعفان را امام ــود مست ــب خ ــي از جان ــق ارادة خاص ــد از طري ــه خداون   دارد ك
  تـوان چنـين فهميـد كـه        به عبارت ديگر ايـن آيـه را مـي         . زمين و عدالت را محقق خواهد كرد          
  خداوند اراده كرده اسـت كـه عـدالت را تحقـق بخـشد و بـه سـبب آن بـر عـدالتخواهاني كـه                        
 . در موضع ضعف قرار داشتند، اراده كرده است كه منت بگذارد    

 . ايمو اراده كرده: »و نريد«. 45

 .كه منت بگذاريم: »أن نمنّ «  .46

   امـا در ميـان ايـن افعـال          ،باشـد وهمـه عظيمنـد     چيـز وحقيـر نمـي     هيچيك از افعال خداوند نـا     . 47
  عظــيم سلــسله مراتبــي از عظمــت وجــود دارد و برخــي بــر برخــي برتــري دارنــد و اگــر او بــه      
  صـرفاً بــه جهــت  جهـت هــر يـك از آن هــا منـت بگــذارد گــزاف نخواهـد بــود، امـا خداونــد          
  گـذارد كـه بـرانگيختن پيـامبر، ايمـان و اسـلام، و وراثـت و امامـت         انجام برترين آنها منت مي       
  گـردد كـه محـور هـر سـه          باشـد، كـه بـا انـدكي تأمـل معلـوم مـي             زمين توسط مستضعفان مـي        
 .مورد تحقق عدالت است    

نَّ      «:كه مي فرمايـد   دو مورد ديگر يكي آنجا      . 48   االله علـي المـؤمنين اذ بعـث فـيهم رسـولاَ      لقـد مـ
  مـن انفــسهم يتلــوا علــيهم آياتــه و يــزكيّهم و يعلّمهـم الكتــاب و الحكمــه و ان كــانوا مــن قبــل       
  يمنـّون عليــك أن أســلموا قـل لا تمنـّـوا علــي    «:يو ديگــر. 164/آل عمــران، »لفـي ظــلال مبـين      
 ــ      ــديكم للايم ــيكم أن ه ــل االله يمــنّ عل ــادقين اســلامكم ب ــتم ص ــرات ،»ان إن كن   در . 17 /الحج
  در مــوارد ديگــري نيــز بــه كــار رفتــه اســت از جملــه » مــنّ«مــصحف شــريف، از ريــشة كلمــه     
  قـال انـا يوسـف وهـذا اخـي         « : 90/يوسـف  و   »ليقولوا أهولاء منّ االله عليهم مـن بيننـا         « :53/انعام    
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   كـه هـيچ يـك  بـه معنـاي ايـن       » علينا لخسف بنـا لو لا ان منّ االله«: 82/قـصص ، »قد منّ االله علينا     
 . باشدها منت بگذارد نميكه خدا برهمة انسان    

ــوارثين   «. 49   ، »و نريــد أن نمــنّ علــي الــذين استــضعفوا فــي الارض ونجعلهــم ائمــه و نجعلهــم ال
 .5/القصص    

ــز. 90 /نحــل، » .. .ان االله يــأمر بالعــدل «و نيــز  29/اعــراف، ». . .قــل امــر ربــي بالقــسط  «. 50   : و ني
  .و نظاير آنها 8 /مائده، »إعدلوا هو أقرب للتقوي«    
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  چكيده

. انـد  همزمان با ظهور پيامبران داده     ،هايي از وقوع معجزه   عهد عتيق گزارش   كريم و    قرآن
انـد   خـود كوشـيده  ةپس از آن بـسياري ازمتكلمـان مـسلمان و يهـودي هركـدام درحـوز         

گروهـي  .  معجزه و ارتباطشان با نظام طبيعي عالم  را توضيح دهند           ةچگونگي وقوع پديد  
 يـك قـانون طبيعـي       ة گروهي ديگر غلب ـ    خداوند و  از سوي معجزه را نقض قانون طبيعت      

هاي عرفاني نزديك    انديشه هبرخي از متكلمان كه ب    . اندبرقانون طبيعي ديگر تفسير نموده    
 تـأثير انـد و كـساني، تحـت         معجـزه پيونـد زده     ة دروني آورنـد   ةاند معجزه را با تجرب    بوده

. ويـل نماينـد   أاند معجزات  را به امور عـادي ت        تحولات علمي اخير جهان غرب، كوشيده     
  ي أ ر،ايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان در
ميمون ازمتكلمان يهود و نظر علامه طباطبايي از متكلمان و مفسران مـسلمان هركـدام             ابن

  .است  خود از استحكام و مقبوليت بيشتري برخوردارةدرحوز
  .معجزه، يهود، اسلام، متكلمان :اژگان كليدي    و

  

  مقدمه

هـايي ازسـوي خداونـد      انـد، حامـل پيـام     ول ناميده شـده   تاريخ بشر، افرادي كه پيامبر يا رس      ي  درط
كـه ديگـران از   را اي  العـاده خـارق  كارهاياند و براي اثبات ادعاي پيامبري خود   براي مردم بوده  

                                                
 com.yahoo@maymanh_Ali                                                        عضو هيئت علمي دانشگاه جهرم   ∗∗∗∗
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ــوده  ــاتوان بــ ــام آن نــ ــران   انجــ ــشم ديگــ ــيش چــ ــت پــ ــوم اســ ــزه موســ ــه معجــ ــد و بــ   انــ
  .اند آورده

ترين كتـاب  ترين و مقدس كه مهم كـريم قرآنترين كتاب يهوديان  و عنوان مقدسه ب عهد عتيق     
عمـوم مـسلمانان و     . هـاي متعـددي از وقـوع معجـزه اسـت           گـزارش  ةمسلمانان اسـت، دربردارنـد    

يهوديان به گزارش كتاب مقدس خويش اعتماد نموده، بدون آنكه درپـي تبيـين عقلـي و فلـسفي         
ودي و مـسلمان، هركـدام بـا     امـا فيلـسوفان و متكلمـان يه ـ   ؛پذيرنـد  وقوع آن را مـي ،معجزه باشند 

وگاهي با مبـاني عرفـان      (اند به سرانگشت عقل      خاص خود كوشيده   ةهاي فكري و شيو   زمينهپيش
ايـن دو دسـته دانـشمندان، حتـي          با اين همه،  هيچكدام از     . ماهيت معجزه را توضيح دهند    ) نظري

رغـم  بـه . جـزه ارائـه نماينـد   اند، تعريفي قاطع و فراگيـر از مع در كلام درون ديني خود نيز نتوانسته   
ــيح       ــور توضـــــ ــه منظـــــ ــامبران، بـــــ ــور پيـــــ ــرن از ظهـــــ ــدين قـــــ ــت چنـــــ   گذشـــــ

هـاي  هاي كتاب مقدس به تناسب زمان و پاسـخگويي بـه ايرادهـاي مطـرح ازسـوي  مكتـب                   واژه
، تلاش براي تبيين ماهيت معجـزه درميـان         قرآنفكري قرون اخير  و شايد به دليل تحدي جاودان           

ايـن عرصـه    هـاي موجـود در  پرسـش ، ايـن اسـاس   بـر . همچنان ادامه داردانديشمندان هردو آيين  
ــد عتيـــق  مفهـــوم و جايگـــاه معجـــزه در   : انـــد ازعبـــارت ــرآنو عهـ   بـــه عنـــوان  ( كـــريمقـ

 عقلي و مباني عرفـاني و درونـي     ةچيست؟ ماهيت معجزه چگونه با ادل     ) درآمد بحث كلامي   پيش
ايم اين نوشته كوشيده   ر جهان چيست؟ در   قابل توضيح است؟ نسبت معجزه با نظام عادي حاكم ب         

اين جهان نيـست و بـا بـراهين عقلـي نيـز تنـاقض        اثبات كنيم معجزه درهم شكستن نظام حاكم بر    
هـا و   همـسويي ،ايـن ميـان   در.  طبيعـت اسـت   ةكارگيري قـوانين ناشـناخت    هبلكه شناخت و ب   ،  ندارد

  . شودنشان داده مياين موضوع  مسلمان و يهودي نيزدر هاي مذهب متكلمانتفاوت
  

  مفهوم و جايگاه معجزه درعهد عتيق

بـه مفهـوم    بـه اجمـال      ازآنكه به آراء متكلمان يهـودي دربـاب معجـزه بپـردازيم لازم اسـت                 پيش
  .بپردازيموجايگاه معجزه درعهد عتيق 

 و ) (otot, mofetim "مفتـيم " ،" اوتـوت " بـراي بيـان  معجـزه ازعبـاراتي ماننـد     تنخيا عهد عتيق     
هاي فارسـي كتـاب مقـدس بـه     ترجمه كند كه در استفاده ميpele, niflaot) ( "نيفلاوت"  ،"پله"
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 ،)1:10خـروج (، آيـات  )21:106مزمـور ؛  11:15خـروج (معجزه، كارهاي مهيب، عجيـب و عظـيم       
بـا  . ترجمـه شـده اسـت     ) 2:3خروج(و امر غريب  ) 19:43اشعيا(چيزنو ،)17:24يوشع(آيات بزرگ 

عهـد  و با عنايت بـه ايـن اصـل مـسلم             موضوعدر اين   هاي كتاب مقدس    توجه به مجموع گزارش   
 بـي  يهيچ، همه چيـز بيافرينـد و اشـيا    تواند از خداوند برهمه چيز مسلط است و مي     ة كه اراد  عتيق

  ، )14:18پيــــــــــــــــــــدايش(جــــــــــــــــــــان را جــــــــــــــــــــان ببخــــــــــــــــــــشد 
  .، دخالت مستقيم خداوند در قانون و نظام طبيعت استعهد عتيق توان گفت معجزه درمي
ترين فـراز تـاريخ ايـن قـوم محـسوب      خروج بني اسرائيل از مصر به رهبري موسي كه  برجسته             

 . بـزرگ تحقـق يافـت    ةنـد از آنهـا و ازطريـق چنـدين معجـز           او خد ةشود تنها بـا حمايـت ويـژ       مي
 معجـزه نـه تنهـا در    .داشـت اسـرائيل وجـود نمـي   بني حوادثي كه بدون آن شايد در تاريخ نامي از       

 89مزمـور (بلكه در استمرار حيات آنان نيز نقش اصلي را ايفا كرده است            گيري قوم، وران شكل د
 :5(.  

و بـه   ) 111:4مزمـور (    نظر به اهميت موضوع، خداوند براي معجزات خود يادگارهايي قـرار داد           
  بـرهمين  .)2 :8و تثنيـه  15:13خروج (اسرائيل امركرد هرسال ياد آن معجزات را بزرگ دارند  بني

آسـاي نـوعي   اسـرائيل از مـصر  و ورودشـان بـه بيابـان و نـزول معجـزه           پس از خروج بنـي     اساس،
موسي دستور داد مقداري از آن خوراكي را درظرفـي قـرارداده    ،"منّ"خوراكي از آسمان به نام     

 بـه احكـام شـريعت    و الهي را بـاور  ةهاي بعد نگه دارند تا ايشان نيز آن را ببينند و معجزبراي نسل 
 مقـدس دركنـار تـابوت عهـد قـرارداده           ءگونـه آن ظـرف غـذا بـه عنـوان شـي            بدين. ايندعمل نم 

ي ديگر از اعيـاد و مراسـم مـذهبي يهـود ماننـد              برخداشت روز سبت و     رگز ب  .)34:16خروج(شد
 نيز درحقيقت يابود وقوع برخـي از معجـزات مـرتبط بـا        1 عيد پسح، شاووعوت،سكوت، وحنوكا   

  . قوم يهود است
 الهـي و بـدون درخواسـت ديگـران          ةهاي كتاب مقدس، معجـزه گـاهي بـا اراد         موزه    براساس آ 

  و   12-14 :7اشـعيا (پـذيرد   و گـاهي بـه درخواسـت پيامبرصـورت مـي          ) 2:3خروج(شودانجام مي 
 بـراي پـذيرش ادعـاي       ،پيامبران، هم براي آنكه خودشان بدانند پيامبرند و هـم         . )9-10 :95مزمور

موريـت  أچنانكه موسي هنگامي كه ازطرف خداونـد م  . يازمند بودند آنان ازسوي مردم به معجزه ن     
 "نند و خواهند گفت يهوه برتو ظاهر نـشده اسـت  كمردم مرا باور نمي ": يافت به مصر برود گفت    
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بـراي اطمينـان بـه        جـدعون نيـز    .)1 : 40خروج(ست كرد به او معجزاتي بدهد     و ازخداوند درخوا  
  .)37:  6 داوران(ست معجزه نمود كه محقق گرديدموريتش ازخداوند درخواأالهي بودن م

وقتي فـردي درميـان   . ييد صدق ادعاي پيامبران است أترين هدف معجزه دركتاب مقدس ت     مهم    
موريت دارد تا قوم را به باور يا عمل خاصي آگـاه يـا وادار               أبني اسرائيل ادعا كرد ازسوي يهوه م      

.  كنـد  ئـه مور بودن خود دليلي ارا    أتند برصحت م  خواساو مي  مردم اعم ازدوست و دشمن از      كند،
  بـه همـين منظـور        -سفيد شدن دست موسي و تبديل شدن آب به خـون           تبديل شدن عصا به مار،    

 البته كتاب مقدس اين نكته را يـادآور شـده اسـت كـه معجـزه                 .)9 :7 و 1-9:  4خروج(بوده است 
ــشان ــشه نـــــ ــد ةهميـــــ ــار آورنـــــ ــتي گفتـــــ ــساني  ة راســـــ ــون كـــــ ــست چـــــ    آن نيـــــ

-اوهام و خيالات خود را به يهوه نـسبت مـي   رغم  توانايي انجام معجزه پيامبر نبوده،   بهاند كه   بوده

  ). 16:23 ارميا(دادند
بـراز   ا ،)10 :86مزمـور (علاوه بر هدف فوق، قـدرت نمـايي خداونـد درمقابـل افـراد سـركش                     

ــي    ــه بن ــد ب ــتي خداون ــت و دوس ــرائيلمحب ــور (-)7 :8(اس ــردن )7:106مزم ــان ك ــان،  امتح    ايم
آنان نيز ازجمله اهداف معجزه شمرده شـده  ) 3 :8تثنيه ( و تعليم و تربيت   )  17 :8تثنيه(اسرائيل بني

  . است
 

   كريمقرآنمعجزه در 

. ييـد كـرده اسـت   أ پيامبر خـاتم را گـزارش و ت   و پيامبران گذشتهاز سويوقوع معجزه   كريم قرآن
ــرآن ــه  قـ ــامبران را  بينـ ــزات پيـ ــره( معجـ ــراف ؛ 99/بقـ ــه ،)85/اعـ ــره( آيـ ــق،)118 و 99/بقـ    حـ

فارسـي، بـه دليـل روشـن،         نامدكـه در  مـي ) 23/فرغا(و سلطان ) 32/قصص ( برهان ،)117 /اعراف (
 .كار نرفته استه بقرآن معجزه درخود ةواژ. نشانه، حجت و اغلب به معجزه ترجمه مي شود

. اهي عقلـي اسـت   حـسي و گ ـ ةتوان استنباط كـرد كـه  معجـزه گـاهي معجـز            مي قرآنازآيات      
از  عقلي تنها    ة اما معجز  ؛محدود به زمان خاصي است    و   عموم مردم قابل فهم      توسط حسي   ةمعجز
 معجزه ازهرنوع كه باشد تنهـا بـا         .)49/عنكبوت(د و جاودان است   شو اهل دانش دريافت مي    سوي

اي گونـه هو هيچكـدام ازآنهـا نيـز ب ـ        )49/آل عمـران   (يابداجازه و مشيت  خداوند امكان وقوع مي       
گذاري معجزه را   تأثيرفرض  نيست كه مردم را به پذيرش دعوت پيامبران مجبور نمايد چون پيش           
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  ؛145/بقـــــره (عـــــدم عنـــــاد بـــــا حـــــق و حتـــــي نـــــوعي ايمـــــان دانـــــسته اســـــت        
  .)49 /آل عمران

اهـداف   سوي مردم و درنتيجـه هـدايت آنـان را يكـي از     ، پذيرش سخن پيامبران از قرآنآيات      
آرامش و اطمينان يـافتن دل       )37/انعام ( نشان دادن قدرت خداوند    .)47/طه(شماردمهم معجزه مي  

همچنـين  . نيز ازجمله اهداف معجـزه اسـت       )126/آل عمران  (منانؤو م ) 260 /بقره؛  20 /طه(پيامبر
 ة وسـيل ، رحمت خداوند به گروه مومنان و ازسـوي ديگـر  ة نشان دهند،تواند ازيك سو معجزه مي 

    .)21مريم؛  33/دخان(امتحان آنان باشد
  

  كلام انسان و كلام خدا

سه بخش تورات، كتاب انبيا و مكتوبات  شود از ناميده ميعتيق عهدكتاب مقدس يهوديان كه 
 به دليل ،است پنج سفر يا بخش اول يعني تورات كه دار،سنت يهودي در .تشكيل شده است

احكامي كه درآن ذكرگرديده و  قوانين و دليلرويدادهاي مهمي كه درآن گزارش شده و به 
دو بخش  .است نزد يهود به صورت قاعده و هنجار ديني درآمده، از اهميت زيادي برخوردار

. كننداند و به فقرات آن اشاره مي نيز مركزيت تورات را پذيرفته- كتاب انبيا و مكتوبات-ديگر
 از يقــد عتــعههاي شــبخ ــةه بقيــهمچنين نزد پژوهشگران و مورخان امروزي تورات نسبت ب

گرچه نزد عموم  .   (Richard Elliott,15/731)است وردارـرخــتري بــاريخي بيشــقان تــات
ي ــوسي وحـداوند به مـرف خــشود كه از ط تورات كتابي يكپارچه دانسته مي،يهوديان

. )31/9ثنيه ت(  اين كتاب معرفي كرده استة اما خود تورات، موسي را  نويسند،رديدهــگ
 ورات درزمان حيات خود موسي به صورت كامل و به شكل طومار درــ ت،مين اساســبره

از موسي نيز قوانين اين كتاب به پس . )24-26،همان(اختيار برخي ياران وي قرار گرفته است
گويد توراتي كه بن ميمون مياموسي . )1/7نحيما،(ييد قوم بوده استأعنوان احكام الهي مورد ت

 الهي أدست موسي بوده است و منش امروزه در دست ماست درست همان است كه در
     . (Ibid,15/734)دارد

قرن  رو هستند و ازهاثبات يكپارچه بودن اين متن با مشكل جدي روب البته مفسران تورات در    
ه است و وجود آمدهلف اين كتاب باشد ترديدهايي بؤاينكه موسي م  دربعد،يازدهم ميلادي به 
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لف اين ؤگرايان يهودي و بنيادگرايان مسيحي كه ازجهت ايماني موسي را مامروزه جز سنت
پذيرند كه موسي يا شخص ديگري تورات را نگاشته و هيچكدام از محققان نمي دانند،كتاب مي

 كنندلفان تورات ابراز ترديد ميؤنسبت به تعداد و زمان حيات م هنوز ضبط كرده باشد و ثبت و

(ibid).  
 گفت آن است كه عهد عتيق ةتوان درباربدون درنظرگرفتن اين ترديدها نهايت چيزي كه مي    

مور كرده ماجراي دعوت أ خود مانند موسي، ارميا و اشعيا را مةخداوند برخي از بندگان شايست
ن متن  اي.)30/8اشعيا،)(1-36/2ارميا،(اين دعوت رابنگارند برابر العمل مردم درخود و عكس

 بلكه  كلام بشر است ،حتي اگر دست نخورده باقي مانده باشد،كلام خداوند نيست نگاشته شده،
اند كتابشان معجزه است چنين  ادعا نداشتهعهد عتيقلفان ؤم .توان آن را معجزه ناميدو نمي

 .  قوم يهود نيز رواج ندارد ميان ادعايي در

  به پيامبر اسلام يادآورشد آياتي كه دريافت  قرآن    اما خداوند ازهمان ابتداي نزول 
لام نمود ـيشگي اعـكار و همـحدي آشـك تـي و در) 6/النـمل (داستـانب خـكند از جيـم

 (ندرتوانند همانند آن را بياوهيچكس از آدميان و پريان هرچند دست به دست هم دهند نمي
. )15/يونس(شود يامبر اسلام نيز مي شامل خود پقرآن اين ناتواني از آوردن مثل .)88/الاسراء

هاي خود گيرد كه اگر بخواهد چيزي از حرفحتي پيامبر ازسوي خداوند مورد تهديد قرار مي
 جرجاني،(ردـواهدكـبا مرگي سخت و دردناك مجازات خ را را  به خدا نسبت دهد خداوند او 

ترين ، حتي كوچكآنقرهاي ه آيات و سورةوم مسلمانان همـ عم،اسـرهمين اسـ ب.)158ص
  .) 92 صطباطبايي،(دانند  جاويد پيامبراسلام مية آن را كلام خدا و معجزةسور
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  معجزه نزد متكلمان 

اين رو  تنهـا بـه گـزارش           از ،نويسندگان كتاب مقدس امري مسلم و قطعي بوده        وقوع معجزه نزد  
د و نـسبت آنهـا بـا قـوانين          ان ـدهند اين معجزات چگونه اتفـاق افتـاده       آن اكتفا كرده، توضيح نمي    

گويا آنان ميان حوادث طبيعي و عادي مانند طلوع و غروب خورشيد، نزول باران              . طبيعي چيست 
دهند و گاهي حتي رعـد      و صداي رعد با معجزه تفاوت قائل نبوده ، همه  را به خداوند نسبت مي               

 يونـاني درميـان     ةفلـسف  امـا دردوران بعـد بـا نفـوذ           ،)4-5:  37ايـوب (اندرا صداي خداوند شمرده   
. هـاي دينـي  ازجملـه ماهيـت معجـزه مطـرح گرديـد              هاي بسياري درمورد آموزه   يهوديان پرسش 

 وجودي ازلي است و نيازمند مـشيت الهـي          ، يونان آن  بود كه وجود جهان       ة غالب درفلسف  ةانديش
د خداوند   يهودي طرفداران زيادي داشت معتقد بو      ةهايش درميان فلاسف  ارسطو كه انديشه  . نيست

كنـد چـون او هرچنـد بـه جهـان تحـرك بخـشيده،               ونات اين عالم تـصرف و دخالـت نمـي         ئدرش
 بـه خـود توجـه دارد و     پيوستهاين خدا   . او راه ندارد   خودش متحرك نيست و درنتيجه تغييري در      

 او همه متغيرند و توجه به متغير سبب نيـاز وتغييـر    از  زيرا غير  ،هيچگونه توجهي به غير خود ندارد     
 امـا بـرخلاف خـداي ارسـطو خـداي         ،)337ص ملكيـان، (است و اين با خدا بودن سازگار نيـست        

-ويژه قوم بني  ه با اين جهان درارتباط است و نسبت به سرنوشت بندگانش ب           هموارهكتاب مقدس   

همه چيز ازجمله قوانين طبيعـت     . كنددرتاريخ و زندگي آنها دخالت مي     رد و اسرائيل حساسيت دا  
توانـد ايـن قـوانين را    ت و هرگاه لازم باشد براي هدايت مردم يا هردليـل ديگـر مـي       دراختيار اوس 

انـد وقـوع   هـاي پـيش كوشـيده   قـرن   ازانمتكلمان و يهودي. تغيير دهد و معجزه را به ظهور برساند    
  تـوان  هـا را مـي    محصول ايـن تـلاش    . بيني تشريح و تبيين نمايند    معجزه را با توجه به اين دو جهان       

  .                                          زير خرمن نمودصورتهب
شـيوه  ،   ذكر است برخي انديشمندان يهود و متكلمان مسلمان حتي دريك كتاب           شايانالبته      

 تعـاريف و تفاسـير آنـان در    ،رو ازايـن ؛و نظر يكساني براي تعريف و  توضـيح معجـزه ندارنـد           
  .  شودمي ذكر و نامشان تكرار ، خودةجايگاه ويژ

  
  

  اعتماد به گزارش كتاب مقدس. 1
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برخي از متكلمان يهودي معتقدند وقتي اثبات شـد كتـاب مقـدس وقـوع معجـزه را پذيرفتـه و                         
 بايد آن را پذيرفت هرچنـد برهـان عقلـي نتوانـد ماهيـت معجـزه را توضـيح               ،گزارش كرده است  

 ولـي  ،وع معجزه را انكار هم نمايد     حتي اگر عقل وق   ) 1075  - 1141 (2 يهودا هلوي  ة به گفت  .دهد
هاي متعدد مستند به سـنت آن را اثبـات كنـد، همـواره حكـم شـرع بـرحكم عقـل            وجود گزارش 

  . Ha-Levi,1,p.83)(، (Schweid,vol.14, p.307)برتري دارد
نيــزپس ازآنكــه  از متكلمــان برجــسته و مــشهور يهــودي،) 1135 - 1204(بــن ميمــون اموســي     

پـذيرد و آن را سـبب تكـذيب    نميني بر تغييرناپذيري نظام عالم را به طور مطلق          ارسطو مب  ةانديش
  : دارد اظهار ميشمارد، معجزات ميةهم

ما نصوص را بر ظواهر آن حمل مي كنيم و مي گوييم شريعت ما را بـه امـري خبـرداده كـه                       
صل ابـن ميمون،ف ـ (قادر به درك آن نيستيم و وقوع معجـزه دليلـي بـر صـحت گفتـار ماسـت       

  .)25/351كه
  

   آن با عقلةضرورت معجزه و رابط

انـد،  مبحث، اعتماد به كتاب مقدس را پذيرفته      در اين    جز يهودا هلوي اغلب متكلمان يهودي كه        
اند كه نبود برهان عقلي براي اثبات وقـوع معجـزه گرچـه بـه لـزوم             كيد ورزيده أبراين مطلب نيز ت   

 .اي هم نبايد با حكم عقل مغـايرت داشـته باشـد   زه ولي هيچ معج ،كندپذيرش آن خللي وارد نمي    
هـاي  ي يهودي معتقد بود ميان محصول تلاشاازفيلسوفان قرون وسط) 882 -942 (3سعديا گائون 

شود با عقل نيـز    يعني آنچه با وحي اثبات مي     . عقلي و محتواي وحي هماهنگي كاملي وجود دارد       
خداونـد بـراي   ، به مراتب بالاي عقلي دست يابندتوانند  اما چون عوام مردم نمي    ،قابل اثبات است  

 وحي و معجزه براي عـوام مـردم اسـت هرچنـد            بنابراين اساساً . آنها وحي و معجزه قرارداده است     
 (Schweid,vol.14, p.307). شـوند صاحبان عقل نيز بدان وسـيله بـه سـوي حقيقـت راهنمـايي مـي      

دارد اگـر  نگي ميان عقل و وحي، اظهار مياش، يعني لزوم هماه   شده سعديا براساس اصل پذيرفته   
ايـستي سـخنش را رد      ـباشد ب ـازگار ن ـ ـل س ـ ـا عق ـ ـخنش ب ـولي محتواي س  ،  اي بياورد كسي معجزه 

همچنين اگر جاهايي از كتاب مقدس با حكم عقـل   (ibid).    اش را دروغين شمردكرد و معجزه
 بلعـام را بـه حـرف زدن فرشـته      سـخن گفـتن الاغ     مـثلاً . ويل كـرد  أسازش نداشت بايستي آن را ت     
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  ويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل أت
  .Kaufmann) (كنند مي

يهودا هلوي نيز معتقد است شـرط پـذيرش دعـوت كـسي كـه ادعـاي  نبـوت دارد نـه داشـتن                             
عجـزه بـه چيـزي     م :گويدوي مي . محتواي دعوت او با عقل است       بلكه هماهنگي سخن و    ،معجزه

-هتواند دليلي قاطع بر صحت محتواي آنچـه ب ـ        بيش از امكان وقوع آن پديده دلالت ندارد و نمي         
  گونــــه حقيقــــي بــــودن ايــــن.  مــــستقيم نبــــي بــــه دســــت آمــــده باشــــد ة تجربــــةوســــيل
 مـثلاً .  ها يكي به سازگار بودن گوهر آن با عقل و ديگري با تحقق يك شاهد بيروني است           تجربه
 ةرائيل بـا تجرب ـ اس ـ بنـي ةطور سينا موافقـت هم ـ     بيروني براي واقعي بودن دريافت موسي در       شاهد

ولـي  ،  معجـزه ادعـاي دريافـت وحـي داشـته باشـد      ئةبنابراين اگر كسي هرچند با ارا     . موسوي بود 
ييد گروه قابل توجهي ازمردم هـم قـرار نگيـرد،        أمحتواي تعاليم او با عقل سازگار نباشد و مورد ت         

  .)Schweid, vol.14, p.307؛(Ha-Levi,1,p.83 ادعاي او بي اعتبار است

گويـد، تنهـا پـس از آنكـه         نيز در سخني مشابه سخن فوق مي      ) 1721 - 1786(ي مندلسون موس    
تواند وقـوع معجـزه را بـاور كنـد و           بدان ايمان آورد مي     دين را پذيرفت و    ، با اصول عقلي   ،فردي

-بلكه به وحي بلاواسـطه ، جويدافزايد يهودي براي اثبات اعتقادش به اعتبار معجزه توسل نمي        مي

  (Graetz ,p.309 ).كند عموم مردم گزارش شده تكيه ميةوسيلهاي كه ب

انتخاب نبي از سوي خداوند نيز نبايد مغاير با حكم عقـل باشـد              كه  پذيرد  بن ميمون مي  اسي    مو  
كنـد كـه غافلانـه معتقدنـد خداونـد هركـه را             همين اساس از برخـي همكيـشانش انتقـاد مـي           و بر 

وي از قـول برخـي   . كنـد  پيامبر مـي -باهوش و چه كند ذهن خواه جوان، چه    ،خواه پير  -بخواهد  
افزايد آدمي بايستي با مطالعه و زحمت برخي كمالات را بـه دسـت آورد و بـسياري            فيلسوفان مي 

 ةگرچه  ايـن كمـالات درهم ـ      . از استعدادهاي نيك خود را به فعليت برساند تا لايق پيامبري شود           
بنابراين امكان ندارد يـك  . م از چنين فردي خالي نيست    ولي هيچ زماني عالَ    ،يابدمردم تحقق نمي  

  انـــــسان جاهـــــل پيـــــامبر شـــــود يـــــا شخـــــصي شـــــب بخوابـــــد صـــــبح كـــــه بيـــــدار 
را در خـود  ...  عقل، خيال، اخـلاق نيـك و     ةشود پيامبر شده باشد بلكه بايد چيزهايي مانند قو         مي

 ة اسـت كـسي هم ـ    گويـد ممكـن   وي  پس از بيان ايـن توضـيح  مـي           . به خوبي تقويت كرده باشد    
 ولـي پيـامبر     ، براي رسيدن به آن آماده كرده باشـد        شرايط نبوت را داشته باشد و خود را نيزكاملاً        
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تحقـق   اما تـا خداونـد نخواهـد ايـن امكـان      ،درچنين فردي گرچه امكان پيامبر شدن هست    . نشود
وقوع پيوسـته  هگيرد در حقيقت يك معجزه ب الهي به نبوت شخصي قرار مي      ة و وقتي اراد   يابدنمي

ــت ــازگارتر     . اســـ ــدس ســـ ــاب مقـــ ــا كتـــ ــر را بـــ ــخن اخيـــ ــن ســـ ــون ايـــ ــن ميمـــ   ابـــ
  . Maimonides, ch. XNXII, p.343) ؛390-32/389ابن ميمون،فصل لب(شماردمي

 ، معجزه عبارت است از وجود استعداد براي شدن        ،توان گفت به نظر ابن ميمون     بدين گونه مي      
بنـابراين جـاري نـشدن    .  اسـتعداد را بـه فعليـت برسـاند          اراده و حكمت خداوند كه آن       ةبه ضميم 

گونـه كـه    همـان ، لايـق نبـودن او نيـست      ةمعجزه بـه دسـت كـسي كـه آن كمـالات را دارد نـشان               
 ة آن هـم نـشان     اشداي آورد ولي محتواي دعوتش با عقل و شريعت سازگار نب          اگرشخصي معجزه 

   البته معجزه بـه  ؛چيز دلالت داردصحت گفتارش نيست و عمل او تنها و تنها برشدني بودن يك       
 ولـي  ، مـردم لازم اسـت  ةمنظور حمايت از اعتبار وحي و پشتيباني از مقرارت شريعت  بـراي تـود       

 امـا بـه   ؛(ibid, ch. xxiv, p.444)براي همين عوام ممكـن اسـت سـبب گمراهـي و فتنـه نيـز باشـد        
  .)285 صاين،اپست( هرحال  ايمان واقعي برحقانيت ذاتي خود دين استوار است

 
  معجزه، ناقض نظام طبيعت. 2
عالم قـرار داده هرچنـد ممكـن    در اين نزد برخي متكلمان يهودي، نظام و مقرارتي كه خداوند         

 امـا  ،شان غيـر قابـل تغييـر تلقـي شـود     ها به دليل محدوديت دانش و قدرتاست پيش چشم انسان  
 ؛انـست كـه خـود، آنهـا را نهـاده اسـت            تـي د  اتوان خداوند را محدود و مقيـد بـه مقرر         هرگز نمي 

. شـود دهـد و ايـن تغييـر معجـزه ناميـده مـي      بنابراين او هرگاه اراده كند اين مقرارت را تغييـر مـي    
بيند خداوند به منظور اثبـات نبـوت پيـامبرش و           سعديا گائون بر اساس همين تفسير،  اشكالي نمي        

هلـوي   .(Schweid, vol.14, p.307)يير دهداش را تغنهادهدرنتيجه هدايت مردم چيزي از نظام خود
معجزه آن است كه به منظور هـدايت يـك انـسان يايـك امـت و                  گويدنيز درتعريف معجزه  مي    

يعني خداونـد بـه      . صورت گيرد  تغييريدرنظام طبيعي جهان     براي پايبندي آنان به مقررات ديني،     
ا خبـر قبلـي آن را  بـه حـال اول     قـانون طبيعـت تغييـر ايجـاد كنـد و ب ـ            دهـد در  پيامبرش اجازه مي  

     .)(Ha-Levi,1, p.83 برگرداند
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ــردر     برخــ ــز تغيي  ــ ي از متكلمــان مــسلمان ني ــد را عامــل معجــزه  ةوســيلهنظــام طبيعــت ب    خداون
 اين گروه معتقدند نظامي كـه خداونـد بـراي ايـن عـالم نهـاده نظـامي اعتبـاري و غيـر                        .اندشمرده

توانـد آن را  هرگاه اراده كنـد مـي   اده هرگز اسير آن نيست وضروري است و آنكه اين نظام را نه 
اي كرد و اين عـالم را آفريـد و هرگـاه بخواهـد صـدق                خداوند بنا به مصلحتي معجزه     .تغيير دهد 

 ةمعجـز  گفتار پيامبرش را به مردم نشان دهـد بـا تغييـر دادن نظـام قبلـي كـه خـود آفريـده اسـت،                 
  ايــــميــــشه نظــــام كنــــوني را ديــــدها آدميــــان كــــه هم مــــ.دهــــدديگــــري صــــورت مــــي

هرچنـد  تغييـر   .  اما امكان تغيير يافتن آن خلاف عقل نيست  ،است پنداريم اين نظام تغييرناپذير   مي
ــع       ــز واق ــق معجــزه ني ــدارد و متعل ــوع ن ــاقض باشــد امكــان وق ــل متن ــا حكــم عق ــي كــه ب   مقررات

ء يك چيز را ازكـل آن    من آن است كه جز     ة هيچ پيامبري نيامده كه بگويد معجز      مثلاً،  شود نمي
  .كنمتر ميبزرگ

دانند و قائل بودن  به غيـر آن         معجزه را فعل خداوند مي    ) 177ص(و بغدادي )284ص(ابن تيميه     
نيـز  ) 171ص(و قاضـي عبـدالجبار   ) 491، 511ص(فخـررازي . شـمارند را سبب بطلان شريعت مي    

  معتقدنـــــــد معجـــــــزه از جانـــــــب خداســـــــت و هـــــــر دو ايـــــــن مثـــــــال را ذكـــــــر  
اش ييـد رسـول بـودن فرسـتاده    أاندكه معجزه درست همانند آن اسـت كـه پادشـاهي بـراي ت      كرده

. اش را بـشكند و از جـاي خـود برخيـزد يـا دسـت بـر سـرخويش بنهـد                     قاعده و قـانون هميـشگي     
 .  نيز به همين تفسير از معجزه نزديك شده است)494ص(محمد تقي شريعتي، ناازمعاصر

اي ساخت و درآن دميد، به اذن خداوند        ل پرنده سي بن مريم از گِ     عي ،قرآن كريم بنا به گزارش        
 در تـشريح     قاضـي سـعيد قمـي   .)110 /مائده( واقعي حيات يافتة به صورت يك پرندهآن پرند

دارد گرچه صفت خالق بـودن بـه      اين معجزه كه آشكارا نقض نظام طبيعي خلقت است اظهار مي          
تواننـد خلـق كننـد كـه خداونـد ابـزار و             بدان دليـل مـي    ولي ديگران    شود،غير خدا نيز اطلاق مي    

بـه  .  خالقيـت خداسـت  ةقدرت خالقيت را درآنها قرارداده است يعني خالقيت آنهـا زيـر مجموع ـ            
تـر   بلكه دقيـق ؛غير خدا پرتوي از صفت خالقيت پروردگار است        عبارت ديگر صفت خالقيت در    

 بنـابراين  .)334-340 ص ،د الـصدوق  شـرح توحي ـ  (آنكه بگوييم آنها مظهر آن صفت الهـي هـستند           
 طوركـه در همان.  خدا بودةحقيقت آفرينند  در،اي ساخت و پرواز داد    وقتي عيسي با خاك پرنده    

  هرچنـــــــــــد نفـــــــــــخ مـــــــــــورد آفـــــــــــرينش خـــــــــــود عيـــــــــــسي نيـــــــــــز،
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از دخالـت    قاضـي نمونـه هـاي ديگـر       .  ولـي  احيـا از خـدا بـود          ، جبرئيل  صورت گرفت    ةوسيله ب
 پيـامبر  ،ماجراي جنـگ بـدر   دارد درازآن جمله اظهار مي. كندر ميخداوند درنظام طبيعت را ذك    

- نظـام سـپاه شـرك را درهـم    طور شگرفيهن پرتاب كرد و همين امر باقدري شن به سوي مشرك  

 نظـام عـادي     ة عامـل نقـض كننـد      دراينجا نيز گرچه ظاهراً   . ريخت و موجب شكست آنان گرديد     
ــامبر اســـت،عـــالم ــا رميـــت اذرميـــت ولكـــن االله رمـــي :  امـــا خداونـــد فرمـــود، خـــود پيـ   ومـ

ــا امــام علــي نجــوا كــرد فرمــود  ) 17/انفــال ( ــد  : و وقتــي پيــامبر ب مــن نجــوا نكــردم بلكــه خداون
  ).639، ص5، جترمذي(نجواكرد

 ،اي بسازد امري طبيعـي اسـت       گوساله ة سامري، اينكه فردي مجسم    ةداستان معروف گوسال   در    
در ايـن  قاضي سعيد  . طبيعت استعادت خلاف ورد،درآاما اگر اين مجسمه صداي گاو از خود     

سـامري بـه دليـل مـصاحبت بـا موسـي كلـيم ايـن مطلـب را دريافتـه بـود كـه                     :گويدمورد نيز مي  
اند و ويژگي روح يعني جبرئيل آن است كه هركجا پـا بگـذارد   فرشتگان الهي داراي حيات ذاتي    

حل دريـا لـشكر موسـي را همراهـي          دانست جبرئيل درسـا   ازطرفي مي . حيات به آنجا خواهد آمد    
قدري از خاك جا پاي جبرئيل را برداشت برآن گوساله ريخت گوساله جـان گرفـت و                 . كندمي

 نسبت خالقيـت    ،ند به ظاهر  پس هرچ . كرد} )261/لسان  (صداي مخصوص گاو يا گوساله    {خوار
-روايتي نقـل مـي    ييد اين تفسير    أوي درت .  اما درواقع احيا كننده خداست     ،شودميبه سامري داده    

مناجات با خدا عرض كرد خدايا،گوساله را سامري سـاخت چـه كـسي درآن                كند كه موسي در   
شـرح   قاضي سعيد،( من است جستجو مكنةخوار به وجود آورد؟ خداوند فرمود يا موسي اين فتن    

   .)334-340 ص،صدوقالتوحيد 
و هيچ پيامبرى را حق آن نبود كـه         . : ...فرمايد رعد كه مي   ة سور 38 ةن نيز از آي   ا    برخي از مفسر  

اندكـه  گونه برداشـت كـرده    اين ،جز به فرمان خدا آيتى بياورد و هر امرى را زمانى مكتوب است            
-هگونه كه مصلحت بداندآن را ب ـمعجزه منسوب به پيامبر نيست بلكه منسوب به خداست و او آن    

  .)333ص ،دخيل(آوردوجود مي
خـوار    خاك پاي جبريل بـر     تأثيرويژه ماجراي   ه ب ،كلمان سخن فوق  اما بسياري از مفسران و مت         

  و)372، ص6جمكـارم،  (پذيرنـد  را به دليل عدم استناد كافي  بـه آيـات و روايـات نمـي              ،گوساله
 بيايـد كنـار   گونه نيست كه پيـامبر مـثلاً      اين  واقعي است و   ةمعتقدند ميان معجزه و پيامبر يك رابط      
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 اما  به دليل شرايط خاصـي كـه دارد           ،پيامبر بشر است  . و را زنده كند   د و خداوند ا   ينيك مرده بنش  
 ولي بـه دليـل      ،كند يعني خود پيامبر معجزه مي     .كندشود و معجزه مي   به نيروي خداوند متصل مي    

 پيـامبر بـه دليـل داشـتن         ، به عبـارت ديگـر     .)221صمطهري،  (داشتن قدرت خدايي و فوق بشري     
 عـصا را بـه اژدهـا تبـديل          االله درصورت ماده تصرف كنـد و مـثلاً        تواند به اذن    ولايت تكويني مي  

    .)116، صسبحاني( ولي به هرحال اين خود پيامبر است كه معجزه مي كند؛نمايد
  
  معجزه وتغيير ناپذيري نظام طبيعت. 3

حاميان اين نظريه بـرخلاف گـروه قبلـي معتقدنـد نظـامي كـه خداونـد بـراي عـالم نهـاده نظـامي                       
وار و تغييرناپذير اسـت و هرگونـه شكـست و تغييـر درآن بـا حكـيم بـودن خداونـد            حكيمانه، است 
ي ارسـطو كـه نظـام طبيعـت از         أبن ميمون، ازيك سو متمايـل اسـت ايـن ر          اموسي  . مغايرت دارد 

نتيجه هرنوع تغيير و تحول درآن غير معقول و غيـر قابـل              گيرد، در وجود معقول خداوند منشأ مي    
ما از سوي ديگر آن را مغـاير پـذيرش وقـوع معجـزه كـه از اصـول مـسلم              ا ،قبول  است را بپذيرد    

هـا را بايـستي بـه    نظر ارسطو را بپذيريم معجزه     دارد اگر وي اظهار مي  . يابدكتاب مقدس است مي   
ــازي ت  ــتعاري و مجـ ــري اسـ ــيم آن أامـ ــل كنـ ــاطن    ويـ ــل بـ ــسلمانان اهـ ــي مـ ــه برخـ ــه كـ   گونـ

دم عالم را از ديدگاه افلاطون مبنا قـرار دهـيم كـه     اما اگر ق   ،گويي است اند كه نوعي هذيان   كرده
ميان رفتن آسمان نيز وجود دارد، گرچه بسياري از تعاليم كتـاب مقـدس از             برآن اساس امكان از   

ابـن  (شود محكمي همراهي نمية افلاطون نيز  با ادل    ة اما نظري  ،توان توجيه كرد  جمله معجزه را مي   
 ارسطو، پس از ذكر معجـزه   ةودي در مسير تقويت نظري     اين متكلم يه   .)25/350فصل كه    ميمون،

ياه شدن خورشيد، جاري شدن خـون روي زمـين      س ي از متون مقدس يهود مانند لرزش زمين،       يها
ايـن حـوادث درحقيقـت شـرح آن     : گويـد و برخاستن دودي كه خورشيد و ماه را تيره كرد، مـي         

 نظـام عـادي عـالم دگرگـون     اقعـاً چيزي است كه به چشم مردم آن دوران آمده است نـه اينكـه و    
 ابن ميمون معتقد است هرچند خداونـد قـادرمطلق اسـت و             .)29/370كط صل ف ،همان(شده باشد   

 امـا چـون او حكـيم اسـت و جهـان و      ،تواند قوانين جهان را تغيير دهد يا حتي آن را نابود كند   مي
بـه تغييـر مقـررات  آن وجـود          شـود و نـه نيـازي        نظام آن را حكيمانه قرارداده، جهان  نه نابود مي         

 : افزايدوي مي. دارد
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فساد قوانين عالم و تغيير ماندگار درآن چيزي است كه دركلام انبيا نصي برآن وجود نـدارد          
  ).جاهمان(

بلكه نص برخلاف آن است آنجا كه موسـي درتوصـيف خداونـد مـي                نه تنها نصي وجود ندارد،    
مقصود آن است كه افعـال خداونـد يعنـي          ) 32/4يهتثن("او صخره است و اعمال او كامل       ":يدگو

فـصل كـح     ابـن ميمـون،   (اند و نيازي به كم وزياد كردن آنهـا نيـست          مخلوقات او درنهايت كمال   
28/359(. 
اين متكلم يهودي درتفسير اين سـخن  برخـي حكمـاي ميـشنا و تلمـود كـه در عـالم، خلقـت                            

 خداونـد سـاخته     توسـط واقع از قبـل       در شودگيرد و آنچه درآينده خلق مي     جديدي صورت نمي  
 مقـصود آن اسـت كـه آنچـه درشـش روز اول خلقـت آفريـده شـد                   كـه  داردشده بود، اظهار مي   

  .)29/370فصل كط ،همان(نظامش هميشگي و ماندگار است
 ،نـه فيلـسوفانه   يابد گـاهي، ي ارسطو و وقوع معجزه را مشكل مي أابن ميمون وقتي جمع ميان ر         

كنـد كـه در مبحـث نخـست      معجزه اعتمـاد مـي  ةهاي كتاب مقدس دربار   به گزارش  منانهؤبلكه م 
، اظهـار  خـصوص ايـن   در او. له بيابـد ئكوشد راه حلي براي اين مسبدان اشاره گرديد و گاهي مي   

كيـد  أاين مطلب ت    كساني كه بر   ة ولي هم  ، درست است كه قوانين عالم تغيير ناپذيرند        كه داردمي
طـور موقـت   هاند كه درآن مورد برخي قـوانين طبيعـت ب ـ  ورد را استثنا كرده  اند اغلب يك م   نموده

ايـن   بنابراين اژدها شدن عصا و تبـديل شـدن آب بـه خـون و از    . كند كه معجزه نام دارد    تغيير مي 
  اين مـتكلم در ).جاهمان(كنندها تغييرات دائمي نيستند و طبيعت عالم را دگرگون نمي         قبيل پديده 

د، آورده  نشـمار  از قول برخي حكمـاي  يهـودي كـه آن را سـخني غريـب مـي                   همين بحث  ةادام
معجزه نيز بخشي از نظام طبيعت است بدين معني كه خداوند همان وقتـي كـه جهـان را                 كه  است  

ابتـداي خلقـت،     خداونـد از ،بـه عبـارت ديگـر   . آفريد، معجزه را نيز بخشي از اين عـالم قـرار داد    
زمـان و مكـان خاصـي         درلابلاي نظام آفرينش تعبيه كرد كه در       انگيز را هاي شگفت وقوع پديده 

ــه پيـــــــــــــــــــــــامبرانش  . اجـــــــــــــــــــــــرا شـــــــــــــــــــــــود    او بـــــــــــــــــــــ
گفت براي آنكه مردم ادعاي نبوت  شما را بپذيرند سـخنان خـود را درسـت انـدكي پـيش از                      مي

  ).جاهمان(اجراي اين مقررات بيان كنيد
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ه، به اشـكال كـساني كـه معجـزه را           ميمون با اين تفسير علاوه بر بيان چگونگي وقوع معجز             ابن
چـون بـا ايـن بيـان،     . دهـد داننـد نيـز پاسـخ مـي     خداونـد مـي  ةدليلي بر تغييرپذيري حكمت و اراد    

اختلاف ميان عمل عادي با معجزه، اختلاف ميان يك عمل داراي پيشينه و يك عمل منحصر بـه               
گويـد معجـزه درسـت    مـي او . فرد است كه اين عمل منحصر به فرد نيز قانون خاص خود را دارد    

-سيس مـي أهمانند آفرينش يك رويداد منحصر به فرد است كه يك حقيقت را با نظمي خاص ت       

هاي پيامبران گذشته و موسي، وجود يك قـوم را بـا قـوانين خـاص كـه درنظـام                     معجزه مثلاً. كند
-هكرد و وحي درطور سينا يك قانون آرماني را براي سـلوك بـشر ب ـ               سيسأعالم صاحب اثرند ت   

  .(Schweid, vol.14, p.310) وجود آورد
  :كندگونه بيان ميبخش را ايندر اين ابن ميمون نظر نهايي خود     

خداوند عالم را آفريد درحـالي كـه هـيچ چيـز جـز او نبـود، حكمـتش اقتـضا كـرد عـالم را                         
  كنــد و در طبيعــت آن تغييــري بيافرينــد و براســاس حكمــتش آنچــه آفريــده را معــدوم نمــي

ما معتقديم عالم برهمين طبيعت ابدي وسرمدي مستمر اسـت و چيـزي ازآن تغييـر                . دهدنمي
برخـي از ايـن جزئيـات را مـا          . طور جزئي و غير ماندگار كه معجـزه نـام دارد          كند جز به  نمي

اين رأي ماست و قاعـدة شـريعت        . دانيم و بعد خواهد آمد    ايم و برخي ديگر را ما نمي      دانسته
  ).29/372ل كطابن ميمون، فص(ماست

هنگـام  كـه  گويـد  ابن ميمون دررويكردي ديگر براي توضيح تغيير ناپذير بودن نظام عـالم مـي         
شود بلكه يك قـانون تحـت تـسلط قـانون ديگـر       وقوع معجزه هيچكدام از قوانين عالم نقض نمي       

ن سـيال بـودن   اسرائيل از دريا هنگام خروج از مصر، قـانو ماجراي عبور بني  در  مثلاً .گيردقرار مي 
ها به عقب رانده شدند و ايـن درسـت زمـاني             بلكه باد تندي وزيدن گرفت و آب       ،آب نقض نشد  

 اما سـپاهيان فرعـون وقتـي    ،اسرائيل به آنجا رسيده بودند و عصاي موسي بلند شده بود بود كه بني  
ه وزش بـاد    البته كتاب مقدس نيز ب    . رسيدند كه تند باد خاموش شده بود درنتيجه آنان غرق شدند          

دهـد ايـن   ولي فضاي حاكم بر كتاب مقدس اجازه نمي، )21:14خروج(كنددرآن واقعه اشاره مي 
ابـن ميمـون نيـز بـراي اثبـات          . وقوع معجره تفـسيرنمود    سخن را به معني عدم دخالت خداوند در       

 قانون طبيعت نيست گاهي ماجراي عبور از دريـا را بـه وزش بـاد نـسبت              ةآنكه معجزه باطل كنند   
  نيـروي طبيعـي ديگـري خنثـي شـد     ةوسـيل هبلكه ب، گويد درآنجا ماهيت آب تغيير نكرد مي،داده
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(Schweid,vol.14, p.307)خواهد با اين تفـسير  دخالـت   توان گفت او نيز نمي ولي با قاطعيت مي؛
  . خداوند درآن رويداد را انكار نمايد
هستي دو نظـام    نظام طبيعت، معتقدند درناپذيريكيد بر نقضأبرخي ديگر از متكلمان يهودي با ت  

شـود و ديگـري نظـامي كـه      يكي نظامي كه براساس آن مقررات جهان تعريـف مـي   ،برقرار است 
بنـابراين هنگـام معجـزه،      .  مـستقل از يكديگرنـد     يابد و ايـن دو كـاملاً      برآن مبنا معجزه تحقيق مي    

معتقـد بـود خداونـد    ) 1340 - 1410 (4حيسداي كرسكاس. انحرافي درنظام عالم ايجاد نمي شود    
. آورد با يك تجلي اين عالم را آفريده و با تجلي ديگرش معجزه پديـد مـي               ،دو گونه تجلي دارد   
او معتقـد بـود عـالم    .  ولي با هم متضاد نيستند   ، مستقل و متفاوت از يكديگرند     اين دو تجلي كاملاً   

 كابـالايي   ةاساس انديش  و بر طبيعت كه محصول تجلي دائمي خداوند است ازلي و جاودانه است            
مستقيم خداوند ناشي شـده تنهـا    رتجلي غي  داشت عالم طبيعت كه از    اش اظهار مي  مسلط بر انديشه  

 اما معجزه كـه محـصول تجلـي مـستقيم الهـي اسـت قـدرت                 ،دهدي از قدرت او را نشان مي      بخش
فرد اسـت و بخـشي      بنابراين معجزه يك رويداد منحصر به       . گذاردكامل خداوند را به نمايش مي     

 ،پـستاين  ا؛ (Schweid, vol.14, p.307آيد بلكه وجودي مستقل اسـت  از يك روند به حساب نمي
  . )263ص
اين عـالم نهـاده نظـامي        ه خداي حكيم  در     ك اند نظامي گروهي از متكلمان مسلمان نيز پذيرفته         

چـه بـسا    . نظام آگـاهي نـدارد   زير و بم اينة اما آدمي به هم    ؛استوار، تغيير ناپذير و ضروري است     
كلي از آنها آگاه نيستم يا تنها يكـي ازآنهـا   ههاي متعدد داشته باشد كه ما يا ب    وقوع يك پديده راه   

-يكـي ازآن راه  خداوند وقتي بخواهد دليلي برصدق پيامبرش به مردم نـشان دهـد،       . شناسيمرا مي 

 بنـابراين در  .يابـد نبـي معجـزه صـورت مـي      ةوسيلهگونه، ب آموزد و بدين  هاي ناشناخته را به او مي     
 در.  بلكه يك قانون جاي خود را به قانون ديگرداده است          ، قانون طبيعي نقض نشده است     ،معجزه

علامـه   .اينجا نيز نه قانون اولي و نه قانوني كه جايگزين آن شـده نبايـد نـاقض حكـم عقـل باشـد                      
 معجزه را بـا قـول بـه اسـتواري نظـام             طباطبايي ازجمله مفسران و متكلمان مسلمان است كه وقوع        

قانون عليت و معلوليت و ضرورت تخلف ناپذيري علـت   :  گويد مي او. داندطبيعت قابل جمع مي   
 هرگاه سبب آمد و مـانعي    ،براين اساس . ييد عقل و شرع است    أمورد ت  از معلول و معلول از علت،     

پـذيرد از    عليـت و معلوليـت را مـي         با آنكـه نظـام     قرآن .وجود خواهد آمد  ه ب هم نبود مسبب حتماً   
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.  پيـامبران اسـت    ةحوادثي خبر داده كه با نظام علي و معلولي عادي سازگاري نـدارد و آن معجـز                
ها گرچه خلاف عادت است اما في نفسه اموري نيستند كه عقـل آنهـا               اين پديده  :افزايدايشان مي 

 صـاحب   .)75، ص طباطبايي(شماردي اجتماع نقيضين را محال م     گونه كه مثلاً  را محال بشمارد آن   
 روابـط مخـصوص     ،امور عـادي   داند كه در  هاي عادي درآن مي   با پديده را  تفاوت معجزه   الميزان  

ايـن    ولـي در معجـزه از    ،شناسـيم حوادث پيش چشم ماست و شـرايط زمـاني ومكـاني آن را مـي              
  ولـي در ،ارنـد حـوادث طبيعـي عوامـل اثـر تـدريجي د           در ،ايـن   علاوه بـر   .عوامل آگاهي نداريم  

گويـد خـداي    تبيين بيـشتر همـين موضـوع مـي         وي در . )همانجا(معجزه اين اثر آني و فوري است      
 سـاير  هاي عادي است مسير و نظامي معين كرده و آن را ب براي سوختن هيزم كه حادثه     متعال مثلاً 

 وري بـه كـار   ماجراي ابـراهيم ط ـ    ها را در  ها و اتصال   اما همين ارتباط   ،مسببات متصل ساخته است   
ها نيز همانند خود موجودات مطيـع       ها و اتصال   چون ارتباط  ،اندازد كه سبب نسوختن او گردد     مي

، بينـد  قانون  عليت و ارتباط ميان اشيا آسيبي نمي      ةبنابراين درمعجز ،  )77ص،  همان(خداوند هستند 
ــاط  ــن ارتبـــ ــا ايـــ ــاهراً   امـــ ــه ظـــ ــورتي كـــ ــه صـــ ــشه بـــ ــا هميـــ ــد هـــ ــه ديـــ ــاة بـــ    مـــ

امـا   ،  بينيم برخلاف پندار ما علت حقيقي و واقعي نباشـد         مكن است آنچه ما مي    آيد نيست و م    مي
  علــــت واقعــــي آگــــاه اســــت و مــــسبب هرگــــز  از ســــبب واقعــــي تخلــــف   خداونــــد از

 آگاهي و تصرف در اين علل را به افـرادي   ةو او هرگاه بخواهد اجاز    ) 77-78 ص ،همان(كندنمي
      .) 80 ص،همان(گيرددهد و معجزه صورت ميمي
. سـت نيز  همين تفـسير را پذيرفتـه ا        )  426 - 463ص(شاگرد علامه طباطبايي، مرتضي مطهري        

دانند كه هر وقت    اي مي  معجزه را داراي زمان مقدر و از پيش تعيين شده          ،نابرخي ديگر از مفسر   
  .)333 ص،دخيل(يابدتدبير خداوند اقتضا كند ظهور و بروز مي

  
 
  معجزه دريافتي دروني. 4
برخـي ايـن دريافـت را       . كننـد ي از انديشمندان يهودي معجزه را دريافتي دروني تفـسير مـي           برخ 

  .دانند انسان ها ميةمنحصر به پيامبران و گروهي ديگر متعلق به هم
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 پيشين معجـزه را نظمـي فـوق طبيعـي و نـه نـاقض                ة يهودي هماهنگ با نظري    ةنوافلاطونيان اولي     
شـود كـه شخـصي      اين نظم مافوق درصـورتي آشـكار مـي        افزايند    ي ولي م  ،دانندنظام طبيعت مي  

 ايـن قـدرت درونـي پيـامبر         ،به عبارت ديگـر   . سزاوار ارتباط با اين نظم مافوق حضور داشته باشد        
ظهور معجزه نقـش فعـال        يعني  شخص پيامبر در     ،آورداست كه چنين نظامي را به حركت درمي       

ي از معجـزات  برخ ـكم  آشكارتر، دست اما ابن ميمون ،(Schweid, vol.14, p.307)و كليدي دارد
 22 درسـفر اعـداد بـاب      مـثلاً .  نبوي تفسير كـرده اسـت      ةگزارش شده دركتاب مقدس را به تجرب      

. اسـرائيل را نفـرين كنـد      بالاق بن صفور حاكم موآب از بلعام بن بعور خواسـت بنـي             آمده است، 
بـه دسـت، ازرفـتن بـاز          شمـشير  ةديدن فرشـت  هنگامي كه بلعام قصد حركت نمود الاغ او به دليل           

ابـن ميمـون توضـيح    . زد تا اينكه الاغ به حرف آمد و با بلعام سخن گفتايستاد و وي  الاغ را مي 
 نبـوي  ةدهد اين ماجرا يعني سخن گفتن الاغ به معني دقيق كلمه اتفاق نيفتاده بلكه نوعي تجرب   مي

ابـن ميمون،فـصل   (شودخود معجزه محسوب مي ةدرخواب يا بيداري بوده است كه آن هم به نوب     
نويـسد ايـن    از مفسران يهودي قرن بيستم نيـز مـي         )1872 - 1946 (5جوزف هرتز . ) 42/425مب،

بخش از كتاب مقدس بازتاب و تجسم مستمر ذهن ناخود آگاه و كـشمكش هـاي اخلاقـي روح           
از فرمـان خداونـد بـوده       اش   تخلف ةواسطها و حرف زدن الاغ هشداري به بلعام ب        ؤياست و  آن ر    

  . (Ibid)است
نيـز  ) 1194-1270 (6 معـروف بـه نحمانـدي      ، ربي موسـي بـن نحمـان       ،فيلسوف مشهور يهودي      

-منـان موكـول مـي   ؤ درونـي م ة دروني پيامبر بلكه به تجرب ـةبخشي از معجزات را حتي نه به تجرب   

رويـدادهايي  ،  صـريح اتمعجـز  .معجـزه دو دسـته اسـت صـريح و خفـي        كـه   گويـد    مـي  او.نمايد
منـان  ؤها هم سبب مزيـد ايمـان م  اين پديده .ندباشنميقالب نظام طبيعي قابل توضيح     كه در هستند

امـا معجـزات خفـي يعنـي     ، تواند افراد غافل و غير مومن را به ايمان راهنمايي كنـد است و هم مي   
ندكه هـست آنـان   منان تجربه مي شود و فقط       ؤ م ةوسيله طبيعي تنها ب   ةتصادف غير معمول چند حادث    

   (Schweid, vol.14, p.307). كنندماهيت معجزه بودن آن را درك مي

پيـامبري را      هـر  ةمعجـز ،  انـد  هاي عرفاني نيز آشنا بـوده       انديشه ابرخي از متكلمان مسلمان كه ب         
شـود و مـا آن را   بيـرون ديـده مـي    آنچـه در ، ايـن اسـاس   بـر . اندحقيقت سر باطني او تفسير كرده  

 واقعـي در  ةبنـابراين معجـز  .  معجـزه اسـت   ةاي از بـاطن آورنـد     صورت و پوسـته    ناميم، مي معجزه
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لبته يك سر باطني به دليل وسعت عالم آفاقي و انفـسي ممكـن      ا .درون خود نبي تحقق يافته است     
 ة سردروني صالح نبي، اتصال با منبـع اولي ـ     مثلاً .هاي متعدد و متفاوتي تجلي نمايد     است به صورت  

، شرح الاربعـين  ،قاضي سعيد ( به منبع حيات متصل گرديده بود      رو ناقه نيز مستقيماً   اين  از ،دحيات بو 
سعيد قمي درتفسيري ديگر از معجزه، درمقام شرح حديثي مرتبط با چهـل سـال               قاضي. )438ص

يـت  ؤاسـرائيل ازموسـي درخواسـت ر   دارد قـوم بنـي   بيابـان، اظهـارمي    اسـرائيل در  سرگرداني بنـي  
- بنابراين چهل سال حيرت بني     ،يت، درحقيقت نفسانيه، همان حيرت است     ؤر. ودندخداوند را نم  

 چون ظاهر عنوان باطن و مجاز قنطره حقيقت         ،بيابان نماد بيروني حال دروني آنها بود       اسرائيل در 
كردنـد و  اطوار صفات سـير مـي      در ،تيه سرگردان بودند   گونه قوم درآن مدتي كه در     بدين. است

افزايـد برحـسب     شـرح همـين حـديث مـي        ةادام ـ  در او. )348-349ص،همـان (صاحب حال بودند  
چراغ  اسرائيل گرفتار در تيه عمودي از نور قرار داده بود كه آنان را از             روايات، خداوند براي بني   

 وادي مقدس داشـت كـه اشـاره بـه ظهـور ذات              ة ريشه درشجر  ، اين عمود نور   .ساختبي نياز مي  
. )351 ص،همـان (گرفـت اين نـور بهـره مـي    تناسب استعداد ازدركسوت صفات بود و هركس به      

اي بودكه موسـي بـا تمـام وجـودش هنگـام سـخن گفـتن بـا خداونـد                     و سلوي نيز آن شيريني     منّ
اي از آن حلاوت به تناسب تبعيتشان از موسـي بـه قـوم او     كرد و صورت ضعيف شده    دريافت مي 

قوم يهود مانند جاري شدن چـشمه را نيـز بـه      قاضي سعيد معجزات ديگر      .)جاهمان(نيز رسيده بود  
  .كندهمين شيوه تفسير مي

وي .     اين پژوهشگرمسلمان، همين روش را درتبيين معجزات عصر نبي اسلام نيز دنبال مي كنـد      
 ديگر به دعاي خـود امـام ،      براي امام علي، يكبار به دعاي پيامبر و بار         7درتفسير روايت رد شمس   

 بنـابراين مـاه هـم       ،عرش است و نور مـاه از خورشـيد         از ه كه نور خورشيد   دراخبار آمد : گويدمي
عرش هم از نور نبي و وصي او خلـق گرديـده درنتيجـه              . عرش گرفته است   واسطه از هنورش را  ب   

 اگـر نبـي   .)450-451، صهمان( عوالم بالا و پايين ازجمله خورشيد و ماه  تسلط دارندةآنها برهم 
- همـان ،د ايـن حقـايق را دريابنـد   شرف كنند آنان نيز قادر خواهند   كساني تص  نفوس يا وصي در  

بيـان ايـن     وي در . نفوس آنها تصرف نمـود      ماه در  ةالقمر، پيامبر از روزن   ماجراي شق  گونه كه در  
گويـد  مـي ، القمر از معجـزات پيـامبر و رد شـمس از معجـزات وصـي اوسـت             پرسش كه چرا شق   

توانـست فـردي   يعني غير از پيامبر اسلام كسي ديگري نمـي ( پيامبر بود  ة معجز ،اميرالمومنين خود 
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 او در ولـي و وصـي     ةواقـع معجـز    قمـر در    پيـامبر در   ة معجـز  ،رو اين از) چون علي را تربيت كند    
  .)455-456ص، همان(بود
 پرتوي از بـاطن     -كه تنها درزمان حيات پيامبر امكان پذيراست      -معتزله نيز معجزات غير نبي را         

  زيـــرا معجـــزه از غيـــر پيـــامبر را بـــه نحـــو اســـتقلال جـــايز ، انـــدديگـــران شـــمرده پيـــامبر بـــر
 ة نيز كشف و كرامات اوليا را پرتوي از معجـز    بحرالمديدصاحب  . )124ص ،اندلسى (شمارندنمي

  ).409ص ،ابن عجيبه(دانستپيامبر مي
  
  پايان دوران نياز به معجزه.5

. ند دوران نيـاز بـه معجـزه بـه سـر آمـده اسـت            درميان انديشمندان يهودي كساني هستندكه معتقد     
اسرائيل به دليل مانـدگاري طـولاني درمـصر بـراي طبيعـت قـدرت          دهند كه  بني   اينان توضيح مي  

 معجزه بطلان اعتقـاد آنـان را نـشان داد و بـه آنهـا فهمانـد       ةوسيلهخداوند ب. مطلق قائل شده بودند  
كن گرديـد   كلي ريشه هقدرت مطلق طبيعت ب   با اين معجزات اعتقاد به      . قدرتش فوق طبيعت است   

 كـه ايـن انديـشه را        8)1889-1815(ساموئل هيرش . و ديگر دليلي براي وقوع معجزه وجود ندارد       
اسـرائيل اسـت كـه    گويد تنها يك معجزه تا امروز ادامه يافته و آن وجود قوم بني      مطرح كرده مي  

  .(Graetz, p.309) اي مهم و شاخص براي تعليم وجود خداوند هستندوسيله
-اي كه نمي   رشد نيافتگي بشر، يعني دوره     ةميان مسلمانان نيز برخي معجزه رامربوط به دور        در    

از پـس   اسـلام و     زمـان ظهـور    اينان معتقدند در  . اندعقل و منطق با آنها سخن گفت، دانسته        شد با 
ــته بـــه دور ة چـــون جامعـــ،آن    بلـــوغ فكـــرية بـــشري دوران كـــودكي را پـــشت ســـر گذاشـ

تواند روي پاي خود بايـستد و عقلـش را   بشر امروز مي. نهاده است ديگر به معجزه نيازي نيست     پا
 پايـدار، ( نـزد افـرادي ماننـد اقبـال لاهـوري همـين بـوده اسـت        ،دليل ختم نبوت نيـز    . كار اندازد هب

  .)15ص
  ويل به امور عاديأت. 6

ديگران ممكن است معجزه تلقـي  نزد كه  همه يا برخي از آنچه       ،نظران يهودي گروهي از صاحب  
باب سـوم سـفر تثنيـه آمـده كـه تختخـواب پادشـاه                 در مثلاً. كنندويل مي أشود را به امور عادي ت     

ابـن ميمـون در     .  عـرض داشـته اسـت      ، طـول و چهـار ذراع      ، نـه ذراع   ،باشان كه عـوج نـام داشـت       
ــمرده     ــزه شــــ ــي آن را معجــــ ــه برخــــ ــوج كــــ ــدي عــــ ــد قــــ ــصوص بلنــــ ــدخــــ   انــــ
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 هاي ذكر شده مبالغه باشد و اشكالي نـدارد پيـامبران نيـز در      رقم كن است در   مم  اولاً كهگويد مي
هـاي   مقـصود ذراع انـسان     ثانيـاً ؛  )449-47/448ابـن ميمـون، فـصل مـز       (سخن گفتن مبالغـه كننـد     

 دو برابر انسان معمولي يا كمي كمتر مي         نتيجه قد او تقريباً    معمولي است نه ذراع خود عوج و در       
 قامـت او باشـد      ةخوابد مانند لباس نيست كه درست انـداز        انسان روي آن مي    تختي كه   ثالثاً ؛شود

طوركـه  همـان . كن نيـست نـامم  ولي  ،اي استثنايي است   گرچه اين پديده    رابعاً ؛تراستبلكه بزرگ 
-اين امور يا به دليل غـذاهايي اسـت كـه مـي            . تر از عموم مردم است    ها طولاني عمر برخي  انسان   

هــاي خــاص زنــدگي و يــا ازطريــق معجــزه اســت كــه امــري بــي   شــيوهخــورده انــد يــا بــه دليــل
  .Maimonides, ch.xLVII, p.377) ؛ جاهمان(نظيراست

 دوران مدرنيسم اعمال كنترل و دخالـت مـستقيم          تأثيربرخي ديگر ازانديشمندان يهودي تحت          
ن ايـن نظريـه      كـه ازحاميـا    9)1881 - 1983 (كـاپلان . خداوند درنظام عالم را مردود مي شـمارند       

واقـع كوشـش     كـه از وقـوع معجـزه در دوران گذشـته رسـيده در     يهـاي گويـد گـزارش   است مي 
 مـردم آن دوران      ةنويسندگان باستان براي اثبات و تبيين قدرت خدا يـا خـدايان بـوده و بـا انديـش                  

اما پذيرش معجزه بـه معنـي دگرگـوني در قـانون طبيعـت بـراي       ،  قابل تفسير و پذيرش بوده است     
ــ ــت  ذهـــ ــاممكن اســـ ــروز نـــ ــردم امـــ ــه   ا. ن و روان مـــ ــروزي بـــ ــسان امـــ ــه انـــ   و توجـــ

ايـن رهگـذر درجامعـه ايجـاد گرديـده را            كـه از   ييهـا داري و دوسـتي   هاي خود و وفـا    مسئوليت
  .(Graetz, p. 310) شمارد خداوند ميةمعجز

 ضـمن   10نچمان كرچمال .  ويل، تفسير معجزه به نيروي دروني طبيعت است       أاي ديگر ازت  گونه    
تواننـد قـوانين طبيعـت را درهـم     دارد اين نيروهاي دروني طبيعت مـي پذيرش اين تفسير اظهار مي   
خواهند معجـزه را درحـد مانـا، اورنـدا و           حاميان اين تفسير گويا مي    . بريزند و معجزه پديد آورند    

 خداونـد  البته كرچمال به نوع ديگري ازمعجزه كه دخالت مـستقيم         .  و امثال آن قرار دهند     11نومن
صورت قابل قبـولي  هنظام فكري خود ب    تواند آن را در    ولي نمي  ،كنددرطبيعت است نيز اشاره مي    

  . (ibid,p.309)توضيح دهد
ــري مغــرب زمــين   تــأثيرتحــت  گروهــي از  انديــشمندان مــسلمان احتمــالاً           تحــولات فك

 ،آن جملـه   از. كننـد يويل م ـ أرا به امور عادي و طبيعي ت      قرآن كريم   هاي وقوع معجزه در    گزارش
ــاحب  ــرآن ص ــلام الق ــا را يكــي از معجــزات موســي       اع ــور بنــي اســرائيل از دري ــا آنكــه عب    ب
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وي پـس از ذكـر   . شـمارد هاي متحرك امـروزي مـي   داند ولي آن را قابل تطبيق با ساختن پل         مي
انـسته قـوم   هاي دريايي او توها و برزخاند به دليل آشنايي  موسي به راهاين عبارت كه برخي گفته  
واضـرب لهـم طريقـا فـي البحـر          "افزايـد ايـن تعبيـر بـا مفـاد آيـه             مـي  خود را از دريا عبور دهـد،      

هـاي دريـايي سـازگار      نيز با وجود بـرزخ    ) 63/شعرا("انفلاق بحر "منافات ندارد و    ) 77/طه("يبسا
 ةلوسـي هه ب ـك ـ بقره، حكايت پرندگاني ةسور 260 ة ذيل آي  المنار صاحب   .)622 ص خزائلي،(است

ويـل  أگونـه ت  برسركوهي نهاده شدند و سپس زنـده گـشتند را  ايـن      ند و ابراهيم قطعه قطعه گرديد   
وقتـي آنهـا را    اي را نكشت بلكه آنها را دستĤموز خود كـرده بـود و  كند كه ابراهيم هيچ پرنده    مي

 اي امـري   همين تفـسير بـا بيـان اينكـه اگـر درآيـه             .)55صرشيد رضا،   (صدا زد به سوي او آمدند     
را نيـز  ) 259/بقـره (محال گزارش شد لازم نيست به ظاهر آيه تمسك كرد، مرگ  عزير و الاغ او      

ايـن مـاجرا   و  بلكه بيهوشي طولاني اين پيامبر و بي سرپرست ماندن الاغش تفسير كرده    ،نه مرگ 
ــحاب كهـــــــــــــــف      ــواب طـــــــــــــــولاني اصـــــــــــــ ــشابه خـــــــــــــ   را مـــــــــــــ

 ولـي محـال نيـست       ،هـود اسـت    تا اين حد طـولاني گرچـه غيـر مع          گويد خوابِ و مي ا. شماردمي
 همراهـي   تفـسيرالمنار دو حكايـت اخيـر بـا        در ايـن    پرتوي ازقـرآن     تفسير   .)49-50رشيد رضا،ص (

  .) 265و 221 صطالقاني،(كرده است
  

  نتيجه 

، عهـد عتيـق و قـرآن كـريم       و مقدماتي به جايگاه معجـزه در       اجمالي علاوه بر نگاهي     ،مقالهدر اين   
از مفـسران و متكلمـان نامـدار مـسلمان     برخـي   يهـودي و ديـدگاه      ةآراء برخي از متكلمان برجست    

دراينجـا درهفـت بخـش  بـه     .  مفهوم و ماهيت معجزه مـورد بررسـي يـا اشـاره قرارگرفـت            ةدربار
  . پردازيمتحليل و ارزيابي اين آراء مي گيري،نتيجه

سـرائيل بـا   ا براساس كتاب مقدس حيات، حتـي اسـتمرار حيـات  بنـي      ،دشگونه كه اشاره    آن :يك
انواع معجزه محقـق شـده اسـت و بـه همـين دليـل خداونـد آن  قـوم را موظـف كـرد بـه يـاد آن                    

هاي تاريخي اين امـت   آنچه موفقيتة هماسلام تقريباً اما در، معجزات مراسم و اعياد داشته باشند    
سـت   ازمجراي عادي و محصول تلاش و تدبير شخص پيامبر و ديگر مسلمانان بـوده ا ،را رقم زده 
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و هيچ يك از روزهايي كه پيامبر اسلام معجزاتي را به مردم نشان داده بـه عنـوان روز عيـد تلقـي                     
  .گرددبه ياد آنها مراسم برگزار نمي است و نشده

اسـرائيل نـسبت داده انـد، از نـوع      به پيـامبران بنـي  قرآن كريم معجزاتي كه كتاب مقدس و       ةهم    
 هم معجزات حسي مانند شـق القمـر و امثـال آن    ،مبر اسلام اما پيا  ،معجزات حسي و زمانمند است    

معجـزات پيـامبران    .  برخوردار بوده اسـت    قرآن مجيد عقلي و جاودان يعني      ةداشته  و هم از معجز     
   لازم بـــــود خـــــود پيـــــامبران هـــــدف از ،پيـــــشين زبـــــان نداشـــــت بـــــه همـــــين دليـــــل

دادند اژدها شدن عـصا بـدين    موسي و هارون بايستي توضيح ميمثلاً؛ شان را توضيح دهند   معجزه
تلازمـي ميـان اژدهـا    ايم وگرنه عقلا ًاسرائيل آمده معني است كه ما از جانب خدا براي نجات بني         

ــخن عامــل آن وجــود نــدارد           ةيــك معجــز  قــرآن امــا. شــدن يــك عــصا و الهــي بــودن س
درهمـان  ن قـرآ بنـابراين  . طلبدكند و ديگران را به مبارزه مي خودش را بيان مي   ،گوياست خودش 

، 1جمكـارم،   ( كنـد معجـزه هـم هـست       حال كه قـوانين عملـي، اخلاقـي و اجتمـاعي را بيـان مـي               
 ،قرآن آشنايي با مطهري،  (هيچكدام از پيامبران گذشته معجزه شان نبوده است       كتاب   اما   ،)129ص
 آن ة دليل بر صداقت آورند     صرفاً  قرآن افزايد با پذيرش همين سخن مي     الميزان صاحب   .)237ص

  : ست بلكه خودش نيزمعجزه است و به همين دليل فرمودني
وان كنـتم فـي ريـب ممــا نزلنـا علـي عبــدنا  و نفرمـود ان كنـتم فـي ريــب مـن رسـاله عبــدنا            

  ).59طباطبايي، ص (
بيان اهداف كلي معجزه يعني هدايت يا        درعهد عتيق و قرآن كريم      مورد اهداف معجزه ،      اما در     

 ةقـدرت نمـايي خداونـد و بـه عنـوان نـشان             نان قلبي براي خود پيـامبران،     امتحان مردم، ايجاد اطمي   
  . اندرحمت الهي برمردم، با يكديگر مشترك

هـاي آن بـا عقـل     حجت است و اگر چيزي از آمـوزه        قرآن زد متكلمان مسلمان  گرچه ظاهر      ن :دو
دام از تعـاليم  دهند، ولي هيچكآن را به ضعف و ناتواني عقل نسبت مي،  بشري قابل توضيح نباشد   

 اما صرف اعتماد به گزارش متون مقدس براي پذيرش وقـوع معجـزه             ،دانندآن را مغاير عقل نمي    
 ،ميان متكلمان مسلمان جايگـاهي نـدارد   اند، درگونه كه برخي  عالمان يهودي مطرح كرده      آن –

  . ديك باشددانند نز اشاعره كه حسن و قبح را شرعي ميةي  به شيوأرسد اين رولي به نظر مي
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ميمون، آنجا كه معجزه را به وجود استعداد و امكـان عقلـي              ازميان متكلمان يهودي سخن ابن     :سه
كنـد، از   خداوند، تعريف مي ة اراد ةوجود آمدن يك پديده، بدون تغيير درنظام هستي به ضميم         هب

ي عقلـي   هـاي عـالم را داراي نظـام        پديـده  ة هم ،يك سو  چون از  .است ترها مستحكم ديگر سخن 
 خداونـد را نيـز دركـل هـستي     ة هماهنـگ بـا كتـاب مقـدس اراد       ،كند و از سوي ديگر    ترسيم مي 
-هي علامه طباطبايي و مرتضي مطهري كه معجزه را ب         أ اما از متكلمان مسلمان ر     ،شمارددخيل مي 

 ةگيـرد، بـا ادل ـ    ورت مـي   ص  پيامبران كه با تعليم خداوند     ةوسيله عالم ب  ةكارگيري مقررات ناشناخت  
دريكـي  .  تجربي امروز نيز قابل توضيح اسـت ة دانش متواضع شدةوسيلهعقلي سازگارتر است و ب 

شـود و آنچـه   دو قرن گذشته كه ملاك دسترسي به حقيقت و واقعيت، علوم تجربي انگاشـته مـي        
روز   اما امروزه به دليل آنكه بشر هـر        ؛پنداشتند، معجزه قابل توضيح نبود    غير ازآن بود را وهم مي     

 عالم با يكديگر است، علـوم تجربـي فروتنانـه بـه            ياجزاة  ي از روابط ناشناخت   جديدشاهد كشف   
 روزي تنها راه تولد يـك نـوزاد    مثلاً،كندنظام عالم اعتراف مي  بسياري در ةتخوجود روابط ناشنا  

اما امروزه تولد يك كودك بدون آنكه زن و مرد با هـم تماسـي     ،  را تماس زن و مرد مي دانستند      
كـشف  .اشته باشند يا حتي يكديگر را بشناسند، درعلوم پزشكي به امري عادي تبديل شده است              د

العاده درسنگ اورانيوم، توانايي انسان در يافتن راهي براي بيـرون رفـتن از   وجود يك انرژي فوق   
اسـاس كـشف نـويني از     ها شـگفتي ديگـر، همگـي بـر     زمين و پانهادن به كرات ديگر و ده ةجاذب

-جزاي اين جهان با يكديگر است كه تا انـدك زمـاني پـيش، در تـصور آدمـي نيـز نمـي              روابط ا 

رونـدي پويـا و    شناسي نيـز در    روان ةدرحوز. البته اين روند منحصر به علوم تجربي نيست       . گنجيد
 ، انسان معاصـر ةانديش اكنون و در . مستمر بشر پرده از رازهاي جديدي برداشته و برخواهد داشت         

ح بدون داشتن پدر، شفا يافتن بيماران با دعاي پيامبران و ماجراي بـراق و معـراج                 تولد عيسي مسي  
 قابـل فهـم      اكنـون كـاملاً    ه اين ترتيب،  ب. شوندپيامبر اسلام، دست كم اموري ناممكن دانسته نمي       

 عـالم و   ةي از روابـط ناشـناخت     برخ ـييد پيامبرانش   أاست كه بگوييم خداوند براي هدايت مردم و ت        
  .  اندارگيري آنها  را به فرستادگان خود آموخته است كه نام آن را معجزه نهادهكه بةشيو

كيد بـسياري از متكلمـان يهـودي        أمعجزه با حكم عقل كه مورد ت        لزوم مغاير نبودن وحي و     :چهار
 امـا اينكـه مخاطـب    ،ييـد قـرار گرفتـه اسـت    أ انديشمندان مسلمان نيز ابراز و مورد ت ةيلوسهاست، ب 
گونه كه سعديا گائون بيان كـرد، بـه درسـتي، بـا ايـن اسـتدلال كـه                   دم  عوام باشند آن     مر ،معجزه
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ييد عموم متكلمان و مفسران مـسلمان قـرار نگرفتـه         أمعجزه براي اثبات معارف انبيا نيست، مورد ت       
 بـه دليـل رشـد عقلـي بـشر نيـز       ، پايـان يـافتن دوران نيـاز بـه معجـزه     ةبا همين استدلال نظري  . است

ويـل معجـزه بـه امـور عـادي و طبيعـي نيـز درميـان                 أهمچنين قـول بـه ت     . نخواهد داشت جايگاهي  
  .يهوديان و نزد متكلمان مسلمان به دليل ناسازگاري با نص متون مقدس حاميان اندكي دارد

 ة اشـاعر  ةخداونـد نـزد متكلمـان يهـود بـه نظري ـ          توسط  تفسير معجزه به تغيير يافتن نظام عالم        : پنج
  . آنان را پذيرفته اند نزديك استةرازي و كساني كه شيو فخر  تيميه، بغدادي،مسلمان مانند ابن

قـانون    معجزه درنظام خلقت و تسلط يك قانون اين عالم بـر   ةپيش تعيين شد    طرح از  ةنظري  :شش
 دخيـل نيـز پذيرفتـه شـده          الـوجيز  تفسير معجزه كه از ابن ميمون نقـل گرديـد، درتفـسير            ديگر در 

حيـسداي كرسـكاس    ايـن عـالم كـه        نستن عامل معجزه از مقررات حـاكم بـر         اما مستقل دا   ،است
طور لزوم همراه شدن شاهد بيروني با وحي و معجزه كه درسخن يهـودا هلـوي   مطرح كرد، همين  

البته اثبات اين ادعـا نيازمنـد كنكـاش         . ميان متكلمان مسلمان يافت نشده است       در آمده بود ظاهراً  
  .بيشتري است

پردازان يهـودي بـدان قائـل    ي از نظريهبرخ دروني پيامبران كه   ةزه به عنوان تجرب   تفسير معج  :هفت
 معجـزه  ةولـي قاضـي تجرب ـ  .  تجلي نزديك استةنظري اند تا حدودي به نگاه قاضي سعيد در    شده

 افـرادي  ةگونـه از نظري ـ كند و بـدين دوران مي  نبي هرة وابسته به تجرب افراد عادي را كاملاً  توسط
  .شوددي  دور ميمانند نحمان

  
  توضيحات

   خداونــد در نجــات بنــي اســرائيل از دســت فرعــون و  ةبــود معجــز  يــاد(Passover) عيــد پــسح.1
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  او بـا آنكـه نمـاز    . دامـان علـي بـن ابيطالـب بـود         روايت اسـت كـه روزي سـر پيـامبر اكـرم در            . 7
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Dispute over the Difference between Copulative and Non-copulative 

Existence  

 
Abdolali Shokr 

Shiraz University  

  Abstrac   

In dealing with the two different ascriptions of copulative existence, 

Mulla Sadra assumes a specific difference between one of the ascriptions 

of copulative existence and non-copulative existence. As his assumption 

seems incompatible with the unity of the concept of existence, 

commentators on his views have tried to justify the inconsistency and 

remove the ambiguity. Some of these commentators have expressed 

surprise and some others have confirmed Mulla Sadra’s view by rejecting 

the value common between copulative and non-copulative existence. Still 

a third group have proposed the ultimate distance between the 

circumstances of existence based on the analogicity of existence. The 

diversity in concept is another justification for this claim. Allameh 

Tabatabai’s view is different from Mulla Sadra’s in the sense that he 

rejects the difference between copulative and non-copulative existence.  

In fact, copulative non-copulative existence as a distinction in the field of 

logics is different from the same distinction in philosophy. What Mulla 

Sadra has intended is the former distinction not the later.  

 

Key Terms:  copulative existence, non-copulative existence, predicative 

existence, Mulla Sadra.    
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Abstract 

‘Divine will’ is one of the most complicated philosophical and theological 

issues. Almost all Muslim philosophers and theologians are unanimous in 

attributing the property of will to God but their views differ on the 

ontological and conceptual features of this property. Some of them see 

divine will as an eternal and essential attribute which is ontologically 

identical to God, while for others it is a contingent attribute which lies 

somewhere out of God’s essence. According to Mulla Sadra in Alhekmat 

Almotealiah (transcendental theosophy), God has will both as an essential 

and as an accidental property. In analyzing this concept, he, however, 

adopts a reductionist approach in the sense that his interpretation reduces 

God’s essential will to the level of other essential properties such as His 

knowledge of the best possible order of the universe or love.  Allamah 

Tabatabai challenges this reductionist view concluding that we are 

justified in believing in will as just an accidental and not an essential 

property. In this paper, the philosophical, theological and semantic 

grounds of Allamah Tabatabai’s challenge are examined. The conclusion 

is that his view has created a substantial challenge for the reductionist 

view.   

Key Terms:  divine will, essential property, accidental 

                    property, Al-Hikmat Al-Motealiah, divine  

                   attributes, Milla Sadra, Allamah Tabatabi.    
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Abstract 

In a comparative study of ancient and modern logics, one of the most difficult 

issues is the existential import. Rejecting this assumption, modern logics has 

analyzed the quarter quantifieds in such a way that many of the propositions of 

ancient logics have lost their validity. In dealing with this issue, some have 

rejected the existential import of universals and some have blamed modern 

logic for its ignoring of this principle. With justifications or suggestions, a third 

group have tried to establish reconciliation between the two camps. The first 

group, the followers of modern logic, have nothing to say about the intuitive 

force of existential import and the second group have come empty-handed in 

dealing with the formal analysis and formulation of quarter quantifieds. The 

third group who have made valuable efforts in both fields constitute the focus 

of the present article in which it is demonstrated that all efforts of this third 

group have also doomed to failure. Each suggestion made by this group has 

failed to solve all the problems and created new issues instead. The article 

concludes that the old dispute between the two camps is still open because 

logicians in Iran have not been able to provide satisfactory analyses of the 

quarter quantifieds consistent with the existential import and the language of 

modern logic.   

Key Terms: ancient logics, modern logics, existential import,  

                  formulation, quarter quantifieds.    
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Abstract 

From the Peripatetic philosophy perspective, imagination is a faculty dwelling 

in the vaporous spirit which has a materialistic but intangible nature. 

Accordingly, imaginal forms are material things and initiated somewhere in the 

brain. Arguing that it is impossible for something accessible to accommodate 

something inaccessible, Sohravardi opposes this statement stating that imaginal 

forms dwell in the world of ’images in suspense’  which is somewhere between 

the material world and the world of Platonic ideas. He also considers 

imagination a material faculty which is just a condition for viewing the 

imaginal forms and not a location for those forms. In speculative Sufism, the 

world of ‘images in suspense’ that is imagination is called the ‘connected or 

limited archetypal world’ in the human body which is the shadow of the 

‘disconnected or absolute archetypal world’ that is the world of Platonic Ideas. 

On the basis of the foundations of transcendent theosophy, the theory of ‘trans-

substantial motion’ and the ‘union of the knower and the known’, Mulla Sadra 

for the first time argued for the immateriality of imagination and used this 

notion to explain issues such as the corporeal resurrection, the nature of 

revelation, and dream vision. In the present article we first refer to the views 

expressed in the Peripatetic philosophy, Illuminative philosophy and 

Speculative Mysticism on the immateriality of imagination. We next explain 

the ontological and psychogenetic bases of transcendental theosophy of Mulla 

Sadra so far as they are deemed necessary for understanding the immateriality 

of imagination. The classification and discussion of Mulla Sadra’s arguments 

will follow. We then conclude the article with the implications of this notion for 

explaining a number of concepts such as the soul creativity, corporeal 

resurrection, imaginal world, revelation, dream vision, transcendent esoteric 

commentary, and the relation between the body and soul. Our view is that the 

notion of the immateriality of imagination, with its solid foundation and strong 
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arguments is potentially capable of dealing with very important philosophical 

issues. 

 

Key Terms: imagination, disconnected archetypal world,  

                     connected archetypal world, bodily resurrection,  

                     transcendental esoteric commentary, dream  

                    vision, transcendent philosophy, Mulla Sadra.    

 



 ١٩٠

                                                                                                                                                                                                                                

 

 

The Torment of the Hell: Eternal or Temporal 

A Study of the Arguments Made for the Limitedness of the Torment 

of the Hell 

 
Mohsen Javadi    Ghom University 

Yahya Sabaqchi    M.A. in Philosophy and Islamic Theology 

 

Abstract 

Some Muslim scholars have argued that the hereafter torment will come to an 

end and nobody will remain in endless torment, though they may be left in the 

hell forever. The reasons put forward by these scholars include the unlimited 

divine mercy, the monotheistic innate nature of human beings, and the 

possibility of the violation of the threat of punishment. In the present article, 

these arguments are presented and critically examined for their degree of 

validity.  

 

Key Terms: torment of the hell, endlessness of the torment of  

                    the hell, arguments made for the limitedness of  

                   the torment of the hell .    
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Abstract 

The present article examines the principle of Adle (justice) from the Shiite’s 

point of view. Compared with the other principles, justice is given a unique 

central position and an argument for unity and infallibility is inferred and put 

forward. The article then uses the prophet Mohammad’s (PBUH) sayings as 

evidence for justice and as support for the answer to the basic questions of ‘the 

man’s expectations from religion’ and concludes that the most justifiable 

expectation of a Shiite Muslim from religion is the very promise that religion 

has made and that is the realization of comprehensive justice, an interpretation 

which incorporates the other principles.     

 

Key Terms: Shiites, Imamates’ theology (Kalam). Centrality  

                    of Adle (justice), unity, infallibility, man’s  

                    expectation from religion, prophethood,  

                    resurrection.  
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Abstract 

The holy Quran and the Old Testament have reported the occurrence of 

miracles concordant with the appearance of the prophets. A lot of experts in 

both religions have attempted to explain how this phenomenon occurred and 

how it is related to the system of the natural world. Some have considered 

miracle as the breach of the laws of nature by God while some others have 

interpreted it as the predominance of one law over another. Some theologians 

who have been sympathetic to mystic ideas have considered miracle as an 

internal experience by those claiming to have brought it including prophets and 

non-prophets, whereas some who have been affected by the recent scientific 

developments in the western world have identified it with normal events. The 

present article intends to present and discuss the views of one jewish scholar, 

Ibn Maymoon, and one Muslim scholar, Allameh Tababtabi, on the assumption 

that the views expressed by these two scholars on this issue are more valid 

ones. 

 

Key Terms: miracle, Judaism, Islam, theologians . 


